
 

1403/12/28    

7/1403/1093   

  ح1093-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اي دولتي به پرداخت بخشي از مطالبات ادعايي پيمانكار محكوميت قطعي يافته است. پس از اي مؤسسهدر پرونده

داخت تدارك پرعليه با موافقت مقام قضايي از مهلت قانوني هيجده ماهه براي صدور اجراييه، مؤسسه دولتي محكوم

قانون آيين دادرسي  477عليه براي اعمال ماده به استفاده كرده و در همين اثنا به سبب تقاضاي محكوممبلغ محكوم

، پرونده به يكي از شعب ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مذكور رأي صادره را به لحاظ نقص 1392كيفري 

قرار توقف عمليات اجرايي، پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه  تحقيقاتي واجد ايراد بينّ دانسته و با صدور

عليه تجديدنظر ارسال كرده است. در اثناي رسيدگي مجدد به پرونده توسط شعبه اخير، مؤسسه دولتي محكوم

  درخواست خود را استرداد كرده و بر اين اساس، قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادر شده است.

، آيا به دوره بين توقف اجراي حكم به دليل مهلت هيجده ماهه قانوني و قرار توقف اجراي حكم تا در چنين فرضي

قانون آيين  522زمان استرداد درخواست اعاده دادرسي و صدور قرار رد آن، خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 

  گيرد؟تعلق مي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

 پاسخ:

از جمله شرايط  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه قانون 522اولاً، وفق ماده 

عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در امكان محكوميت محكوم

مين و توقيف به دولت و عدم تأمورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. شود كه محكومشرط تمكن زماني محقق مي 1365اموال دولتي مصوب 

اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده يادشده حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، در صورتي كه مسؤول 

تخلف به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد به استنكاف كند، در صورت اثبات مربوطه از پرداخت محكوم

له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است؛ و در صورتي كه اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم

بدين ترتيب، از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص 

متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به  حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي

باشد و ضمان خسارت وارده به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نمي



له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

، صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب محكوم

  بلامانع است.

، شعبه ديوان 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477ثانياً، در فرض سؤال كه پس از درخواست اعمال ماده 

ادگاه با صدور قرار توقيف عمليات اجرايي پرونده را به دعالي كشور با تشخيص ايراد بّين به سبب نقض تحقيقات و 

تجديد نظر ارجاع داده است؛ اما پس از آن در نتيجه استرداد درخواست اعاده دادرسي، دادگاه اخيرالذكر قرار رد 

درخواست اعاده دادرسي صادر كرده است، همانگونه كه استفاده از حق تجديد نظرخواهي موجب معافيت 

ود، شاز پرداخت خسارت تأخير تأديه براي مدت زمان رسيدگي به پرونده در دادگاه تجديد نظر نميعليه محكوم

عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه براي ايام توقف اجباري حكم فرض سؤال نيز موجب برائت ذمه محكوم

  نخواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/19    

7/1403/1065   

  ح1065-75-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ماده  4و تبصره  1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  1و ماده  2با عنايت به تبصره 

رير، التحالذكر و اخذ وجوه متعلقه منجمله حققانون فوق 1ماده  2قانون ياد شده در تعيين مصاديق موضوع تبصره  1

هاي بلاعزل تنظيمي انتقال مالكيت اموال غير منقول نسبت به اسناد مالكيت نامهالثبت و حتي ماليات وكالتحق

نتقال هاي بلاعزل انامهالاجرا شدن قانون ياد شده ابهام وجود داشته بدين صورتكه آيا وكالتصادره قبل و بعد از لازم

وجوه  اند نيز مشمول پرداختالاجرا شدن قانون صادر گرديدهكه قبل از لازماموال غير منقول نسبت به اسناد مالكيتي 

هاي بلاعزل انتقال اموال غيرمنقول نسبت به اسناد نامهباشند يا تعلق وجوه مزبور صرفاً نسبت به وكالتمزبور مي

جوه باشند يا تعلق وبور مياند نيز مشمول پرداخت وجوه مزالاجرا شدن قانون صادر گرديدهمالكيتي كه قبل از لازم

ةاي بلاعزل انتقال اموال غير منقول با تاريخ صدور اسناد مالكيت مربوطه بعد از نامهمزبور صرفاً نسبت به وكالت

  الاجرا شدن قانون است؟لازم

 قانون مذكور صرفاً در خصوص 1ماده  4قانون ياد شده منطبق با حكم تبصره  2از نظر اين سازمان مفاد ماده 

هاي بلاعزل انتقال مالكيتي است كه اسناد مالكيت تك برگ نامهالثبت و...) وكالتهاي قانوني (حقوصول هزينه

ناد نامه به اسگردد و سازمان امور مالياتي بر تسري وكالتالاجرا شدن اين قانون صادر مي(كاداستر) آن پس از لازم

  قبل و بعد از اجراي قانون است.

 پاسخ:

مدار داير  1403ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  2اولاً، حكم مقرر در تبصره 

  باشد.الاجرا شدن تمامي احكام مقرر در اين قانون نميلازم

هاي بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص وكالت«ماده يك يادشده كه راجع به مطلق  2ياً، با توجه به اطلاق تبصره ثان

است؛ صرف نظر از تاريخ صدور سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت، چنانچه قرارداد وكالت » اموال غير منقول

باشد،  تنظيم شده -الاجرا است حال حاضر نيز لازم كه در -بلاعزل انتقال مالكيت در زمان اجرايي شدن اين تبصره 

م اي بر اساس معيار تعيين شده در اين ماده، معادل تنظيالتحرير تنظيم چنين وكالتنامهالثبت و حقميزان ماليات، حق



سند رسمي انتقال ملك است؛ اعم از آنكه سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت بلاعزل انتقال، قبل يا بعد از 

  الاجرا شدن اين قانون صادر شده باشد.ازمل

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/19    

7/1403/1040   

  ح1040-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 در صورتي«دارد: ، مقرر مي1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 118ماده 

كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا 

آيا منظور از رفع اثر شدن خود به خودي تأمين، » شود.استرداد دعوا يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع مي

، يا 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  57و  56اين است كه آثار حقوقي مانند ممنوعيت انتقال وفق مواد 

اند، به محض قطعيت قرار ابطال، رد، مجرمانه بودن عمل تصرف در اموالي كه توسط مقامات صالح بازداشت شده

شود و به عبارت ديگر، به دليل تبعي بودن تأمين و منتفي عدم استماع و يا سقوط دعوا يا حكم قطعي، برداشته مي

شود و يا آنكه تمام آثار باقي است تا ها و توقيف قانوني ملك مورد تأمين، حذف ميمحدوديتشدن اصل دعوا 

اداره ثبت، به دستور دادگاه سوابق بازداشت ملك را از سيستم ثبتي حذف كند. توضيح اينكه گاه اقدامات اداري، 

  شده خارج است.از شمول مواد يادزمان بر است و مالك تصميم به انتقال مال دارد و در اين صورت اين انتقال 

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 118منظور از حكم مقرر در قسمت اخير ماده 

آن بدون اتخاذ تصميم قضايي است. بر اين اساس، از ، رفع اثر از قرار تأمين خواسته و آثار تبعي 1379مصوب 

هاي قانوني و توقيف اموال خوانده، در اجراي قرار تأمين خواسته بوده است با مرتفع شدن اين آنجا كه محدوديت

رود و با تحقق موارد مذكور در اين ماده، حتي پيش از قرار تمامي احكام و آثار مترتب بر امر توقيف نيز از بين مي

  .اقدامات اداري راجع به رفع اثر از اين قرار، تصرف مالك در اموال موضوع قرار تأمين خواسته مجاز خواهد بود

  

  دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/1034   

  ك1034-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مجمع تشخيص  1367كبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب قانون تشديد مجازات مرت 4به موجب ماده 

كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري «دارد: مصلحت نظام كه مقرر مي

 برداريدهنده يا رهبري شبكه مجرمانه كلاهاز مقرره مزبور، فقط شامل تشكيل 4، آيا شمول ماده ...»مبادرت ورزند 

  شود؟اند، نيز ميدهنده يا مدير نداشتهاست و يا شامل ساير اعضاي شبكه مجرمانه كلاهبرداري كه نقش تشكيل

 پاسخ:

، صرفاً ناظر بر مجازات 1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب  4ماده 

 شبكه چند نفري به امر ارتشاء يا اختلاس يا كلاهبرداريباشد كه با تشكيل شبكه چند نفري يا رهبري كساني مي

نمايند؛ به عبارت ديگر، قانونگذار براي چنين افرادي مجازات شديدتري در نظر گرفته كه شامل افراد مبادرت مي

  شود.عادي عضو شبكه نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/1029   

  ك1029-51-1403ره پرونده:  شما

  

  استعلام:

چنانچه شخصي به اتهام مباشرت در قاچاق ارز به تحمل حبس و شلاق و جزاي نقدي محكوم و به غير از اين 

عليه باشد، چنانچه محكوممحكوميت، داراي يك فقره محكوميت ديگر در اداره تعزيرات حكومتي قاچاق كالا و ارز 

  باشند؟هاي وي قابل تجميع مين دادرسي كيفري را درخواست كند، آيا محكوميتقانون آيي 510اعمال ماده 

 پاسخ:

و تبصره آن، حكم موضوع اين ماده ناظر بر اعمال  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510مستفاد از ماده 

قانون مبارزه  44موضوع قسمت اخير ماده » تخلف تعزيري«در مرحله اجراي احكام است و » جرم«مقررات تعدد 

گفته تخصصاً خارج است. بر اين اساس در فرض سؤال (كه از شمول ماده پيش 1392ارز مصوب  با قاچاق كالا و

گفته نسبت به فردي است كه محكوميت كيفري به ارتكاب جرايم قاچاق قانون پيش 510ناظر بر امكان اعمال ماده 

 از شعب» اق كالا و ارزتخلف تعزيري قاچ«كالا و ارز از مراجع قضايي ذيربط و محكوميت ديگري به ارتكاب 

قانون آيين دادرسي كيفري سالبه به انتفاء موضوع و با عنايت به  510سازمان تعزيرات حكومتي دارد)؛ اعمال ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري كه مشعر بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفر است، فاقد وجاهت قانوني  2صدر ماده 

گفته (مبني بر تبديل حكم قانون پيش 60ل، حكم موضوع تبصره يك ماده است. شايسته ذكر است كه در فرض سؤا

  .قضايي ذيربط) مؤثر در مقام نيست جريمه نقدي صادره از شعب تعزيرات حكومتي به حبس از سوي مراجع

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/28    

7/1403/1026   

  ح1026-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها دعوايي عليه شخص حقوقي اقامه شده است. اقامتگاه اعلامي خوانده در اساسنامه و نزد اداره ثبت شركت  

و اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا، دو شهرستان متفاوت است. خواهشمند است اعلام فرماييد معيار تعيين دادگاه صلح 

  ها يا آدرس ثبت شده در سامانه ثنا؟به اداره ثبت شركتباشد؟ آدرس اعلامي كدام يك از اين دو مي

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 51) ماده 2) و (1هاي (اولاً، به موجب بند

سامانه ثنا ها در ، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد كند و درج اين نشاني1379

  كند.نياز نميخواهان را از درج آن در دادخواست بي

قانون آيين دادرسي  80و  78قانون مدني و مستفاد از مواد  1002ثانياً، با توجه به تعريف اقامتگاه در ماده 

، در اموري كه صلاحيت دادگاه مبتني بر محل اقامت 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

كننده، با باشد، ملاك صلاحيت محل اقامت واقعي اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسيدگيمي

شود. با وجود اين، دادگاه مجاز رعايت قواعد عمومي مربوط به صلاحيت و تشخيص مرجع صالح اتخاذ تصميم مي

  مستلزم ايراد خوانده است.نيست رأساً صحت يا سقم آدرس اعلامي را بررسي كند و ورود به اين موضوع 

گفته، درج نشاني خوانده در سامانه ثنا در حقوق و تكاليف خواهان مبني بر اعلام نشاني خوانده بنا به مراتب پيش

در دادخواست تأثيري ندارد و در فرض تفاوت نشاني اعلامي از سوي خواهان در خصوص اقامتگاه خوانده با 

ها) شده در اداره ثبت شركتي اعلامي خواهان (در فرض سؤال نشاني شركت ثبتنشاني خوانده در سامانه ثنا، نشان

كه پس از ايراد خوانده، دادگاه احراز كند محل اقامت وي غير از محلي ملاك ارزيابي صلاحيت دادگاه است؛ مگر آن

  است كه خواهان اعلام كرده است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/1020   

  ك1020-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري  119چنانچه محل اقامت متهم در حوزه قضايي شهرستان ديگري باشد، در راستاي ماده 

ضاريه ابلاغ احشود، آيا دارد تحقيق از متهم در اين حالت با اعطاي نيابت قضايي انجام ميكه اشعار مي 1392مصوب 

ي از كه لزوماً ابلاغ احضاريه نيز بايستباشد؟ يا اينبراي متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي از سوي شعبه متصور مي

سوي مرجع مجري نيابت كه متهم در آن محل اقامت دارد انجام شود و ابلاغ احضاريه از سوي شعبه اصلي 

  كننده به اتهام ميسور نيست؟رسيدگي

 پاسخ:

احضار شاكي، شهود،  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  204و  174، 171، 169، 119مواد مستفاد از 

 كننده باشد، به اعطاي نيابتمطلعين و متهم به نشاني محل اقامت؛ هرچند كه خارج از حوزه قضايي مرجع رسيدگي

  يست.پذيرد، نه امر ابلاغ صورت مياي كزيرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضايي در حوزه قضايي نياز ندارد؛

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/14    

7/1403/1007   

  ك1007-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، احضار متهم يا وكيل ايشان توسط 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  262با عنايت به اينكه طبق ماده 

اخذ آخرين دفاع پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، ضرورت بازپرس جهت 

دارد؛ حال چنانچه متهم در روند فرآيند دادرسي جهت اظهار دفاعيات و تفهيم اتهام حضور نيابد و به اصطلاح 

كه از طرفي اطلاق  باشد، آيا در چنين فرضي احضار ايشان جهت اخذ آخرين دفاع ضرورت دارد؟ چرامتواري 

باشد. شود و از طرفي قاعدتاً آخرين دفاع فرع بر اخذ دفاعيات اوليه متهم ميماده شامل فرض مذكور نيز مي

  خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

باشد و  هبا توجه به اينكه اخذ آخرين دفاع از متهم مستلزم آن است كه قبلاً اتهام به متهم تفهيم و دفاع او اخذ شد

قانون آيين دادرسي كيفري كه در صورت انتشار آگهي در فرض معلوم نبودن  174با توجه به قسمت اخير ماده 

انچه كند، چنماه از تاريخ نشر آگهي، بازپرس به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي محل اقامت متهم و انقضاء يك

دور دستور جلب، دستگير نشده باشد و به او تفهيم اتهام متهم متواري بوده و با وجود ابلاغ احضاريه و حتي ص

صورت نگرفته و دفاع او اخذ نشده باشد، احضار مجدد وي براي اخذ آخرين دفاع قبل از صدور قرار جلب به 

  دادرسي لازم نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/04    

7/1403/1003   

  ح1003-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، 1403ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  2در خصوص حكم مقرر در تبصره 

با توجه به مطلق بودن قانون و عدم تقييد حكم مقرر در تبصره به زماني خاص و با عنايت به اينكه اجراي حكم 

شدن حكم مقرر در ماده يك قانون نيست و حكم تبصره فرع بر اين ماده تبصره يادشده منوط و موكول به اجرايي 

در تبصره مذكور، حكم آن ناظر بر تمامي » اموال غير منقول موضوع اين ماده«نيست و همچنين با لحاظ اينكه قيد 

ارد؛ بر اين ماده يك قانون ند 4اموال غير منقول بوده و دليلي بر اختصاص آن به اموال غير منقول موضوع تبصره 

، از 1403ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  2اساس، آيا حكم مقرر در تبصره 

الاجرا شدن قانون نسبت به اسناد وكالت بلاعزل راجع به تمامي اموال غير منقول؛ اعم از اموال غير منقول زمان لازم

ها هنوز الزامي نشده است، ير منقول كه حكم ماده يك قانون نسبت به آنماده يك و ديگر اموال غ 4موضوع تبصره 

  الاجرا است؟لازم

 پاسخ:

مدار داير  1403معاملات اموال غير منقول مصوب ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي  2اولاً، حكم مقرر در تبصره 

  باشد.الاجرا شدن تمامي احكام مقرر در اين قانون نميلازم

هاي بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص وكالت«ماده يك يادشده كه راجع به مطلق  2ثانياً، با توجه به اطلاق تبصره 

ي مالكيت ملك موضوع وكالت، چنانچه قرارداد وكالت است؛ صرف نظر از تاريخ صدور سند رسم» اموال غير منقول

باشد،  تنظيم شده -الاجرا است كه در حال حاضر نيز لازم -بلاعزل انتقال مالكيت در زمان اجرايي شدن اين تبصره 

ظيم ناي بر اساس معيار تعيين شده در اين ماده، معادل تالتحرير تنظيم چنين وكالتنامهالثبت و حقميزان ماليات، حق

سند رسمي انتقال ملك است؛ اعم از آنكه سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت بلاعزل انتقال، قبل و يا پس از 

  الاجرا شدن اين قانون صادر شده باشد.لازم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/22    

7/1403/998   

  ك998-186-1403شماره پرونده:  

  

  ام:استعل

به دادنامه غير قطعي و قرار  1354قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  13در ماده 

جلب به دادرسي صادره از ناحيه مراجع قضايي تصريحي نشده و صرفاً صدور كيفرخواست موجب تعليق سردفتر 

ت شود، خواهشمند اسلب به دادرسي به تعدد صادر ميگونه موارد قرار جكه در ايندانسته شده است؛ با توجه به اين

  در خصوص تعليق و يا عدم تعليق سردفتران و دفترياراني كه نسبت به آنها:

شود شود؛ قرار جلب به دادرسي از سوي دادگاه كيفري صادر ميدادنامه غير قطعي از سوي دادگاه كيفري صادر مي 

  شود، اعلام نظر فرماييد.صادر مي عمومي و انقلاب شهرستانو يا قرار جلب به دادرسي از سوي دادسراي 

 پاسخ:

قانون دفاتر اسناد رسمي  13مذكور در ماده » تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد« ... اولاً، با عنايت به عبارت 

ت از اتهام گفته (در صورت برائو به قرينه عبارت ذيل ماده پيش 1354و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 

 10/1/1400گفته مصوب نامه قانون پيشآيين 66شود) و ماده منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر مي

رياست قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر تكليف مراجع قضايي به ارسال يك نسخه از حكم غير 

قانون يادشده شامل حكم  13ار تعليق موضوع ماده قطعي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تعليق و استمر

  شود.محكوميت غير قطعي صادره از مراجع قضايي مي

، تعليق سردفتر يا 1354قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  13ثانياً، با توجه به ماده 

شي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر ربط نادفتريار به واسطه صدور كيفرخواست از سوي مرجع قضايي ذي

صدور كيفرخواست است كه عليالقاعده از سوي مقام صادركننده آن (دادستان) بايد به سازمان مجري حكم قانون 

(سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآيد؛ بنابراين، صرف صدور قرار جلب به دادرسي 

  ورتي كه به صدور كيفرخواست منتهي نشود، موجب تعليق سردفتر يا دفتريار نخواهد بود.از سوي بازپرس در ص

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و  13در ماده » ها كيفرخواست صادر شودعليه آن«ثالثاً، عبارت 

فري موضوع بند هاي كياز باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در دادگاه 1354دفترياران مصوب 



يعني صدور كيفرخواست از سوي دادستان است؛ بر اين  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  335ماده » الف«

 13اين ماده) و ماده  4(بند  12اساس، با الغاء خصوصيت از اين عبارت و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 

لب هاي مذكور است، قرار جن تحت محاكمه از اشتغال به سمتگفته كه دور بودن سردفتران و دفترياراقانون پيش

توسط دادگاه صادر  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  276و  274، 269به دادرسي كه در اجراي مواد 

قانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست  335ماده » ب«و » الف«شود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي مي

هاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت محاكمه كيفري قرار از جهات شروع به رسيدگي دادگاه دادستان،

گيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتريار متهم به ارتكاب جرايم مي

از سوي دادگاه (در اجراي ماده  اي الكترونيكي از آنشود و با ارسال نسخهقانون صدرالذكر مي 13موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات  10/1/1400نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب آييـن 66

  بعدي، به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/996   

  ك996-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري كه قيمت زمان اجراي حكم را ملاك عمل قرار داده است، در برخي  19با توجه به ماده 

ست شود كه نيازمند تقديم دادخواهاي جرايم عليه اموال مانند كلاهبرداري كه حكم به رد مال صادر ميپرونده

، هاي تورمينيست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولاني از زمان صدور حكم با در نظر گرفتن شاخص

 باشد يا ملاكآيا تكليف قاضي اجراي احكام كيفري وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعي خصوصي مي

  همان مبلغ مندرج در دادنامه است؟

 پاسخ:

ه رد مبلغ معين صادر شده است، اجراي احكام كيفري مكلف به اجراي مفاد حكم در فرض سؤال كه صرفاً حكم ب

عليه به جهت التفاوت كاهش ارزش وجه در اجراي احكام و بازداشت محكوممطابق دادنامه است و محاسبه مابه

  عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانوني است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/26    

7/1403/994   

  ك994-51-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي قاچاق كالا و ارز نسبت به برداشت جزاي نقدي از محل وثيقه توديع شده موضوع ماده در خصوص محكومان پرونده

اجراي احكام  توان به صرف اخطار قاضيبا اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا مي 1392قانون قاچاق كالا و ارز مصوب  60

عليه، جزاي نقدي را از محل وثيقه توديعي وصول نمود يا اينكه وصول آن منوط كيفري و عدم پرداخت آن از طرف محكوم

  گذار و صدور دستور ضبط از طرف دادستان است؟به تخلف وثيقه

 پاسخ:

اي جزاي نقدي از محل وثيقه متعلق ، ناظر بر استيف1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  60مقررات ماده 

عليه است كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نكرده است و به صدور دستور ضبط به شخص محكوم

الاجرا شدن قانون نياز نيست؛ اما از تاريخ لازم 1392وثيقه به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

، برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل 10/1/1400الا و ارز مصوب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ك

قانون مدني اثر  4كه وفق ماده پذير است. بديهي است با توجه به اينشده توسط متهم يا ديگري امكانوثيقه توديع

نها ط ديگري تشده توسقانون نسبت به آينده است، برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع

الاجرا شدن قانون اخير و به شرط تفهيم آن به شخص مذكور در هنگام شده پس از تاريخ لازمنسبت به وثايق توديع

پذير است و به صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان نيازي نيست؛ اما در هر صورت استيفاي اخذ وثيقه امكان

است. ضمناً  1356رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب  شده مستلزمجزاي نقدي از محل وثيقه توديع

  صدور اجراييه در فرض سؤال منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/26    

7/1403/985   

  ح985-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و با  1/2/1373مورخ  554/7مله نظريه مشورتي شماره با توجه به نظريات متعدد مشورتي آن اداره كل؛ از ج

قانون اجراي احكام مدني  96لحاظ اختلاف نظر موجود در خصوص شمول يا عدم شمول حكم مقرر در ماده 

عليه، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مزاياي غير مستقيم نسبت به مزاياي غير مستقيم محكوم1356مصوب 

ديگري از  توان تفسيرتوان تمام اين مزايا را توقيف كرد؟ آيا ميتوقيف نيست و يا آنكه مي عليه اصولاً قابلمحكوم

  اين مقرره قانوني داشت؟

 پاسخ:

باشد و ديگر ناظر بر حقوق و مزاياي مستمر مي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96حكم مقرر در ماده 

 كاري، تشويقي، عيدي، كارانه وش پايان خدمت، وجوه اضافهگيرد؛ نظير پاداهايي كه به كارمند تعلق ميپرداختي

شود، مشمول عنوان حقوق و مزاياي حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نمي

باشد و از شمول ممنوعيت توقيف و كسر بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزايا موضوع ماده مستمر نمي

توان از محل به خارج است؛ بنابراين، ميبراي استيفاء محكوم 1356ن اجراي احكام مدني مصوب قانو 96

  به را استيفاء كرد.يادشده، محكوم 96هاي غير مستمر بدون محدوديت موضوع ماده پرداخت

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/972   

  ح972-98-1403 شماره پرونده: 

  استعلام:

 1333لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب  10ماده » د«همانگونه كه مستحضريد به موجب بند 

كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه «با اصلاحات و الحاقات بعدي: 

هاي هاي حقوقي در دستگاهسال متناوب در سمت 10قه كار متوالي و يا سال ساب 5از حوزه علميه قم با حداقل 

سال سابقه خدمت  30دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن 

ون وكلا بازنشسته شوند، بدون رعايت شرايط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي و بدون آزمون وارد كان

  »شوند.مي

ها و نهادها به موجب مقررات قانوني خود در خصوص حكم اين بند اين توضيح ضروري است كه برخي دستگاه

يما كنند؛ از جمله آنكه، سازمان صدا و سكاركنان را با داشتن سابقه بيست و پنج سال خدمت معتبر بازنشسته مي

ل ششم سازمان، مكلف شده است كاركنان رسمي خود را كه از فص 6/9وفق مقررات استخدامي، مذكور در بند 

  داراي بيست و پنج سال تمام سابقه خدمت معتبر يا شصت سال تمام سن هستند بازنشسته كند.

جا كه كانون وكلاي دادگستري قيد داشتن سي سال سابقه خدمت را براي اعطاي پروانه وكالت رسمي دادگستري از آن

رسد قيد سي كنند به نظر ميين بازنشستگاني پروانه وكالت رسمي دادگستري صادر نميضروري دانسته و براي چن

سال در مقرره قانوني يادشده حصري نبوده و تمثيلي است، ضمن آنكه، در زمان تصويب و حاكميت اين مقرره، 

تحقق  نين مقصود مقنناند؛ همچكردهها كاركنان خود را با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته ميتمامي دستگاه

تعلامي چنانكه در اسبازنشستگي كاركنان واجد شرايط بوده است و نه الزاماً سپري كردن سي سال سابقه خدمت؛ هم

  مشابه، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز بر اين امر صحه گذاشته است.

بب كم اين بند به كاركناني كه به سبنا به مراتب پيش گفته، خواهشمند است در خصوص تسري يا عدم تسري ح

  توانند پيش از سي سال خدمت نيز بازنشسته شوند، اعلام نظر فرماييد.مقررات قانوني حاكم مي

 پاسخ:

تصريح مقنن به بازنشستگي با داشتن سي سال سابقه خدمت در ذكر شرايط صدور پروانه وكالت رسمي دادگستري 

با  1333ه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب لايح 8) ماده 1373(الحاقي » د«به شرح مذكور در بند 



اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر مصداق غالب بازنشستگي در زمان تصويب اين قانون بوده است تا كساني كه 

داراي ليسانس حقوق قضايي يا گواهي پايان تحصيلات عاليه از حوزه علميه قم با حداقل پنج سال سابقه كار متوالي 

طور كامل هاي موضوع اين بند هستند و دوره خدمت خود را به هاي حقوقي در دستگاهه سال متناوب در سمتيا د

يادشده استفاده كنند و در هر صورت اين امتياز موجب خروج » د«اند، بتوانند از امتياز مذكور در بند گذرانيده

قوانين خاص مدت خدمت لازم براي بازنشستگي  زودهنگام آنان از خدمت نشود؛ بر اين اساس، در مواردي كه وفق

 ها و نهادها از امتياز يادشده فاقد منعكمتر از سي سال است، برخورداري كارشناسان حقوقي بازنشسته اين دستگاه

  باشد.قانوني مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/949   

  ك949-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي صلح و با توجه به لزوم رسيدگي به جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان در دادگاه با توجه به تشكيل دادگاه

يفري هاي كيابد بايد در دادگاهاطفال، آيا جرايم در صلاحيت دادگاه صلح كه از ناحيه اطفال و نوجوانان ارتكاب مي

هاي صلح به عنوان دادگاه اطفال و يا دادگاه صلح؟ آيا اختصاص شعبي از دادگاهدو (ويژه اطفال) رسيدگي شود و 

  پذير است؟نوجوانان امكان

 پاسخ:

و اختصاصي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  304با عنايت به عموم و اطلاق عبارت مذكور در صدر ماده 

نوجوانان (جز در مواردي كه به حكم قانون الاصول صلاحيت دادگاه اطفال و بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علي

اين قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به كليه جرايم اين اشخاص در اين دادگاه  315مستثني شده نظير ماده 

قانون شوراهاي حل  12ماده  10و  9شود. بر اين بنياد رسيدگي به جرايم ارتكابي موضوع بندهاي رسيدگي مي

سال تمام شمسي باشد، در صلاحيت دادگاه  18ضي كه مرتكب طفل و فرد كمتر از در فر 1402اختلاف مصوب 

قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه قبل از شروع  304ماده  2اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخير تبصره 

 10و  9ندهاي سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي (چنانچه از جرايم موضوع ب 18به رسيدگي سن متهم از 

 17گيرد و با عنايت به ماده باشد) در دادگاه صلح صورت مي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده 

  ردد.گمند ميشود، بهرهقانون شوراهاي حل اختلاف، متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

ي قوه قضاييهمدير كل حقوق



 

1403/12/11    

7/1403/948   

  ك948-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دهد، چنانچه در حوزه نامه كه توسط اشخاص كمتر از هجده سال رخ ميدر فرض تحقق جرم رانندگي بدون گواهي

  ؟م خواهند بودقضايي شهرستاني دادگاه اطفال تشكيل نشده باشد، كداميك از مراجع ذيل صالح به صدور حك

، موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري دو 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  285مطابق تبصره يك ماده  -1

، موضوع در 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10مطابق بند  -2باشد. همان شهرستان مي

  هاي صلح خواهد بود.صلاحيت دادگاه

 پاسخ:

كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي قانون آيين دادرسي كيفري كه مطابق آن تا زماني 298با توجه به تبصره ماده 

اين قانون در دادگاه كيفري دو  315تشكيل نشده باشد، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 

قانون شوراهاي  12ماده  10نكه بند شود و با توجه به ايدهد رسيدگي مييا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي

هاي قضايي شهرستاني ، قانون لاحق و حاوي آخرين اراده قانونگذار است، لذا در حوزه1402حل اختلاف مصوب 

كه دادگاه اطفال و نوجوانان تشكيل نشده؛ ولي دادگاه صلح تشكيل شده باشد، به جرائم عمدي درجه هفت و هشت 

ارتكاب يافته باشد، نه در دادگاه كيفري دو، بلكه در دادگاه صلح رسيدگي خواهد كه توسط افراد زير هجده سال 

ند مشود، بهرهشد. بديهي است كه در اين حالت، متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي

  شود.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/27    

7/1403/938   

  ح938-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

استنكاف مرتهن از فك رهن مال مرهونه (سند رسمي ملك) پس از وصول طلبش، آيا اتلاف مال موضوع ماده 

  شود؟قانون مدني محسوب مي 328

 پاسخ:

ه ملك) استنكاف در فرض سؤال كه طلب مرتهن تأديه شده است؛ اما وي از فك رهن از عين مرهونه (يك قطع

قانون مدني، صرف استنكاف مرتهن از عودت مال و فك رهن  311و  302، 36، 31، 30كند، با عنايت به مواد مي

شود؛ زيرا محروميت قانون يادشده بر آن نمي 328موجب تلقي آن به عنوان مال تلف شده و مشمول حكم ماده 

اف اصل است و صرفاً در موارد مصرح قانوني مانند حكم مقرر مالك از مالكيت و استرداد مال امري استثنايي و خل

جايز است؛ بر اين  1403در تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  اساس، در فرض سؤال، دعواي راهن مبني بر الزام مرتهن به فك رهن از ملك، در ماهيت قضيه مسموع است.

  

 دي باردئيدكتر احمد محم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/935   

  ح935-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چه 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  160هاي مهريه كه تقسيط شده است، با عنايت به ماده در پرونده -1

  شود؟عشر اجرايي وصول ميزماني نيم

عشر آن را وصول كرد و يا آنكه اين اقدام بايد پس از توان به همان ميزان نيمقسط ميآيا با پرداخت هر  -الف

  پرداخت تمامي اقساط صورت گيرد؟

ازد پردعليهي كه اقساط را به صورت مسكوكات طلا ميعشر اجرايي در خصوص محكومآيا رقم پرداخت نيم -ب

  فاوت است؟ روش محاسبه و مبناي محاسبه چگونه است؟پردازد، متعليه ديگر كه به صورت وجه نقد ميبا محكوم

ه ببه محاسبه و وصول شود؛ اما محكومدر مواردي كه مطابق اجراييه، هزينه دادرسي بايد ابتدا از محل محكوم -2

توسط دادگاه تقسيط شده است، گاهي ميزان هزينه دادرسي مبلغ گزافي است و محاسبه و تسويه كامل آن باعث 

توان هزينه چندين سال اقساط پرداختي بابت هزينه دادرسي وصول شود؛ در چنين مواردي آيا ميشود تا مي

  دادرسي را متناسب با اقساط دريافتي محاسبه و وصول كرد؟

  پاسخ:

چنين مستفاد است كه حق اجراي حكم  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  158الف) از بند يك ماده  -1

صول شود و عبارت اجراي حكم در اين بند، منصرف به اجراي كامل حكم است؛ بر اين اساس، بايد پس از اجرا و

  عشر اجرايي بايد در پايان اجرا وصول شود.به تقسيط شده است، نيمدر مواردي كه پرداخت محكوم

رت است عشر اجرايي) عبا، حق اجراي حكم (نيم1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  158ب) به موجب ماده 

به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوا مالي باشد؛ اما خواسته از پنج درصد مبلغ محكوم

شود؛ مگر آنكه شود، وصول مياجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين ميآن وجه نقد نباشد، حق 

لا به از نوع مسكوكات طين در فرض سؤال كه محكومدادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين كرده باشد؛ بنابرا

جا كه خواسته وجه نقد نيست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهاي خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و است، از آن

  موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي تشخيص مبلغ حق اجرا نيست.



به تقسيط درسي صادر شده است و پس از آن محكوماولاً، در فرض سؤال كه حكم اعسار از پرداخت هزينه دا -2

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 514و  511شده است، با عنايت به مواد 

له نسبت به تأديه تمام يا قسمتي از به، محكوم، چنانچه با تشخيص دادگاه با پرداخت هر قسط از محكوم1379

كه، هرگاه پرداخت قسط مكن شود، به همان نسبت هزينه دادرسي وصول خواهد شد. توضيح آنهزينه دادرسي مت

له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذكور، موجبي براي وصول يا اقساط تعيين شده موجـب خروج محـكوم

  هزينه دادرسي از قسط يا اقساط پرداختي وجود ندارد.

قانون  5دادرسي يا موكول كردن پرداخت آن به زمان اجراي حكم موضوع ماده ثانياً، معافيت از پرداخت هزينه 

كننده و منصرف از حكم به تجويز قانون و به تشخيص و دستور قاضي رسيدگي 1391حمايت خانواده مصوب 

س، اشود؛ بر اين اساعسار از پرداخت هزينه دادرسي است كه پس از اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن صادر مي

تواند فرد را از پرداخت هزينه دادرسي معاف اليد است و حتي مياز آنجا كه در اجراي حكم اين ماده قاضي مبسوط

به موضوع دعاوي خانوادگي، در خصوص وصول هزينه دادرسي بايد كند، در فرض صدور حكم بر تقسيط محكوم

  ل شود.از دادگاه كسب تكليف و بر اساس نظر دادگاه هزينه دادرسي وصو

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/932   

  ك932-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين  520چيست؟ آيا ملاك ماده » هاي ناشي از جرمتمام ضرر و زيان«معيار و ضابطه در شناسايي  -1

فيه قابل (از حيث بلاواسطه بودن) در مانحن 1379امور مدني مصوب  هاي عمومي و انقلاب دردادرسي دادگاه

  باشد؟استناد مي

كه مقنن به طور استثنايي دادگاه كيفري را جهت رسيدگي به دعواي مطالبه تمام ضرر و زيان با توجه به اين -2

ي صلاحيت رسيدگي به دعواصالح دانسته است، آيا دادگاه كيفري  -تا قبل از اعلام ختم دادرسي  -ناشي از جرم 

قانون آيين  519الوكاله وكيل در پرونده كيفري منجر به كيفرخواست، موضوع ماده مطالبه خسارت دادرسي (حق

 14) را نيز دارد؟ به عبارتي آيا به استناد ماده 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

ه دعواي مطالبه خسارت از خسارت ناشي از جرم، كه با واسطه از جرم قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي ب

كه باشد؟ يا اينمرقوم محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري مي 14محقق شده نيز از مصاديق ماده 

  در صلاحيت مراجع حقوقي خواهد بود؟

 پاسخ:

، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  14كه مطابق ماده » ضرر و زيان ناشي از جرم«اولاً، منظور از  -2و  1

قانون يادشده بايد در تعيين  219تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نيز مطابق ماده شاكي خصوصي مي

يد، هرگونه خسارتي است كه بين آن و وقوع جرم رابطه عليت مستقيم وجود داشته مبلغ قرار تأمين آن را لحاظ نما

الوكاله كه موضوع جرم و يا ناشي از وقوع جرم باشد؛ بنابراين ضرر و زيان غير مستقيم نظير حقباشد؛ اعم از اين

الذكر قانون فوق 563ده الوكاله مطابق ماشود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسي؛ از جمله حقوكيل را شامل نمي

  شود. رفتار مي

در قوانين و مقررات در دو معناي اعم و اخص به كار رفته است؛ در معناي اعم، » هزينه دادرسي«ثانياً، اصطلاح 

هاي الصاقي، گيرد؛ مانند تمبرهايي كه در ابتدا و در جريان دادرسي صورت ميهاي دادرسي كليه هزينههزينه

گيرد و در معناي اخص، الوكاله وكيل و هزينه اياب و ذهاب گواهان را در بر ميسي و پزشك، حقالزحمه كارشناحق

هايي است كه برابر قانون در قالب ابطال تمبر و يا واريز به حساب مخصوص هاي دادرسي فقط مربوط به هزينههزينه



قانون آيين دادرسي كيفري  562ماده  مذكور در» هاي تحقيقات و محاكمههزينه«شود و اصطلاح دولت پرداخت مي

  هاي دادرسي در معناي اعم است.معادل هزينه 1392مصوب 

در معناي » هزينه دادرسي«عبارت  1392ثالثاً، در بخش ششم از فصل پنجم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

ند حكم مقرر در صدر ماده به كار رفته است؛ بنابراين، غير از مواردي همان» خسارات دادرسي«اعم آن و معادل 

ناظر بر هزينه دادرسي در معناي اخص است، در ساير موارد » هزينه شكايت«اين قانون كه با توجه به عبارت  559

الوكاله وكيل را در قانون يادشده، عبارت مذكور همه مصاديق خسارات دادرسي؛ از جمله حق 563و از جمله ماده 

  گيرد.بر مي

  

 اردئيدكتر احمد محمدي ب

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/931   

  ك931-1/7-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان هاي خصوصي و غير دولتي ميآيا بانك اقتصاد نوين كه جزو بانك

قانون تشكيل سازمان  8و  2مشمول مواد بازرسي كل كشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارك به سازمان مذكور، 

  بازرسي كل كشور است؟

 پاسخ:

رت قوه قضاييه نخست. در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي حق نظا

هاي اداري، تشكيل سازمان بازرسي كل كشور زير نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه

بيني شده است. در اين اصل از قانون اساسي به صراحت، نظارت سازمان بازرسي كل نظر رئيس قوه قضاييه پيش

هاي هاي خصوصي كه در قالب شركت؛ اين عبارت، بانكبيني شده استهاي اداري (دولتي) پيشكشور بر دستگاه

توان به اين استناد نظارتي را براي سازمان يادشده نسبت به شود و لذا نميشوند را شامل نميتجاري تشكيل مي

  بيني كرد.هاي خصوصي (غير دولتي) پيشبانك

) يكي از وظايف و اختيارات آن 1393قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اصلاحي  2ماده » الف«دوم. بند 

هايي دانسته است كه دولت به نحوي از انحاء المنفعه و سازمانسازمان را بازرسي و نظارت مستمر بر مؤسسات عام

ب هاي خصوصي را كه به موجبانك توان به استناد حكم اين بند،نمايد؛ بر اين اساس نميها نظارت يا كمك ميبر آن

قانون اجراي  5با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب  31ماده » الف«بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي در قالب  1386) قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (سياست

 كل كشور بر اين شوند، ذيل تعريف سازمان قرار داد و نظارت سازمان بازرسيهاي سهامي عام تشكيل ميشركت

المنفعه موضوع اين بند نيز قرار هاي يادشده در زمره مؤسسات عامها را نتيجه گرفت؛ همچنان كه بانكبانك

  گيرند.نمي

، 1402قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  64از جمله ماده  سوم. به موجب مواد قانوني متعدد؛

ماده واحده قانون » الف«با اصلاحات بعدي و بند  1362با (بهره) مصوب قانون عمليات بانكي بدون ر 20ماده 

، دولت و به طور خاص، بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر 1379هاي غير دولتي مصوب اجازه تأسيس بانك



قانون اساسي  44هاي كلي اصل سياست» هـ«هاي غير دولتي معرفي شده است؛ همچنين در بند يك از جزء بانك

هاي غير دولتي تصريح شده است؛ با وجود مقام معظم رهبري بر لزوم نظارت بر بانك 1/3/1384بلاغي مورخ ا

ها و شود نظارت مستقيم سازمان بازرسي كل كشور بر اين بانكاين، احكام و مقررات قانوني مذكور موجب نمي

ازمان بازرسي كل كشور از طريق بانك كه، بتوان در چنين مواردي به نظارت سمؤسسات نتيجه شود؛ حداكثر آن

  مركزي؛ آن هم صرفاً در محدوده نظارتي آن بانك نظر داد.

با اصلاحات و الحاقات  1390قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  6ماده  3چهارم. تبصره 

 ا مكلف كرده است تخلفات ارتكابيهاي نظارتي (از جمله سازمان بازرسي كل كشور) ربعدي به نحو اطلاق دستگاه

قانون يادشده (اصلاحي  2ماده » ج«هاي مشمول اين قانون را به هيأت موضوع همين ماده اعلام كنند. در بند دستگاه

دار خدمات عمومي به عنوان يكي از اشخاص مشمول اين قانون معرفي اي عهده)، مؤسسات خصوصي حرفه1399

مؤسسات يادشده به عنوان اشخاص حقوقي غير  ) همين قانون،1399ك (اصلاحي ماده ي» ب«در بند  شده است؛

 باشند؛ نظير سازمان نظامدار يك يا چند امر عمومي ميهاي اجرايي تعريف شده است كه طبق قانون عهدهاز دستگاه

اديق ذكر شده هاي خصوصي از جنس مصمهندسي و ...؛ هرچند بانكسازمان نظامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، 

دار خدمات عمومي هستند ها نيز عهدهباشد؛ اما از اين حيث كه اين بانكدر اين بند براي مؤسسات يادشده نمي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور كاركنان اين  15/7/1399مورخ  798كه در رأي وحدت رويه شماره چنان(هم

ها در نتيجه تجويز قانوني بوده است (ماده اند) و تشكيل آنها در زمره مأمورين به خدمات عمومي معرفي شدهبانك

هاي خصوصي (غير دولتي) و توان بانك)، مي1379هاي غير دولتي مصوب واحده قانون اجازه تأسيس بانك

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري  6ماده  3مؤسسات اعتباري را نيز مشمول اين قانون دانست و لذا در اجراي تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان بازرسي كل كشور را در حدود اين قانون  1390ابله با فساد مصوب و مق

قانون اخيرالذكر و  2ماده » ج«ها و مؤسسات دانست. بر اين اساس و با لحاظ بند مكلف به نظارت بر اين بانك

و نيز  1403ها مصوب رايي و ساير نهادهاي اجگانه، دستگاهماده يك قانون شفافيت قواي سه» ث«همچنين بند 

توان براي سازمان بازرسي كل ، مي1387ماده يك قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب » هـ«بند 

هاي خصوصي (غيردولتي) و مؤسسات اعتباري كشور در حدود مقرر در هر يك از اين قوانين نسبت به بانك

  خصوصي نقش نظارتي قائل شد.

 احمد محمدي باردئيدكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/15    

7/1403/928   

  ح928-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت ادله قرار منع 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278به موجب ماده 

بار ديگر به همان اتهام تعقيب كرد؛ مگر پس از كشف دليل توان متهم را تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود نمي

جديد كه در اين صورت با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است.  با عنايت به تشكيل محاكم صلح و با لحاظ 

در مواردي كه در قانون مذكور «مبني بر اينكه:  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17حكم مقرر در ماده 

ي تعيين نشده است آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد حكم

  ، خواهشمند است پاسخ دهيد:»هاي حقوقي و كيفري است.تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه

شده ياد 278ماده  توان بار ديگر متهم را وفقدر خصوص قرارهاي منع تعقيب صادره از محاكم صلح، آيا مي -1

  تحت تعقيب قرار داد؟

در فرض كشف دليل جديد و درخواست تجويز تعقيب مجدد، با نظر چه شخصي؛ دادستان، رئيس دادگستري و  -2

  توان متهم را تحت تعقيب مجدد قرار داد؟...، مي

ر ابل تجديد نظدر صورت مثبت بودن پاسخ سؤال نخست، آيا بين دعاوي قابل تجديد نظر و دعاوي غير ق -3

  تفاوتي وجود دارد؟

 پاسخ:

ب قانون شوراهاي حل اختلاف مصو 12در مواردي كه دادگاه صلح در مقام رسيدگي به جرايم مذكور در ماده  -1

اين قانون  17كند، با توجه به حكم مقرر در ماده ، قرار منع تعقيب به سبب فقدان يا عدم كفايت ادله صادر مي1402

قانون  341و از آنجا كه قرار منع تعقيب صادره ناظر بر مرحله تحقيقات مقدماتي است كه وفق قسمت اخير ماده 

همين  278بق مقررات مربوط صورت پذيرد، اعمال ماده بايد توسط دادگاه و ط 1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

  پذير است.قانون و تعقيب مجدد متهم امكان

، در صورتي كه دادگاه صلح به لحاظ 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  341و  278با توجه به مواد  -2

قطعي شود، با كشف ادله جديد، فقدان يا عدم كفايت ادله، قرار منع تعقيب صادر كند و اين قرار در همان مرجع 

شود و چنانچه قرار منع تعقيب در دادگاه رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضايي انجام مي



ويز شود و تجتجديد نظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضايي مطرح مي

ظر استان است؛ در دادگاه بخش نيز درخواست رسيدگي مجدد حسب رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد ن

  شود.مورد توسط رئيس و يا دادرس دادگاه بخش انجام مي

با توجه به مفاد پاسخ به پرسش دوم، پاسخ واضح است و قانونگذار بين آراء قطعي و قابل تجديد نظر در تجويز  -3

  مجدد متهم تفاوتي قائل نشده است.تعقيب 

  

 حمد محمدي باردئيدكتر ا

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/19    

7/1403/919   

  ح919-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي صلح، در دادگاه عمومي حقوقي تشكيل شود و سپس در خصوص آن اي پيش از تشكيل دادگاهچنانچه پرونده

گري صادر شود و در اين فاصله و پيش از ثبت قرار عدم صلاحيت محلي به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي دي

نامه قانون شوراهاي حل اختلاف آيين 22پرونده در مرجع اخير، دادگاه صلح تشكيل شود، با توجه به حكم ماده 

تواند با اين استدلال كه نصاب خواسته در صلاحيت دادگاه صلح اليه مي، آيا دادگاه مرجوع16/3/1403مصوب 

  حيت صادر كند؟است، قرار عدم صلا

 پاسخ:

، مناط 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 26از آنجا كه وفق ماده 

صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است؛ مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد؛ در فرض سؤال كه در زمان 

مومي حقوقي بوده و اين مرجع صرفاً به لحاظ عدم صلاحيت محلي، تقديم دادخواست موضوع در صلاحيت دادگاه ع

 26قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را نزد دادگاه عمومي حقوقي ديگر ارسال كرده است، موضوع مشمول ماده 

نامه قانون شوراهاي حل اختلاف آيين 22موضوع ماده » ثبت در دادگاه«يادشده است؛ همچنين در چنين فرضي قيد 

  محقق شده است. 16/3/1403صوب م

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/912   

  ك912-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون  236الكفاله و اعمال جريمه تا يك چهارم موضوع ماده در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه

  ي كيفري، لطفاً پاسخ دهيد كه: آيين دادرس

  هاي حقوقي نيز قابل اعمال است؟آيا مقررات مذكور در بخش اجراي احكام مدني پرونده -1

در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در همه موارد ضمانت (از قبيل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غيبت  -2

  ت؟عليه از مرخصي از زندان و ...) قابل اعمال اسمحكوم

الكفاله در دادگاه تجديدنظر استان تأييد شده باشد، آيا مقررات مذكور (رفع اگر دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه -3

اثر و اخذ جريمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوي كدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه 

  بدوي يا دادگاه تجديدنظر يا قاضي اجراي احكام مدني؟

به، به در صورت اعمال جريمه تا يك چهارم، مبلغ به حساب دولت واريز شود يا به عنوان بخشي از محكوم -4

  له داده شود؟محكوم

قانون آيين دادرسي كيفري دقيقاً كدام عمليات  236در ماده » پيش از اتمام عمليات اجرايي«منظور از عبارت  -5

  صدور نامه كسر حقوق و يا موارد ديگر؟ است؛ كارشناسي يا مزايده يا انتقال سند يا

 پاسخ:

پس از حضور متهم  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236هاي كيفري كه به موجب ماده اولاً، در رسيدگي

ذ يا شود و دادستان دستور اخالكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مياز دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه

كند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ م از وجه قرار را صادر ميضبط حداكثر تا يك چهار

، بقاي قرار تأمين 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3كه در اجراي تبصره يك ماده در حالي

در خصوص  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 

، فاقد موقعيت قانوني 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 

  قانون مدني مؤيد اين نظر است. 740است. مفاد ماده 



شود؛ وثيقه ضبط نمي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3ثانياً، در اجراي ذيل تبصره يك ماده 

  شود.هاي اجرايي از محل آن استيفاء ميبه و هزينهلكه محكومب

هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي  25/5/1384مورخ  680ثالثاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 

مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام 

است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت  1392ربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب م

و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  537و  230، 229زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 

اه از في محكوم (زنداني) ظرف يك مگذار جهت معرطي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه

هاي به و هزينهالكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكومتاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه

به، موجب عدول از اجرايي از محل آن استيفاء شود و صرف حضور محكوم مالي يا صدور حكم تقسيط محكوم

  دستور مزبور نيست. 

اساساً سالبه به انتفاء  4و  3هاي و سؤال 2 وجه به پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سؤالرابعاً، با ت

  موضوع است.

، خاتمه 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236در ماده » اتمام عمليات اجرايي«خامساً، منظور از عبارت 

اي الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجروجه التزام يا وجهعمليات مربوط به توقيف، فروش، مزايده و ... مربوط به 

  شود.باشد كه به ختم پرونده اجرايي منتهي ميو در نهايت وصول وجوه مربوطه مي 1356احكام مدني مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/28    

7/1403/903   

  ك903-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات  677كه مجازات جزاي نقدي بزه تخريب عمدي موضوع ماده با توجه به اين

به سي و سه ميليون تومان افزايش يافته  1403/3/30نامه هيأت وزيران مصوب ) به موجب تصويب1375مصوب 

ن ماده يك قانو» ت«عايت نصاب مقرر به موجب بند كه مجازات جزاي نقدي بزه مذكور با راست و با توجه به اين

مورخ  759به نحو نسبي تعيين و با توجه به رأي وحدت رويه شماره  1399كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور درجه هفت محسوب و در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري دو قرار  20/4/1396

نامه هيأت وزيران ناظر بر نصاب مقرر در بند به موجب تصويب 677زاي نقدي ماده دارد، آيا اصلاح و افزايش ج

ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و افزايش آن از ده ميليون تومان به سي و سه ميليون تومان » ت«

ع ن حيث مرجباشد يا ناظر بر جزاي نقدي نسبي مقرره مذكور و تبديل آن به جزاي نقدي ثابت است و از ايمي

باشد و يا دادگاه كيفري دو با صدور كيفرخواست صلاحيت رسيدگي را خواهد صالح به رسيدگي دادگاه صلح مي

  داشت؟

 پاسخ:

ملاك تشخيص و تعيين  1392ي كيفري مصوب قانون آيين دادرس 428و  427، 315، 304، 302مستفاد از مواد 

ماده » ت«دادگاه صالح در رسيدگي به جرايم، درجه جرم ارتكابي است و چون مجازات بزه تخريب با توجه به بند 

، جزاي نقدي نسبي است و در مواردي كه جرم فقط داراي 1399يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 

هيأت عمومي  20/4/1396مورخ  759ا توجه به رأي وحدت رويه شماره مجازات جزاي نقدي نسبي است، ب

» درجه هفت«، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده  3ديوان عالي كشور و لحاظ قسمت اخير تبصره 

مستقيماً بايد در دادگاه مطرح شود و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  340شود و طبق ماده محسوب مي

و تبصره يك  12ماده  10، به استناد بند 1403الاجرا شدن قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب و لازم با تصويب

  باشد.ماده مذكور از اين قانون، دادگاه صلح مرجع صالح براي رسيدگي به آن مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/11    

7/1403/898   

  ك898-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

مقرر داشته است:  1354قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  13كه ماده با عنايت به اين

هاي مذكور در ماده سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه«

رف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود، تا صدور حكم قطعي معلق قانون مجازات عمومي از ط 19

خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود، دفترخانه تا روشن شدن تكليف نهايي سردفتر معلق، به كفالت 

سناد و ادفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت 

نامه قانون دفاتر آيين 66و از طرفي ماده » املاك كشور، مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد

مراجع قضايي در اجراي «، نيز بيان داشته است: 1400/1/10اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 

اي عليه سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران كه در پروندهقانون مكلفند به محض اين 13ماده 

گردد، يك نسخه از آن را به صورت الكترونيك به سازمان ارسال كيفرخواست يا حكم قطعي و غيرقطعي صادر مي

  »نمايند.

 306 الف) در جرايمي كه در دادگاه عمومي بخش و يا به طور مستقيم در محاكم كيفري يك و دو (موضوع ماده

قانون شوراهاي  11ماده  10قانون مذكور و بند  340قانون آيين دادرسي كيفري) و يا در دادگاه صلح (موضوع ماده 

شود، كه بعد از تكميل تحقيقات صادر مي» تعيين وقت رسيدگي«شوند، با صدور دستور حل اختلاف) رسيدگي مي

 صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، به تكليف مقرر در همانند صدور كيفرخواست، آيا مراجع قضايي مكلفند پس از

  نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران عمل نمايند؟ آيين 66ماده 

ب) در مواردي كه در دادسرا در خصوص اتهامي قرار منع تعقيب صادر شده و سپس شاكي نسبت به آن قرار 

ه نمايد، با عنايت بنع تعقيب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مياعتراض نموده و دادگاه صالح، قرار م

قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس صرفاً اتهام  276شود و وفق ماده اينكه در پرونده ديگر كيفرخواستي صادر نمي

لب نع تعقيب و صدور جنمايد، آيا مراجع قضايي مكلفند پس از نقض قرار مرا به وي تفهيم و از وي تأمين اخذ مي

  نامه ذكر شده عمل نمايند؟ آيين 66به دادرسي، به تكليف موضوع ماده 



نامه مذكور و در نظر داشتن قانون آيين دادرسي كيفري حاكم آيين 66در ماده » مكلفند«پ) با توجه به ذكر عبارت 

) و با توجه به اينكه رسيدگي 1354سال در زمان تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران (

مستقيم در دادگاه بخش و محاكم كيفري، از جمله قواعد و مقررات شكلي است، به طور كلي، آيا تكليف مقرر در 

بوده و صدور كيفرخواست موضوعيت دارد و يا » صدور كيفرخواست«نامه مذكور، صرفاً محدود به آيين 66ماده 

ز تكميل بودن تحقيقات، در دادگاه وقت رسيدگي تعيين و طرفين به رسيدگي دعوت شامل ساير مواردي كه پس ا

  باشد؟ شوند نيز ميمي

توان گفت چنانچه سردفتر يا دفترياري در حوزه قضايي شهرستان (كه در آن دادسراي عمومي و انقلاب ت) آيا مي

شود؛ اما چنانچه وي، ت، معلق ميوجود دارد) مرتكب جرمي شود، پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواس

همان جرم را در حوزه قضايي دادگاه عمومي بخش مرتكب شود، به جهت رسيدگي مستقيم در دادگاه بخش و عدم 

شود؟ صدور كيفرخواست، حتي پس از تكميل تحقيقات و تعيين وقت رسيدگي نيز، حكم اخير درباره ايشان اجرا نمي

نانچه در خصوص اتهامي رأساً در دادسرا، قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست توان بيان داشت چهمچنين آيا مي

باشد؛ اما چنانچه در همان پرونده، ابتدا قرار منع تعقيب صادر شود، موضوع از موجبات تعليق سردفتر يا دفتريار مي

نامه مذكور آيين 66صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسي صادر شود، موضوع از شمول ماده 

  شود؟خارج مي

 پاسخ:

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون  13در ماده » واست صادر شودها كيفرخعليه آن«الف، ب، پ و ج) عبارت 

با اصلاحات بعدي از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در  1354سردفتران و دفترياران مصوب 

يعني صدور كيفرخواست  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  335ماده » الف«هاي كيفري موضوع بند دادگاه

تان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از عبارت مذكور و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده از سوي دادس

گفته كه دور بودن سردفتران و دفترياران تحت محاكمه از اشتغال به قانون پيش 13اين ماده) و ماده  4(بند  12

قانون آيين  276و  274، 269اد هاي مذكور است، قرار جلب به دادرسي كه از طرف دادگاه در اجراي موسمت

 335ماده » ب«و » الف«شود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي صادر مي 1392دادرسي كيفري مصوب 

 هاي كيفري است كه به موجبقانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاه

يرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و گآن متهم تحت محاكمه كيفري قرار مي

اي الكترونيكي از آن از شود و با ارسال نسخهقانون صدرالذكر مي 13دفتريار متهم به ارتكاب جرايم موضوع ماده 



ياران مصوب نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترآييـن 66سوي دادگاه (در اجراي ماده 

  ) به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد.28/12/1399

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/19    

7/1403/897   

  ح897-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي موضوع اين ، رسيدگي به پرونده1402صوب قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران م 35با عنايت به ماده 

ماده در شهرهاي غير بزرگ (پرجمعيت)، در صلاحيت كدام مرجع است؟ آيا بايد در شعب ويژه مركز استان رسيدگي 

ترين شعبه ويژه (در شهر پرجمعيت) رسيدگي شود و يا آنكه رسيدگي در صلاحيت دادگاه شود و يا آنكه در نزديك

  عمومي حقوقي است؟

 پاسخ:

رسيدگي به اختلافات حقوقي  1402قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  35ماده » الف«در بند 

 ربط كه مرتبط با موضوع فعاليت مصرح دراشخاص تحت نظارت با يكديگر و با مشتريان آنها و ساير اشخاص ذي

ن ات بانكي دانسته شده است. وفق اياساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ويژه رسيدگي به اختلاف

شود و شامل ها و شهرهاي پرجمعيت تشكيل ميماده اين شعب در محدوده امكانات قوه قضاييه در مراكز استان

همين ماده شعب يادشده از حيث دادرسي و هزينه دادرسي » پ«شعب بدوي و تجديدنظر است و به موجب بند 

هاي موضوع اين ماده در شهرهاي غير پرجمعيت كه در اس، رسيدگي به پروندهتابع قوانين مربوط هستند؛ بر اين اس

ماده يادشده در صلاحيت شعبه بدوي ويژه مستقر در مركز استان » پ«واقع فاقد شعب ويژه است، با لحاظ بند 

يدگي در يادشده ذكري از رس 35ماده » الف«است؛ زيرا برخلاف ديگر قوانين و مقررات حاكم قانونگذار در بند 

ماده يك قانون حمايت خانواده  2شعبه ويژه نزديكترين حوزه قضايي به ميان نياورده است (مانند آنچه در تبصره 

آمده است)؛ لذا در فرض سؤال، شعبه بدوي ويژه مستقر در مركز استان و نه دادگاه عمومي حقوقي  1391مصوب 

  محل، صالح به رسيدگي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

دير كل حقوقي قوه قضاييهم



 

1403/12/12    

7/1403/895   

  ك895-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه متهم دو پرونده در دو شعبه دادگاه كيفري دو بابت دو جرم درجه شش داشته باشد و پس از صدور حكم بر 

ه يك شعبه از دادگاه تجديدنظر استان عليه نسبت به آنها، هر دو پرونده بمحكوميت وي و تجديدنظرخواهي محكوم

  ارجاع شود: 

قانون آيين دادرسي كيفري رسديگي توأمان و يكجا نسبت به اتهامات متعدد انجام  313بايست مطابق ماده آيا مي -الف

  شود؟ 

لزامي ها ادر صورت رسيدگي توأمان و يكجا به اتهامات متعدد، آيا مراعات مقررات تعدد جرم و افزايش مجازات -ب

  است؟ 

  قانون آيين دادرسي كيفري منافات ندارد؟ 458ها با ماده ، آيا تشديد مجازات»ب«مترتب بر بند  -ج

 پاسخ:

كه از يك يا چند دادگاه نسبت به اتهامات متعدد متهم صادر هاي متعدد غير قطعي اعم از ايندر فرضي كه محكوميت

  يد نظر مطرح رسيدگي باشد،ها همزمان در دادگاه تجدشده و با تجديد نظرخواهي از اين آراء، پرونده

ه است كاولاً، وحدت دادرسي، رعايت قواعد تعدد جرم و اصل تسريع فرآيند دادرسي كيفري مقتضي و مفهم آن

قانون  454و  313، 310رسيدگي به تجديد نظرخواهي نسبت به تمامي آراي محكوميت متهم با لحاظ ملاك مواد 

  گيرد.كجا در يك شعبه دادگاه تجديد نظر استان صورت مي، توأمان و ي1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

ها و اختيارات دادگاه بدوي در امر رسيدگي و صدور حكم است ثانياً، چون دادگاه تجديد نظر داراي تمام صلاحيت

و از طرفي اعمال مقررات تعدد، در صورت تعدد جرايم موجب تعزير الزامي است؛ لذا چنانچه دادگاه تجديد نظر 

از رسيدگي ماهيتي نسبت به تجديد نظرخواهي هر يك از آراء صادره، نظر به تأييد آراي صادره از دادگاه پس 

بدوي داشته باشد، مكلف است با تعيين مجازات هر يك از جرايم تعزيري ارتكابي بر اساس مقررات تعدد موضوع 

آراي دادگاه بدوي را به استناد ماده  هاي مندرج در)، مجازات1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  134ماده 

  كند.اصلاح نموده (و با اصلاح آراء)  آنها را تأييد مي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  457

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/882   

  ك882-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي با صدور قرار منع تعقيب و طي اعتراض شاكي نزد دادگاه تجديدنظر مطرح و شاكي در اين مرحله چنانچه پرونده

» ب«با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضايت كند، آيا دادگاه تجديدنظر در اين مرحله با امعان نظر به بند 

كه اشد يا اينبدور قرار موقوفي تعقيب ميقانون آيين دادرسي كيفري مكلف به نقض قرار منع تعقيب و ص 450ماده 

  بايست صدور قرار موقوفي تعقيب را به دادگاه بدوي واگذار كند؟پس از نقض مي

 پاسخ:

چنانچه شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت بعد از صدور حكم نخستين گذشت كند و پرونده در مرجع تجديد 

، 13، 12تجديد نظر با لحاظ مواد نظر به لحاظ تجديد نظرخواهي او در جريان رسيدگي قرار داشته باشد، دادگاه 

، با نقض دادنامه تجديد نظرخواسته، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  455ماده » ب«و بند  454، 341

  كند.قرار موقوفي تعقيب صادر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/876   

  ح876-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

د، شوعليه نمياي از منزل مسكوني يا آپارتمان محكومچنانچه در فرايند اجراي حكم مشخص شود عملاً استفاده

شود يا اينكه قابل توقيف، مزايده و استيفاي دين از محل آن اولاً، آيا همچنان اين ملك در زمره مستثنيات تلقي مي

موضوعيت  نفسه براي تلقي مستثنيات دينفي» سكونت«و قابليت » مسكوني«است؟ به عبارت ديگر، آيا وجه تسميه 

  موضعيت دارد؟ » برداري عملي به صورت مسكونياستفاده و بهره«دارد و يا آنكه 

ثانياً، چنانچه سابقاً دادرس اجراي احكام مدني ملك يا بخشي از آن را در زمره مستثنيات تلقي كرده باشد؛ اما ثابت 

تواند از تصميم خود عدول شود، آيا دادرس ميبرداري عملي جزء مستثنيات محسوب نميعدم بهره شود به سبب

  كند؟

 پاسخ:

و تبصره يك آن، منزل  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 24ماده » الف«اولاً، با عنايت به بند 

در صورتي جزء مستثنيات دين تلقي عليه در حالت اعسارش است، مسكوني كه در حد نياز و شأن عرفي محكوم

شود كه محل سكونت وي باشد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه منزل مسكوني خالي از سكنه است و مي

  شود.كند، جزء مستثنيات دين محسوب نمياي براي سكونت از آن نميعليه عملاً هيچ استفادهمحكوم

چه ا نبودن منزل مسكوني تصميم قضايي است؛ بنابراين، چنانثانياً، تصميم دادرس در خصوص مستثنيات دين بودن ي

دادرس اجراي احكام بدون احراز شرايط مذكور ملك را جزء مستثنيات دين تلقي كند و سپس دلايلي مبني بر عدم 

يم تواند از تصمعليه از ملك و عدم شمول عنوان مستثنيات بر آن به دست آيد، ميبرداري محكومسكونت و بهره

  ي خود عدول كند.قبل

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/22    

7/1403/874   

  ح 874-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه، حكم اجرا شود؛ اما پس از گذشت چنانچه پس از صدور حكم قطعي و مردود شدن اعاده دادرسي از سوي محكوم

با اقرار به تقلب پيچيده در دادرسي (تقلب از نوع پرداخت رشوه به كارشناس فني و انحراف  لههاي طولاني، محكومسال

حقي خودش شود، در نظر كارشناسي، قسم دروغ يا نفي علم منتسب به خودش در مقام خواهان)، مقر به عدم ذي

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 426اعاده دادرسي موضوع ماده  آيا اين اقرار جهت جديد براي پذيرش -1

  است؟ 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

له با اقرار به پرداخت مبلغي بابت تحصيل اين رأي متقلبانه، متعهد شود تا كسب حلاليت نمايد و به چنانچه محكوم -2

ي و مطالبه اين مبلغ را دارد؟ آيا اين دعوا قابليت استماع دارد اين تعهد خود عمل نكند، آيا طرف مقابل حق دادخواه

  يا به سبب مخالفت با منطوق حكم قابل استماع نيست؟

عليه سابق چنانچه بر اساس اقرارنامه اعاده دادرسي قبول نشود، آيا دعواي مطالبه ضرر و زيان از سوي محكوم -3

  د مسؤوليت مدني قابل استماع است؟بابت اين اقدام و فعل زيانبار و بر مبناي قواع

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 429و ماده  426ماده  5اولاً، اثبات حيله و تقلب موضوع بند  -1

 ينآيد؛ بنابراين، دعوا بايد براي اثبات اآميز يا متقلبانه به عمل مي، با اثبات رفتار حيله1379در امور مدني مصوب 

  رفتار اقامه شود.

ثانياً، در فرض سؤال، پرداخت وجه به كارشناس براي اظهارنظر بر خلاف واقع و يا اتيان سوگند دروغ، از مصاديق 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5رفتارهاي متقلبانه موضوع بند 

  است. 1379

نشأت گرفته از ابهام در مقررات نيست و تطبيق احكام قانوني بر مصاديق خارجي از شده پرسشهاي مطرح -3و  2

  كننده است.عهده اين اداره كل خارج و بر عهده مرجع رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/870   

  ح870-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسيدگي به اعتراض طرفين و ثالث در دادگاه صلح  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  25ده به موجب ما

به عمل خواهد آمد و در صورت نقض گزارش دادگاه صلح رأساً مبادرت به صدور رأي خواهد كرد؛ آيا اين حكم 

ه مبلغ آنكه، خواسته مطالبشود؟ مانند شامل فرضي كه دادگاه صلح براي رسيدگي به اصل دعوا صالح نيست نيز مي

دو ميليارد ريال وجه نقد است و جهت سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع شده و شوراي يادشده گزارش اصلاحي 

  شود.صادر كرده و نسبت به اين گزارش اعتراض مي

 پاسخ:

ررات قشود، از حيث قابليت تجديد نظر تابع مرأيي كه در مقام رسيدگي به اعتراض به گزارش اصلاحي صادر مي

است؛ در صورت نقض، دادگاه صلح در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5مذكور در تبصره 

  حدود صلاحيت فوق و رعايت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسيدگي و صدور رأي دارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/04    

7/1403/864   

  ح864-1/1-1403ونده:  شماره پر

  

  استعلام:

  در مواردي كه خواهان در دادخواست چند خواسته داشته باشد، دادگاه صالح در موارد ذيل كدام است: -1

 همه دعاوي مالي باشد؛ اما برخي كمتر از يك ميليارد ريال و برخي بيش از يك ميليارد ريال تقويم شده -الف

  باشد. 

د؛ برخي در صلاحيت دادگاه حقوقي و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه صلح باشد؛ همه دعاوي غير مالي باش -ب

  مانند دعاوي ابطال شناسنامه و الزام به تنظيم شناسنامه

ها مالي و كمتر از يك ميليارد ريال تقويم شده و برخي غير مالي و در صلاحيت دادگاه حقوقي برخي خواسته -ج

  است. 

ش از يك ميليارد ريال تقويم شده و برخي ديگر غير مالي و در صلاحيت دادگاه ها مالي و بيبرخي خواسته -د

  صلح است.

هاي صلح يا حقوقي باشد و دعواي طاري مطرح شود؛ در مواردي كه دعواي اصلي در صلاحيت يكي از دادگاه -2

  ست؟كننده به اصل دعوا نباشد، تكليف چيبه نحوي كه از حيث نصاب در صلاحيت دادگاه رسيدگي

 پاسخ:

 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12اولاً، نظر به اينكه موارد صلاحيت دادگاه صلح در ماده  -2و  1

در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، «اين قانون  17احصا شده است و نظر به اينكه به استناد ماده 

ادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام د

اگر به موجب يك دادخواست « 65و نيز با توجه به اينكه به استناد ماده » هاي حقوقي و كيفري استبر دادگاه

ها دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آن

كند و شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي ميدعاوي اقامهرسيدگي كند، 

در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال 

دعاوي مالي يا غير مالي در ؛ بنابراين، دادگاه صلح در فرض سؤال بايد با تفكيك دعاوي، صرفاً به »نمايدمي

  صلاحيت خود رسيدگي كند و ساير دعاوي را با صدور قرار عدم صلاحيت، به دادگاه صالح ارسال كند.



ثانياً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج 

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 17و  103باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 

  هاي عمومي است.رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه 1379امور مدني مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/28    

7/1403/861   

  ك861-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

مورخ  7/1403/622و بازگشت به شماره  1403/7/23مورخ  9000/57873/1403/140ماره پيرو نامه ش

درباره كيفر قابل اجرا در موارد تعدد جرم، با تشكر از پاسخ واصله، اشاره خاص به بزه ارتشا در نامه پيرو  1403/9/11

قانون مجازات اسلامي اشاره شده است،  134ماده » ث«ناشي از مسامحه بوده و با توجه به اينكه در متن پرسش نيز به بند 

هاي مختلف شده و كيفر قانوني يكي از آنها، جزاي نقدي منظور از پرسش مطروحه، وضعيتي است كه شخص مرتكب بزه

، اجراي 4باشد. در اين صورت آيا با وصول جزاي نقدي درجه مي 6يا  5هاي ديگر حبس درجه و كيفر قانوني بزه 4درجه 

س تعييني منتفي است و يا اينكه چون تداخلي با همديگر ندارد، هم كيفر جزاي نقدي و هم كيفرهاي حبس كيفرهاي حب

  قابل اجرا خواهند بود؟

 پاسخ:

در فرض تعدد جرايم ارتكابي مختلف، دادگاه مجازات هر يك از جرايم ارتكابي را مطابق ضوابط مقرر در بندهاي 

ماده يادشده » ث«كند و چون مطابق بند ) تعيين مي1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  134ماده » پ«و » ب«

فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است (در استعلام به كيفر قانوني يعني مجازات قانوني اشاره شده است 

قانون  19هاي مقرر در ماده ايت به شاخصهاي تعيين شده در دادنامه با عننه مجازات مندرج در دادنامه) لذا مجازات

گيرند تا مجازات اشد مندرج در دادنامه مشخص شود؛ هاي آن، با هم مورد مقايسه قرار ميمجازات اسلامي و تبصره

و مجازات جرم ديگر صرفاً جزاي  6و يا  5لذا چنانچه مجازات يكي از جرايم ارتكابي مندرج در دادنامه، حبس درجه 

  شود، قابل اجرا است.كه مجازات اشد محسوب مي 4باشد، فقط مجازات جزاي نقدي درجه  4نقدي درجه 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/28    

7/1403/850   

  ك850-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ري مواد مخدر به تحمل حبس، شلاق به اتهام حمل و نگهدا 1399شخصي كه تبعه كشور افغانستان است در سال 

مجازات وي كاهش يافته است. در ادامه در اجراي  و جزاي نقدي محكوم شده و با اسقاط حق تجديد نظرخواهي،

براي ادامه محكوميت به كشور افغانستان تحويل و منتقل شده  1399نامه به عمل آمده، نامبرده در سال موافقت

  است. 

شده است  با بازگشت به ايران به اتهام سرقت دستگير و به حبس و شلاق تعزيري محكوم 1402فرد مذكور در سال 

اكنون در حال تحمل حبس است؛ كه با اسقاط حق تجديد نظرخواهي، يك چهارم از مجازات وي كسر شده و هم

مند شده است، خواهشكه محكوميت سابق اين فرد در كشورهاي ايران و افغانستان به طور كامل اجرا نبا توجه به آن

  است در خصوص اجرا يا عدم اجراي كامل مجازات وي اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

به تحمل مجازات محكوم و پس از قطعيت حكم در اجراي  1399در فرض سؤال كه تبعه كشور افغانستان در سال 

ار ديگر منتقل شده و بنامه بين دو كشور ايران و افغانستان، براي تحمل ادامه محكوميت به كشور متبوع وي موافقت

با مراجعه به ايران به اتهام سرقت به تحمل مجازات جديد محكوم شده است، چنانچه با نقض مقررات  1402در سال 

موافقتنامه مربوطه مجازات اوليه اجرا نشده باشد، آن بخش از مجازات كه بر خلاف مقررات موافقتنامه اجرا نشده 

  است، بايد در ايران اجرا شود.

 تر احمد محمدي باردئيدك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/27    

7/1403/847   

  ع847-142-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اولاً، اختصاص شعبي از محاكم براي رسيدگي به جرم پولشويي توسط چه مرجعي بايد باشد؛ رئيس قوه قضاييه يا رئيس 

د، آيا يافته در مركز استان ارجاع شواي غير از شعب اختصاصشويي به شعبهكل دادگستري استان؟ ثانياً، چنانچه جرم پول

 كه بايد با صدور قرار عدم صلاحيتاين شعبه بايد موضوع را به معاون ارجاع اعلام كند تا به شعبه ويژه ارسال شود و يا آن

  سيدگي صادر كند؟يافته ارسال كند و يا آنكه بايد قرار امتناع از رپرونده را نزد شعب اختصاص

 پاسخ:

كه  28/2/1398نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب آيين 2، با توجه به تبصره يك ماده اولاً 

ها، پيشنهادهاي تخصيص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضايي خود را رؤساي دادگستري شهرستان«دارد مقرر مي

ويي سيدگي به جرم پولش، اختصاص شعبي براي ر»كنندبه رئيس كل دادگستري استان جهت تصويب اعلام مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس از پيشنهاد رييس  1386قانون مبارزه با پولشويي مصوب  11موضوع ماده 

  دادگستري بر عهده رئيس كل دادگستري استان است.

رم ج اي تخصصي براي رسيدگي به جرم پولشويي تشكيل شده باشد و پرونده راجع به اينثانياً، در صورتي كه شعبه

دهد. اليه مراتب را براي اتخاذ تصميم به مقام ارجاع اطلاع مياي غير از آن شعبه ارجاع شود، شعبه مرجوعبه شعبه

اي غير از شعبه تخصصي، از آنجا كه تشكيل شعبه تخصصي مانع رسيدگي در صورت تأكيد وي بر رسيدگي در شعبه

  ديگر شعب نيست، شعبه اخير مكلف به رسيدگي است.

  

 تر احمد محمدي باردئيدك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/04    

7/1403/832   

  ح832-88-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، دارنده چك  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23به موجب ماده 

 را درخواست كند. ح، صدور اجراييه براي كسري مبلغ چكنامه عدم پرداخت از دادگاه صالتواند با ارائه گواهيمي

از آنجا كه هدف از تصويب اين مقرره قانوني، تسريع در احقاق حقوق دارندگان چك، جلوگيري از طولاني شدن 

باشد و با توجه به اينكه خسارت تأخير تأديه راجع ها به محاكم ميتشريفات دادرسي و كاهش حجم ورودي پرونده

شود، خواهشمند است در خصوص وجاهت يا عدم ها به نحوي از متفرعات دعوا محسوب ميگونه چكبه اين

وجاهت درخواست پرداخت خسارت تأخير تأديه همراه با پرداخت اصل وجه چك از شعبه صادركننده دستور 

  اجرا، اعلام نظر فرماييد؟ 

 پاسخ:

صلاحات و الحاقات بعدي، صدور با ا 1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23با عنايت به مفاد ماده 

أخير پذير است و شامل خسارت تالوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني امكاناجراييه صرفاً براي كسري مبلغ چك و حق

  تأديه مستلزم طرح دعواي جداگانه مطابق مقررات مربوط است.شود. بديهي است مطالبه خسارت تأخير تأديه نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

1403/12/15    

7/1403/823   

  ح823-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه پيش از قطعيت حكم ابطال سند رسمي و خلع يد و قلع و قمع بناي مشاعي، خوانده دعوا ملك موضوع 

د تواند حكم ابطال سنم ميخواسته را به صورت رسمي به ديگري انتقال دهد، آيا پس از قطعيت حكم، اجراي احكا

و خلع يد و قلع و قمع بناي مشاعي را اجرا كند؛ در حالي كه سند رسمي مالكيت به نام شخص ديگري و ملك در 

  تصرف همان شخص است؟

  پاسخ:

عليه در فرض سؤال كه رأي بر ابطال سند رسمي مالكيت و خلع يد و قلع و قمع بناي مشاعي صادر شده و محكوم

رأي، ملك را به صورت رسمي به ديگري انتقال داده است، از آنجا كه سند مالكيت در دفتر املاك پيش از قطعيت 

و ابطال سند رسمي  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  4عليه نيست، اجراي حكم وفق ماده به نام محكوم

بعدي امكانپذير نيست و با اصلاحات و الحاقات  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  71مالكيت وفق ماده 

اليه مطرح و به منظور جلوگيري از حدوث وضعيت له بايد دعواي ابطال سند رسمي مالكيت را عليه منتقلمحكوم

شود. همچنانكه در مشابه، دستور موقت مبني بر منع انتقال ملك را اخذ و مانع از انتقال آن به شخص ديگري 

 عليهاي مشاعي، از آنجا كه در زمان اجراي اين بخش از دادنامه محكومخصوص اجراي حكم خلع يد و قلع و قمع بن

تصرف و همچنين مالكيتي بر بناي احداثي ندارد، موجبات اجراي رأي فراهم نيست و فرض سؤال از شمول مواد 

  خارج است. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  44و  43

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ييهمدير كل حقوقي قوه قضا



 

1403/12/28    

7/1403/811   

  ح811-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تأمين مالي توليد  9ماده  3ها بر اساس مقررات جديد (تبصره با توجه به الكترونيكي شدن برگزاري مزايده 

ي اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهور 108ماده » الف«و بند  1402ها مصوب و زيرساخت

عليه بر برگزاري مزايده به صورت غير الكترونيكي توافق كنند، آيا له و محكوم)، چنانچه محكوم1403مصوب 

  توان به آن ترتيب اثر داد و يا آنكه برگزاري مزايده به صورت الكترونيكي حكمي آمره است؟مي

 پاسخ:

ه آن از كند و تشريفات راجع بون شرايط برگزاري آن را تعيين مياولاً، مزايده، فروش به نحو تشريفاتي است كه قان

  اراده طرفين خارج است.

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  108ماده » الف«ثانياً، نظر به اينكه به موجب بند 

قانونگذار به جهت نيل به اهدافي؛  ،1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 9ماده  3و تبصره  1403

ها كه فراتر از نفع طرفين دعوا است، قوه از جمله افزايش قيمت فروش، نقدشوندگي وثايق و شفافيت در مزايده

ي الاجرا شدن اين مقررات، برگزارها به صورت الكترونيكي نموده است، با لازمقضاييه را مكلف به برگزاري مزايده

  ترونيكي امري الزامي است و توافق بر خلاف آن فاقد وجاهت قانوني است.مزايده به صورت الك

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/11    

7/1403/789   

  ك789-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 ظارت تجهيزات الكترونيكيقانون آيين دادرسي كيفري كه بازداشت خانگي تحت ن 217ماده » چ«با عنايت به بند 

قانون مجازات  27را به عنوان يكي از قرارهاي تأمين تعيين نموده است و از سوي ديگر نظر به اينكه طبق ماده 

بايست در حكم محكوميت به حبس محاسبه شود، آيا ايامي كه متهم با قرار تأمين اسلامي مدت بازداشت قبلي مي

برده است نيز جز ايام ل اقامت تحت نظارت تجهيزات الكترونيكي به سر ميالتزام به عدم خروج از منزل يا مح

  حبس وي محاسبه شود؟

 پاسخ:

قدر مشترك كيفر حبس و بازداشت به علت صدور قرار بازداشت موقت و كفالت و وثيقه منجر به بازداشت اين است 

دي رفت و آمد متهم يا محكوم است و قرار التزام به عدم كه جملگي آنان سالب آزادي و همراه با محدود ساختن آزا

خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي (كه از آن به حبس خانگي نيز ياد 

 ثلتشود) واجد همين اثر (يعني محدوديت در آزادي رفت و آمد و سالب آزادي متهم) است. با توجه به اين وجه ممامي

به حبس تحت نظارت  قانون مجازات اسلامي، قرار دادن محكوم 62جا كه در نظام قضايي ما به موجب ماده و از آن

نامه آيين 2اي از اجراي مجازات سالب آزادي حبس پذيرفته شده و مطابق ماده هاي الكترونيكي به عنوان شيوهسامانه

قانون آيين دادرسي كيفري همانند محكومان مشمول  217ماده » چ«ند هاي الكترونيكي متهمان مشمول باجرايي مراقبت

آزادي همگي از افراد تحت مراقبت الكترونيكي هستند، بر قانون مجازات اسلامي و زندانيان تحت نظام نيمه 62ماده 

لتزام به عدم عليه پيش از صدور حكم در اثر صدور قرار امدت زماني را كه محكوم» به قياس اولويت«اين بنياد و 

» ب«، »الف«هاي خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي (كه به دلالت بند

روزي تحت نظارت واحد نامه مراقبت الكترونيكي) به صورت شبانهآيين 24و ماده  2ماده يك و بند يك ماده » پ«و 

شود ها است قرار دارد، از ميزان محكوميت به حبس او كسر ميسازمان زندان نظارت و مراقبت الكترونيكي كه بخشي از

  گفته خلاف عدالت و نصفت قضايي است.و ناديده گرفتن اين امر با عنايت به مراتب پيش

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/15    

7/1403/787   

  ح787-88-1403شماره پرونده:  

  

  علام:است

در فرضي كه دارنده چك اصل وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن را در دو پرونده مستقل مطالبه كرده باشد، آيا 

  شود؟با پرداخت وجه چك در پرونده نخست، محاسبه خسارت تأخير تأديه در پرونده ديگر متوقف مي

 پاسخ:

ا اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون ب 1355قانون صدور چك مصوب  2) ماده 1376به موجب تبصره (الحاقي 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه چك از تاريخ چك تا زمان  1376استفساريه آن مصوب 

 اي ديگرعليه (صادركننده) وجه چك را در پروندهشود؛ بنابراين در فرض سؤال كه محكوموصول آن محاسبه مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور  1/4/1400مورخ  812شماره  پرداخت كرده است، با لحاظ رأي وحدت رويه

خسارت تأخير تأديه موضوع پرونده ديگر از تاريخ چك تا تاريخ پرداخت وجه آن، قابل محاسبه است و پس از 

  توان خسارت تأخير تأديه را محاسبه كرد.آن نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/782   

  ك782-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

عدم قبول شكايات و تظلمات كه مطابق شرايط  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  597مطابق ماده 

گردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست باشد جرم تلقي و مستنكف به مجازات مقرر محكوم ميقانوني مي

جمله شرايط شكلي يا ماهوي از ارجاع آن خودداري نمايد، آيا مشمول ماده يت به علت فقدان شرايط قانوني از شكا

ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول  4باشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره قانون مذكور مي 597

اموال غير منقول از قبيل الزام به تنظيم سند رسمي ملك  مجمع تشخيص مصلحت نظام، دعاوي مرتبط با 1403مصوب 

ليت قضايي و داوري قابفيه انجام گرديده، در محاكم و مراجع شبهكه مستند آن سند عادي بوده و حدنگاري رقبه متنازع

انوني خودداري تواند از ارجاع دادخواست به علت ايراد قاستماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از اين امر آيا مي

اليه نسبت به صدور قرار عدم استماع يا حكم بايست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوعكند يا اينكه مي

  حقي اقدام نمايد؟بر بي

 پاسخ:

ايي باشد يا نه، بر عهده مرجع صالح قضيا دادخواستي قابل تعقيب يا رسيدگي مي اساساً تشخيص اينكه شكايت

است و رسيدگي و اتخاذ تصميم اين مقامات در مورد شكايت يا دادخواست با رعايت اصل سي و چهارم قانون 

در مواردي  داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ امااساسي كه دادخواهي را حق مسلح هر فرد مي

ه تواند تحت عنوان تصدي آن شعبكه مقام ارجاع كننده در امور حقوقي تصدي شعبه حقوقي را نيز داشته باشد، مي

در خصوص امر حقوقي اظهار نظر و رأي صادر كند يا در امور كيفري كه دادستان يا معاون وي كه ارجاع شكايت 

انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در خصوص موضوع شكايت را بر عهده دارند، در جرايمي كه مطابق قانون حق 

در  باشند وتوانند شخصاً رسيدگي و اظهار نظر نمايند؛ در غير اين صورت مكلف به ارجاع پرونده ميرا دارند، مي

تواند با احراز شرايط تحقق بزه از صورت امتناع از دريافت شكايت يا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع مي

) باشد كه تشخيص آن بر عهده 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  597صاديق جرم موضوع ماده م

  قاضي رسيدگي كننده به موضوع است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/04    

7/1403/778   

  ح778-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ت تواند بدون تقديم دادخواسشود، آيا اجراي احكام ميري، حكم به رد مال به مبلغ معين صادر چنانچه در پرونده كيف

ه عليديده و صدور حكم از سوي دادگاه، رأساً مبادرت به محاسبه خسارت تأخير تأديه كند و محكوماز سوي بزه

  گاه دارد؟را به سبب عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه (به عنوان رد مال) در بازداشت ن

 پاسخ:

در فرض سؤال كه دادگاه صرفاً حكم به رد مال به مبلغ معيني صادر كرده است، اجراي احكام كيفري مكلف به 

التفاوت كاهش ارزش وجه در اجراي احكام و بازداشت اجراي مفاد حكم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه

  ه سبب عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانوني است.عليه بمحكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/22    

7/1403/771   

  ح771-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دعواي ابطال شهادت شهود به جهت عدول از آن و به صورت مستقل (اثبات حيله) مسموع است؟ توضيح آنكه 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 429خي قضات معتقدند با توجه به ماده بر

، شهادت كذب يك قسم حيله است و اثبات آن به دلالت التزامي (ابلاغ حكم نهايي) بايد در قالب حكم و 1379

ر اثبات جعليت اسناد است و نيز ديگ رسيدگي مستقل باشد؛ اما برخي ديگر معتقدند دعواي مستقل فقط براي

هاي غير مصرح؛ اما شهادت كذب در زمره اين مصاديق نيست و نبايد به صورت مستقل مطرح شود و فقط در حيله

  شود.اند، محقق ميمحكمه جزايي با صدور حكم عليه شهود كه از شهادت عدول كرده

 پاسخ:

ا طرح هرگونه دعوا به منظور اثبات كذب بودن شهادت به طرفيت شاهد، اولاً، دعوايي با عنوان ابطال شهادت شهود ي

  فاقد جنبه ترافعي و غير قابل استماع است.

قانون  426ماده  5تواند از مصاديق حيله و تقلب موضوع بند ثانياً، كذب بودن شهادت شهود در صورت اثبات مي

  ، قرار گيرد.1379وب هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصآيين دادرسي دادگاه

شود؛ اما اثبات آن در دعواي حقوقي به چند كذب بودن شهادت شهود معمولاً در پرونده كيفري اثبات ميثالثاً، هر

آميز عليه طرف ديگر كه در پرونده سابق به شهادت كذب استناد كرده است نيز عنوان اثبات رفتار حيله و تقلب

  پذير است.امكان

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/767   

  ك767-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ينظمباشد؟ آيا ايجاد بيدر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور چه مي» كشور«اولاً، منظور از واژه 

 در اين قانون» كشور«صداق اين قانون باشد يا اينكه واژه تواند ماقتصادي در يك محله يا منطقه يا استان مي

  موضوعيت دارد؟

شده است، چه » كشور«ثانياً، ملاك و معيار تشخيص اينكه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادي 

  باشد؟ مي

اخلالگران در نظام  مذكور در تبصره ماده يك قانون مجازات» عمده و غير عمده«ثالثاً، ملاك و معيار تشخيص 

باشد؟ آيا استعلام انجام شده از بانك مركزي مبني بر اينكه مبالغ بيش از سه همت (سه هزار اقتصادي كشور چه مي

  ها باشد؟ تواند ملاك عمل و اقدام دادگاهباشد، ميميليارد تومان) عمده و كمتر از آن غير عمده مي

همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دايم از خدمات «... اين قانون  2ماده  5رابعاً، مطابق تبصره 

حال سؤال اينجاست كه آيا تبديل مجازات در » باشد.دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي

  پذير است؟هاي مذكور به لحاظ عدم ممنوعيت و اشاره به آن در متن تبصره امكانمورد مجازات

 پاسخ:

آمده است؛ مانند بندهاي » كشور«اولاً، در مواردي كه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور قيد 

، مقصود ازآن قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران است؛ لذا رفتارهايي كه آثار و نتايج »د«و » ج«، »الف«

شود، صرف نظر از محدوده ارتكاب آن، مصداق اين نمياقتصادي محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادي 

چند قانون نيست؛ اما آن دسته از رفتارهايي كه آثار و نتايج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادي كشور شود؛ هر

  تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادي باشد.محدوده ارتكاب آن منطقه يا استان خاصي باشد، مي

اقتصادي  هايص اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراز وضعيتي است كه در آن سير معقول برنامهثانياً، معيار تشخي

گذاري، نرخ رشد اقتصادي، توليد هاي اساسي اقتصاد مانند سرمايهكشور از راه اثرگذاري مخرب بر يكي از مؤلفه

ه نحو محسوسي از انتظام و انسجام خارج ملي، اشتغال، تورم، نرخ برابري ملي با ارزهاي قدرتمند و تراز بازرگاني ب



هاي اقتصادي كشور كلاً يا جزئاً فاقد اثربخشي يا توانايي نيل به اهداف خود شود و تشخيص شود؛ به نحوي كه برنامه

  موضوع با جلب نظر كارشناسان مربوط با دادگاه است.

ه يك ماد» و«همانطور كه در تبصره بند  ثالثاً، براي تشخيص عمده يا غير عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث

نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرائم عمده و كلان اخلالگران در نظام اقتصادي آيين 9اين قانون و همچنين ماده 

صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارت رئيس قوه قضاييه آمده است، قاضي ذي 8/7/1399كشور مصوب 

لب ربط را جتواند حسب مورد نظر مرجع ذيستفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن، ميوارده و مبالغ مورد سوء ا

  كند.

)، يكي از موارد تخفيف مجازات 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  37رابعاً، تبديل مجازات با توجه به ماده 

خلالگران در نظام اقتصادي كشور هاي مقرر در قانون مجازات ااست؛ بنابراين با توجه به ممنوعيت تخفيف مجازات

هاي مقرر در قانون مذكور) را به ها (مجازاتتوان اين مجازاتاين قانون، نمي 2ماده  5به تصريح ذيل تبصره 

  ديگري تبديل كرد. مجازات

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/762   

  ك762-57-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به نظر به اينكه برخي كاركنان به موجب آراي قطعي هيأت

شوند و مي هاي تابعه استان براي مدت معين محكوممجازات تغيير محل جغرافيايي خدمت به بخش و يا شهرستان

سابق خدمت كارمند، مأموريت به خدمت وي به همان محل  كنند؛ اما مسؤولان محلدر محل جديد شروع به كار مي

گونه كارمندان در دوران محكوميت كنند، خواهشمند است در خصوص اعطاي مأموريت به اينرا درخواست مي

  ، اعلام نظر فرماييد؟1372يادشده با لحاظ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 

 پاسخ:

تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك « 1372قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  9ده ما» هـ«وفق بند

ها (تنبيهات) اداري است كه اعمال آن درباره مستخدمين خاطي منحصراً در صلاحيت از زمره مجازات» تا پنج سال

ت و اختيار مديريت در هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان موضوع ماده يك اين قانون اساختصاصي هيأت

در فرض سؤال، از آنجا  گفته مجاز است. بر اين اساس،قانون پيش 12ها صرفاً در محدوده ماده اعمال اين مجازات

كه مأمور به خدمت كردن مستخدمي كه به تغيير محل جغرافيايي خدمت محكوم شده است، به همان محل سابق 

الاجراي اي آن، نقض غرض و به منزله توقف اجراي آراي لازمخدمت وي، پس از قطعيت حكم و شروع به اجر

 23قانون صدرالذكر و ذيل ماده  24هاي رسيدگي به تخلفات اداري است، با لحاظ حكم مقرر در ماده هيأت

نامه هيأت عالي نظارت آيين 7هيأت وزيران و با توجه به ماده  27/7/1373نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين

تا زماني كه رأي قطعي از سوي مراجع قانوني نظير ديوان عدالت اداري و يا هيأت عالي  12/3/1373مصوب 

  قانون صدرالذكر) لغو، اصلاح يا تغيير نكرده است، فاقد وجاهت قانوني است. 22نظارت (موضوع ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/04    

7/1403/759   

  ح759-127-1403ره پرونده:  شما

  

  استعلام:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  113ماده » ب«با توجه به بند 

هاي مطالبه مهريه به ادارات اجراي ثبت واگذار شده بود و كه به موجب آن رسيدگي اوليه به پرونده 1395مصوب 

توانست با دريافت گواهي از اجراي ي دو و شش ماهه مندرج در اين بند، زوجه ميهاپس از سپري شدن مهلت

ثبت و مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مهريه خود را از مراجع قضايي مطالبه كند و با عنايت به قانون 

 113ماده » ب«بند  كه فاقد حكمي مشابه حكم 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنج

هاي خانواده هاي بسيار مطالبه مهريه در دادگاهجا كه اين امر موجب طرح پروندهقانون صدرالذكر است و از آن

شود، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا زوجه براي مطالبه مهريه خود همچنان مكلف است ابتدا به ادارات اجراي مي

مان ابتدا تواند از هانون اخيرالتصويب اين الزام و تكليف منتفي شده و زوجه ميثبت مراجعه كند و يا با توجه به ق

  دادخواست تأمين خواسته يا مطالبه مهريه مطرح كند؟

 پاسخ:

داشته:  كه مقرر 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنج 120ماده » ت«با توجه به بند 

الاجرا شدن اين قانون ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا لازمبرنامه پنج

قانون برنامه اخيرالذكر، استثنايي بر اصل دادخواهي مستقيم از مراجع  113ماده » ب«معتبر است و نظر به اينكه بند 

 113ماده » ب«بيني نشده است؛ لذا حكم مقرر در بند ابه آن پيشقضايي است و در قانون اخيرالتصويب حكمي مش

منتفي است و  1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب الاجرا شدن قانون برنامه پنجيادشده با لازم

  الاجرا به مراجع قضايي وجود ندارد.له سند رسمي لازممنعي براي مراجعه مستقيم متعهد

  

 ي باردئيدكتر احمد محمد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/14    

7/1403/756   

  ح756-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  آيا آراي صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوي مالي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال، قطعي است؟

 پاسخ:

در حوزه قضايي بخش، «...ه است كه مقرر داشت 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  4با توجه به ماده 

تواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام اين قانون هاي دادگاه صلح ميوظايف و اختيارات و صلاحيت

بر  16/3/1403نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 19و همچنين با عنايت به تأكيد ماده ...» كند رسيدگي مي

 ها، رسيدگيو امور در صلاحيت دادگاه صلح در صورت عدم تشكيل اين دادگاهرسيدگي دادگاه بخش به دعاوي 

هاي صلح به شرح مذكور در قانون شوراهاي حل دادگاه بخش به اين امور و دعاوي تابع مقررات مربوط به دادگاه

دادگاه عمومي قانون مذكور، رأي صادره از  12ماده  5است؛ بر اين اساس، با توجه به تبصره  1402اختلاف مصوب 

  بخش تا مبلغ پانصد ميليون ريال قطعي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/22    

7/1403/753   

  ح753-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ت شرك اي شخص حقوقي به پرداخت ديه محكوم شده است؛ اما مسؤولان شخص حقوقي اقدام به انحلالدر پرونده

اند. تكليف قاضي اجراي احكام كيفري در خصوص اجراي حكم و تأسيس مجدد آن با تغييرات جزئي نموده

محكوميت به پرداخت ديه چيست؟ آيا انحلال شركت پيش از قطعيت دادنامه و يا پس از آن، تأثيري در موضوع 

  دارد؟

 پاسخ:

س منحل شده است و بار ديگر با تغييرات جزئي تأسيس و سپ در فرض سؤال كه شركت به پرداخت ديه محكوم

  شده است؛

تواند همان شركت قبلي باشد؛ بلكه شركتي با شود و شركت جديد نمياولاً، با انحلال شركت، تصفيه آن آغاز مي

  شخصيت حقوقي جداگانه است.

اشد، با انحلال شركت و هاي شخص مانند تضامني بثانياً، چنانچه در فرض سؤال شركت تجاري از جمله شركت

پذير است؛ اما امكان 1311قانون تجارت مصوب  126تا  124عدم كفايت دارايي آن، مراجعه به شركا وفق مواد 

اگر شركت از نوع شركت سهامي يا با مسؤوليت محدود باشد، چنانچه ختم تصفيه شركت اعلام نشده باشد، با توجه 

تواند از محل اموال شركت فيه باقي است، واحد اجراي احكام ميبه اينكه شخصيت حقوقي شركت تا زمان تص

  له را استيفا كند. منحله، حقوق محكوم

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 21ثالثاً، چنانچه ختم تصفيه شركت اعلام شده باشد، با فراهم بودن شرايط ماده 

أت عمومي ديوان عالي كشور، واحد هي 20/1/1398مورخ  774و رأي وحدت رويه شماره  1394مالي مصوب 

كند. در هر صورت، چنانچه انحلال و ختم تصفيه شركت پيش از قطعيت دادنامه اجراي احكام مطابق آن عمل مي

تواند له) مينفع (محكومراجع به محكوميت به پرداخت ديه باشد، واحد اجراي احكام با تكليفي مواجه نيست و ذي

  ق خود را استيفا كند.با اقامه دعواي مقتضي، حقو

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/746   

  ع746-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با  1334قانون شهرداري مصوب  100و  99آيا امكان اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين كميسيون موضوع مواد 

  دارد؟ مرجع حل اختلاف كدام است؟اصلاحات و الحاقات بعدي وجود 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1392) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402(اصلاحي  63ماده  3به موجب بند 

اين قانون (مراجع اختصاصي اداري؛  10ماده  2در فرض شكايت نسبت به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند 

با  1334قانون شهرداري مصوب  100و ماده  99ماده  3ذيل بند  2هاي موضوع تبصره ل كميسيوندر فرض سؤا

كننده را فاقد صلاحيت تشخيص دهد، با نقض رأي، اصلاحات و الحاقات بعدي)، چنانچه شعبه ديوان مرجع رسيدگي

د؛ ه به مرجع صالح ارسال كنكند موضوع را ظرف يك هفتكننده را موظف ميمرجع صالح را تعيين و مرجع رسيدگي

  ها، تعيين تكليف خواهد شد.ترتيب در خصوص اختلاف در صلاحيت اين كميسيونبدين

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/28    

7/1403/744   

  ح744-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چه دادگاهي است؟ در صورت فوت زوج، آيا اين دعوا به طرفيت  دعواي الزام به ثبت واقعه ازدواج، در صلاحيت

  وراث قابل طرح است؟ در صورت طرح، آيا واقعه ازدواج بايد به اثبات برسد؟

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده  21/3/1370مورخ  560اولاً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 

دواج (الزام به تنظيم سند رسمي نكاحيه و ثبت واقعه ازدواج در دفتر رسمي است، دعواي الزام به ثبت واقعه از

قانون حمايت خانواده مصوب  4ماده  2ازدواج) از متفرعات دعواي راجع به نكاح است و با توجه به اطلاق بند 

است، به ، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت دادگاه خانواده است؛ هرچند آنگونه كه در فرض سؤال آمده 1391

  طرفيت وراث زوج مطرح شود.

ثانياً، قابليت استماع دعواي الزام به ثبت واقعه ازدواج، مستلزم طرح دعواي مستقل اثبات زوجيت و يا طرح آن به 

تواند در مقام رسيدگي به دعواي باشد و دادگاه مياي در كنار دعواي الزام به ثبت واقعه ازدواج نميعنوان خواسته

  جيت بين طرفين را احراز كند.شده، زوياد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/11    

7/1403/741   

  ك741-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ن گيري يا در حيدر صورتي كه احدي از كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي قبل از شروع فرآيند رأي -1

بايست به مسؤولين شوراي نگهبان كه ناظر برگزاري انتخابات ايمي مواجه شوند، آيا حتماً ميگيري با جررأي

  توانند در مراجع قضايي اعلام جرم و تقاضاي رسيدگي داشته باشند؟باشند، گزارش نمايند يا مستقيماً ميمي

ورت رود به موضوع را به صكننده حق ودر صورتي كه شكايتي به مراجع قضايي واصل شد، آيا قاضي رسيدگي -2

ها مستقيم دارد؟ بدين توضيح كه در صورتي كه حسب درخواست شاكي جهت كشف حقيقت به بازشماري صندوق

 بايست صرفاً از طريق طرحها را بدهد يا اين امر ميتواند دستور بازشماري صندوقنياز باشد، آيا مقام قضايي مي

ورت گيرد و در صورت صلاحديد هيأت نظارت نسبت به بازشماري شكايت در شوراي نگهبان و هيأت نظارت ص

ها اقدام شود؟ يا در صورتي كه جهت كشف حقيقت به اقداماتي نظير استعلام كد ملي افرادي كه در صندوق

اند و نيز استعلام موقعيت مكاني خطوط تلفن همراه ايشان گيري اقدام نمودههاي مد نظر شاكي، نسبت به رأيصندوق

  از باشد، آيا مرجع قضايي مستقيماً حق ورود به موضوع را دارد؟ني

بايست به هيأت نظارت اعلام تخلف آيا اساساً شخص حق طرح شكايت در مراجع قضايي را دارد يا صرفاً مي -3

بايست نسبت به اعلام جرم و ارسال مستندات به نمايد و در صورتي كه براي هيأت مذكور تخلفي محرز شد، مي

  جع قضايي اقدام نمايد؟مرا

در صورتي كه مرجع قضايي مستقيماً حق شروع به تحقيقات را داشته باشد و پاسخ سؤالات فوق مثبت باشد،  -4

آيا اين اقدامات پس از تأييد صحت انتخابات نيز ميسر و ممكن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر تخلفاتي 

بايست انجام دهد و تكليف تأييديه صحت انتخابات توسط شوراي يبراي مرجع قضايي محرز شود، چه اقداماتي م

  نگهبان به چه نحو خواهد بود؟

عنه پرونده، هيأت نظارت (شوراي نگهبان) و هيأت اجرايي باشد و اعلام جرم عليه ايشان در صورتي كه مشتكي -5

اعلام جرم كانديداها بايد به چه  صورت گرفته باشد، با توجه به اينكه خود هيأت نظارت طرف دعوا قرار گرفته،

  نحو باشد؟

 پاسخ:



اصل يكصد و پنجاه و ششم و لحاظ اصول سي و ششم و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري  4مستفاد از بند 

 اعمقانون آيين دادرسي كيفري، كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين در تمامي جرايم؛  22اسلامي ايران و ماده 

در صورت وجود جهات قانوني تعقيب  هاي كيفري است و دادستاناز جرايم انتخاباتي و غير آن با دادسراها و دادگاه

قانون يادشده كه از جمله آنها طرح شكايات از سوي شكات خصوصي يا اعلام و اخبار ضابطان  64مذكور در ماده 

ه باشد؛ بنابراين چنانچموظف به شروع به تعقيب مي دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن است،

هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات و ...) از زمان ثبت اشخاص مذكور در فرض پرسش (كانديداها، اعضاي هيأت

 ماده 2و تبصره  85توانند با توجه به ماده نام كانديداها تا پايان انتخابات) از وقوع جرايم انتخاباتي مطلع شوند، مي

و ساير قوانين مرتبط مستقيماً  1/5/1402قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب  70

 84ربط؛ همانند ضابطان عام دادگستري يا ضابطان خاص جرايم انتخاباتي موضوع ماده يا از طريق مراجع ذي

ايي ربط برسانند و مقام قضاطلاع مقام قضايي ذي هاي نظارت بالاتر يا شوراي نگهبان بهقانون اخيرالذكر يا هيأت

نيز موظف است مطابق موازين و قواعد دادرسي كيفري به جرايم ارتكابي رسيدگي و اقدام قانوني لازم را معمول 

قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مقام قضايي  28دارد و با عنايت به تبصره ماده 

 شود؛ نظير صدور دستوره به جرايم، بايد از هر گونه اقدامي كه مداخله در امر انتخابات محسوب ميكنندرسيدگي

اند خودداري و در اين موارد صرفاً از بازشماري آراء يا استعلام كد ملي اشخاصي كه در انتخابات مشاركت نموده

  عايت مقررات اقدام كند.ربط قانوني (هيأت نظارت، شوراي نگهبان و ...) با رطريق مراجع ذي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/22    

7/1403/739   

  ع739-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 قانون شهرداري 100قضايي مانند كميسيون موضوع ماده هاي شبهبيني رأي غيابي در كميسيونبا توجه به عدم پيش

حات و الحاقات بعدي، چنانچه رأي صادره به متخلف ابلاغ واقعي نشده باشد و پس از گذشت با اصلا 1334مصوب 

مهلت ده روزه اقدام به تجديد نظرخواهي كند، تكليف اعضاي كميسيون در اين خصوص چيست؟ آيا مقصود از ابلاغ 

  شود؟مذكور در اين ماده، ابلاغ واقعي است يا ابلاغ قانوني را نيز شامل مي

 پاسخ:

قانون  100هاست؛ نه آراء صادره از سوي كميسيون موضوع ماده اولاً، غيابي و حضوري بودن آراء مختص دادگاه

چه نسبت به رأي كميسيون اعتراض با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ بر اين اساس، چنان 1334شهرداري مصوب 

شود، از آنجا كه كميسيون صرفاً در موارد مصرح قانوني مجاز به عدول از رأي خود است، پرونده در كميسيون 

اين  گيرد؛ بنابراين، در خصوصديگري كه اعضاي آن غير از اعضاي كميسيون قبلي باشد مورد تجديد نظر قرار مي

نظر از حضوري يا غيابي بودن رأي، شيوه اعتراض و رسيدگي بيني نشده و صرفپيشآراء رسيدگي واخواهي قانوناً 

  شده مقرر شده است.قانون ياد 100ماده  10همان است كه در تبصره 

ثانياً، در فرض سؤال از حيث آثار ابلاغ بين ابلاغ واقعي وغير آن تفاوتي وجود ندارد و مواعد از تاريخ ابلاغ محاسبه 

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 340و تبصره يك آن و ماده  306، 83ي است با عنايت به ملاك مواد شود. بديهمي

، ادعاي عدم اطلاع از ابلاغ يا داشتن معاذير قانوني قابليت رسيدگي 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  و احراز دارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/713   

  ك713-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آيا تجديد نظرخواه بايد جهات تجديد نظرخواهي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  434با توجه به ماده 

ديد تواند به استناد عدم ذكر اين جهات، درخواست تجرا در لايحه خود ذكر كند و آيا دادگاه تجديد نظر مي

تواند بار ديگر درخواست خود را با رفع نقص مطرح نظرخواهي را رد كند؟ در اين صورت، آيا تجديد نظرخواه مي

  كند؟ در صورت پذيرش، مهلت درخواست مجدد تا چه زماني است؟

 پاسخ:

عدم ذكر صريح جهات تجديد نظرخواهي از موارد رد درخواست تجديد نظر نيست و مفروض آن است كه صرف 

و مطلق و بدون اشاره به يك جهت خاص محمول بر اين است كه تجديد نظرخواه رأي درخواست تجديد نظر به نح

 434ماده  »ب«عنه را بر خلاف قانون دانسته است و قدر متيقن آن است كه تجديد نظرخواهي به اعتبار بند معترض

اي مطرح شده ه، انجام شده است. بر اين اساس، پاسخ به ديگر پرسش1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/712   

  ح712-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5قلمرو تدليس در بند 

  شود؟تدليس بايد به صورت رفتار مادي و فعل باشد يا شامل ترك فعل و كتمان هم ميكدام است؟ آيا تقلب يا 

 پاسخ:

ناً ويژه در مواردي كه يكي از طرفين قانوشود؛ اما ترك فعل هم بهگرچه تقلب معمولاً با رفتار و فعل مثبت محقق مي

الصدور براي انجام امر ند ارائه امضائات مسلمكند؛ مانمكلف به انجام كاري است و از انجام آن خودداري مي

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5تواند از مصاديق حيله و تقلب موضوع بند كارشناسي، مي

ماده يادشده از ذيل عنوان  5سازد رفتار موضوع بند باشد. خاطرنشان مي 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

  دارد. تدليس خروج موضوعي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/19    

7/1403/699   

  ح699-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

دعواي مطالبه وجه چك مطرح كند و در دعواي حقوقي شخص » ب«به طرفيت شخص » الف«چنانچه شخص 

شكايت كيفري مبني » ب«ود و سپس شخص به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن محكوم ش»  ب«

در اين پرونده بابت » الف«مطرح كند و شخص » الف«بر خيانت در امانت در خصوص همان چك عليه شخص 

در خصوص رأي صادره » ب«خيانت در امانت محكوميت قطعي بيابد، آيا از موارد اعاده دادرسي از سوي شخص 

قانون  426يك از بندهاي ماده باشد، با كدامز موارد اعاده دادرسي از سوي دادگاه حقوقي است؟ چنانچه موضوع ا

  ، تطابق دارد؟1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

 پاسخ:

نده عليه پرودر فرض سؤال كه پس از صدور حكم در دعواي حقوقي مبني بر پرداخت وجه چك، با شكايت محكوم

  خيانت در امانت محكوم شده است:له آن پرونده در دادگاه كيفري به اتهام حقوقي، محكوم

اين رفتار  آيد؛ بنابراين دعوا بايد براي اثباتآميز يا متقلبانه به عمل مياولاً، اثبات حيله و تقلب با اثبات رفتار حيله

 آميز يا متقلبانه ممكن است در پرونده كيفري ثابت شود؛ بنابراين، اثبات حيله واقامه شود. با وجود اين، رفتار حيله

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 429و ماده  426ماده  5تقلب موضوع بند 

  باشد.، در همه موارد مستلزم تقديم دادخواست حقوقي نمي1379

ر هر شده باشد؛ اما دقانون ياد 426ماده  5تواند از مصاديق تقلب مذكور در بند ثانياً، در فرض سؤال موضوع مي

  كننده به اعاده دادرسي است.صورت تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/669   

  ح669-1/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ميليون تومان و استرداد ثمن به مبلغ پنج چنانچه دعوا شامل دو خواسته ابطال معامله مقوم به مبلغ پنجاه و يك  -1

ها حالت سببي و مسببي داشته باشد، دعوا در صلاحيت دادگاه صلح است يا دادگاه ميليارد تومان باشد و خواسته

عمومي؟ چنانچه دعوا در دادگاه صلح مطرح شود، آيا بايد اين دادگاه با تفكيك خواسته به آنچه در صلاحيت خود 

قانون شوراهاي  21شود (ملاك ماده و يا آنكه خواسته كمتر به تبع ديگر خواسته تعيين صلاحيت مياست رسيدگي كند 

  ) و دادگاه صلح بايد به شايستگي دادگاه عمومي، قرار عدم صلاحيت صادر كند؟1394حل اختلاف مصوب 

چنانچه دعواي تقابل  شود،در خصوص دعاوي تقابل كه در ضمن دعواي اصلي در صلاحيت دادگاه صلح مطرح مي -2

تواند به هر دو دعوا رسيدگي كند و يا آنكه بايد قرار عدم صلاحيت در صلاحيت اين دادگاه نباشد، آيا دادگاه صلح مي

در مورد هر دو دعواي تقابل و اصلي صادر كند و يا حسب مورد بايد اقدام به تفكيك نموده و فقط به دعواي اصلي 

  رسيدگي كند؟

 پاسخ:

  پذير است.، طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكاناولاً 

، در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17ثانياً، مطابق ماده 

ررات ع قوانين و مقاست، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تاب

  هاي حقوقي و كيفري است.حاكم بر دادگاه

ثالثاً، صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده از نوع صلاحيت 

نسبي است؛ بر اين اساس، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت 

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 17و  103ادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد د

هاي عمومي است. طرح رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  رد.ابتدايي پرونده در دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح تفاوتي در نتيجه ندا

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/667   

  ح667-2/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن  3ماده  12بند » ج«همانگونه كه مستحضريد به موجب جزء 

ت بعدي، هزينه دادرسي دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از با اصلاحات و الحاقا 1373در موارد معين مصوب 

  شود. اعيان غيرمنقول مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن پرداخت مي

در خصوص نحوه محاسبه اين هزينه اختلاف رويه وجود دارد؛ برخي معتقدند هر ساله هيأت وزيران  توضيح آنكه،

 1366هاي مستقيم مصوب اصلاحي قانون ماليات 64ماده  3معاملاتي املاك را وفق تبصره  ضريب محاسبه ارزش

د و به كنشود، تعيين ميهايي كه بر اساس آن از مردم دريافت ميبا اصلاحات و الحاقات بعدي براي محاسبه هزينه

سبه براي دريافت هيأت وزيران ضريب محا 1402/6/22مورخ  61341/ت 109779نامه شماره موجب تصويب

يادشده چهارده درصد ارزش معاملاتي املاك است و بر اساس اين مصوبه  64ماده  3هاي موضوع تبصره هزينه

نامه هيأت وزيران ارتباطي به هزينه اند كه تصويبشود؛ اما برخي بر اين عقيدههزينه دادرسي دعاوي مزبور اخذ مي

ر منقول بايد بر اساس (سه و نيم درصد) كل ارزش معاملاتي تعيين و دادرسي ندارد و هزينه دادرسي در دعاوي غي

دريافت شود. خواهشمند است اعلام فرماييد هزينه دادرسي مربوط به دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان 

  غيرمنقول بايد بر اساس چه مأخذي دريافت شود؟

 پاسخ:

صرف آن در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و م 3ماده  12بند » ج«با توجه به سياق قسمت دوم جزء 

مالي غير منقول و خلع در دعـاوي «با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشـته است:  1373موارد معين مصوب 

يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته مالي همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين 

ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه نمايد؛ لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق مي

هاي مستقيم ) قانون ماليات1394(اصلاحي  64ماده » ب«و » الف«و با عنايت به بندهاي » دادرسي پرداخت شود.

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در دعاوي مالي اموال غير منقول؛ اعم از آنكه نسبت به عرصه باشد  1366مصوب 

ماده  3يا اعياني، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك تعيين شود و با لحاظ تصريح مقنن در تبصره و 

در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، «كه قانون اخيرالذكر مبني بر اين 64



محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از گيرد، مأخذ مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي

بط به رباشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ذيارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي

/ ت 125918و از آنجا كه هيأت وزيران در مصوبه شماره » رسدتصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي

قانون يادشده را  64ماده  3، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 20/8/1403رخ موه  63242

اعلام كرده و اين ضريب را تا تصويب ضريب بعدي » معادل يازده و نيم درصد ارزش معاملاتي« 1403در سال 

ي مالي غيرمنقول و خلع معتبر دانسته است، اطلاق قانون و مقررات مذكور شامل مأخذ محاسبه هزينه دادرسي دعاو

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در  3ماده  12بند » ج«يد از اعيان غيرمنقول (موضوع جزء 

  شده در اين مصوبه است.بيني با اصلاحات و الحاقات بعدي)، بر اساس درصد پيش 1373موارد معين مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ييهمدير كل حقوقي قوه قضا



 

1403/12/25    

7/1403/655   

  ح655-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي متعددي مطرح شود، آيا قابليت اعتراض و تجديدنظرخواهي چنانچه در ضمن يك دادخواست دعاوي و خواسته

ا تباط بهر يك از آنان بايد مستقل از ديگر دعاوي بررسي شود و يا آنكه وضعيت هر يك از دعاوي در صورت ار

يكديگر از حيث قابليت تجديدنظرخواهي و شكايت از رأي در ديگري نيز مؤثر است؟ براي مثال، به موجب يك 

دادخواست دعواي الزام به اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در دادگاه صلح 

ستحضار داريد، خواسته الزام به اخذ پايان كار در زمره يا دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده است و همانگونه كه ا

شمرده نشده است. آيا  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5دعاوي قابل تجديدنظر در تبصره 

  ها قابل تجديدنظر است؟رأي صادره در خصوص خواسته مزبور قطعي و نسبت به ديگر خواسته

 پاسخ:

  پذير است.ك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكانطرح دعاوي متعدد در ي اولاً،

در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج  ثانياً،

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 103و  17باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 

هاي عمومي است. طرح ابتدايي پرونده در رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه 1379مدني مصوب  امور

  دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح تفاوتي در نتيجه ندارد.

دعاوي الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، در زمره مالي است. بر اين اساس،  ثالثاً،

  تي كه بيش از نصاب صلاحيت دادگاه صلح تقويم شود، از صلاحيت اين دادگاه خارج است.در صور

كه دو يا چند دعوا با تجويز قانون به موجب يك دادخواست مطرح شود، با توجه به اصل استقلال دعاوي، اين رابعاً،

  باشد.نافي استقلال دعوا از جمله از نظر قابليت تجديد نظر نمي

  

 حمدي باردئيدكتر احمد م

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/04    

7/1403/651   

  ح651-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود؛ در خصوص زني كه بدون دليل مشروع منزل را ترك كرده است، حكم الزام وي به تمكين از زوج صادر مي

را نوعي مقاومت در مقابل حكم دادگاه و قابل تعقيب  داند و آناما رويه قضايي اين حكم را فاقد پشتوانه اجرايي مي

  كند.تلقي نمي

آيا قوه قضاييه در موارد سكوت قانون مجاز به تقنين است و يا آنكه بايد تقنين آن را از مجلس شوراي اسلامي  -1

  تقاضا كند؟

  ت؟ين تقنين چيسدر صورتي كه قوه قضاييه مجاز به تقنين به صورت رويه قضايي است، ملاك حاكم بر ا -2

مرجع نظارت بر اين توافق رويه قضايي و شرع و قانون اساسي كدام است؟ آيا قوه قضاييه بر قوانين مصوب  -3

  كند؟خود نظارت مي

آيا موضوع در صورت سكوت، اجمال و يا تعارض قوانين از نظر ارجاع به دستگاه تقنيني و يا حل و فصل  -4

قضايي) واجد جنبه تفصيلي است؟ ملاك حاكم بر اين تفصيل چيست؟ آيا در درون قوه قضاييه (به صورت رويه 

  كند؟گذاري لزوم پيدا ميموضوعات مهم (با كثرت دعاوي) ارجاع به دستگاه قانون

 پاسخ:

موجود و رويه قضايي منعقده بر اساس آن در مورد تمكين زوجه، منطبق بر موازين حقوقي؛ از جمله اصول قوانين 

باشد و موجبي براي اصلاح آن به نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با لحاظ ماهيت روابط زوجين مي

  رسد.نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/05    

7/1403/647   

  ح647-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به سبب تجديد نظرخواهي خارج از مهلت، قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهي صادر شده است؛ از قرار اخير نيز 

به  هكخارج از مهلت تجديد نظرخواهي شده است و با ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر، اين دادگاه با اعلام اين

قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهي خارج از مهلت اعتراض شده است، پرونده را براي اتخاذ تصميم به دادگاه 

  بدوي اعاده كرده است؛ در چنين فرضي تصميم دادگاه در چه قالبي بايد صادر شود؟

 پاسخ:

در  تصميم اولاً، اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي مستلزم تقديم دادخواست نيست و اتخاذ

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 339ماده  2خصوص خارج از مهلت بودن اين درخواست، مشمول حكم تبصره 

  نيست. 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي از قرار رد دادخواست تجديدنظر را خارج از مهلت 

دن پرونده گفته، جز بايگاني كراي اتخاذ تصميم نزد دادگاه بدوي اعاده كرده است، با توجه به پاسخ پيشدانسته و بر

  اقدام ديگري از سوي دادگاه بدوي متصور نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/21    

7/1403/621   

  ح621-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي دولتي براي طرح و تعقيب دعوا يا دفاع از آن، دو نفر نماينده حقوقي (با تفويض حق تجديد انچه مؤسسهچن

اي هنظرخواهي) معرفي كرده باشد و حق اقدام انفرادي به هيچ كدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسش

  زير پاسخ دهيد:

، آيا رأي دادگاه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب هقانون آيين دادرسي دادگا 75با لحاظ ماده  -1

  شده؟مقام رئيس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود يا به نمايندگان معرفيبايد به رئيس دفتر يا قائم

  آيا ابلاغ رأي به يكي از نمايندگان حقوقي كافي است؟ -2

شامل نمايندگان  1379قلاب در امور مدني مصوب هاي عمومي و انقانون آيين دادرسي دادگاه 35آيا ماده  -3

نامه صادر شده حدود اختيارات نماينده؛ از جمله موارد شود؟ آيا در معرفيهاي دولتي هم ميحقوقي دستگاه

  شده بايد تصريح شود؟ياد 35گانه مقرر در ماده چهارده

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 32در ماده  چنانچه دادگاه احراز كند نماينده حقوقي فاقد شرايط قانوني مقرر -4

  تواند از پذيرش نماينده خودداري كند؟است، آيا مي 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

 پاسخ:

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه 32ها، مؤسسات و ديگر نهادهاي مذكور در ماده چنانچه وزارتخانه -2و  1

بنيان مصوب قانون جهش توليد دانش 15هاي موضوع ماده ا شركتو ي 1379و انقلاب در امور مدني مصوب 

، براي طرح دعوا يا دفاع و يا 1402ها مصوب ساختقانون تأمين مالي توليد و زير 20ماده » پ«و بند  1401

ت، ساها، مؤستعقيب دعاوي مربوط از كاركنان خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانه

شده از سوي اين مراجع و اساساً در چنين مواردي ربط است و نه نماينده حقوقي معرفيهاي ذينهادها و شركت

ابلاغ به طرق قانوني بايد نسبت به مرجع مخاطب به عمل آيد؛ بنابراين، ابلاغ از طريق حساب كاربري شخص 

  اسخ به پرسش دوم نيز موضوعاً منتفي است.نماينده حقوقي مراجع يادشده فاقد اعتبار است؛ بر اين اساس، پ

در مواردي كه وفق مقررات قانوني معرفي و حضور نماينده حقوقي براي طرح دعوا، يا دفاع از آن و يا تعقيب  -3

قانون آيين  35دعاوي مربوط تجويز شده است، عمومات حاكم ناظر بر اختيارات وكيل دعاوي از جمله ماده 



گونه كه در مورد وكلاي مجرا است؛ بنابراين، همان 1379مي و انقلاب در امور مدني مصوب هاي عمودادرسي دادگاه

دادگستري تصريح به اختيارات مندرج در اين ماده الزامي است، چنانچه نماينده حقوقي نيز داراي اختيارات مذكور 

  در اين ماده باشد، بايد اختيارات وي به صراحت ذكر شود.

خيص احراز شرايط مقرر قانوني براي نماينده حقوقي بر عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا نظر به اينكه تش -4

رايط شده به سبب فقدان شتواند از پذيرش نماينده حقوقي معرفيمقام قانوني وي قرار داده شده است، دادگاه نميقائم

  باشد.ذكور ميقانوني خودداري كند؛ اما مسؤوليت تخلف از قانون بر عهده مقامات م

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/20    

7/1403/604   

  ح604-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه در مقام وصول مهريه از نوع مسكوكات طلا، ملكي معرفي شود، از آنجا كه در آگهي مزايده بايد 

  هاي زير پاسخ دهيد:گيرد، خواهشمند است به پرسشمزايده قرار مي مشخص شود چه ميزان از ملك مورد

با توجه به اينكه ممكن است در روز مزايده قيمت مسكوكات طلا افزايش و يا كاهش داشته باشد، آيا بايد در  -1

در رسد، اي از ملك كه به فروش ميآگهي مزايده قيمت سكه در زمان آگهي مزايده محاسبه شود و ميزان حصه

زمان روز مزايده مشخص شود؛ مانند آنكه در آگهي مزايده فروش يك دانگ ملك قيد و قيمت مسكوكات طلا در 

غم رزمان آگهي درج شود و در صورتي كه در روز مزايده بهاي مسكوكات طلا افزايش و يا كاهش داشته باشد، به

ر روز مزايده به فروش برسد و انتقال ميزان حصه مشخص شده از ملك در آگهي، معادل بهاي مسكوكات طلا د

  يابد؟ 

رسد و در روز مزايده، توان در آگهي مزايده درج كرد كه قسمتي از ملك به فروش ميدر فرض سؤال، آيا مي -2

  به ميزان ارزش روز مسكوكات طلا، ميزان و حصه ملك را محاسبه و انتقال داد؟

در زمان آگهي و معادل آن از ملك را مشخص كرد و به توان قيمت مسكوكات طلا آيا در فرض سؤال مي -3

  افزايش يا كاهش بعدي ارزش مسكوكات طلا در زمان مزايده ترتيب اثر نداد؟

 پاسخ:

به از نوع مسكوكات طلا، ملكي توقيف شده است؛ از آنجا كه در فروش در فرض سؤال كه در مقام وصول محكوم

يده تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده، آن مقدار مشاعي از ملك كه معادل ارزش مسكوكات طلا در روز و مزا

رسد؛ صرفنظر از اينكه در زمان آگهي مزايده، قيمت مسكوكات طلا معادل چه سهم مشاعي مزايده است به فروش مي

به و ادل ارزش مسكوكات طلا (محكوماز ملك توقيفي است، آن مقدار از سهم مشاعي ملك در زمان مزايده كه مع

هاي اجرايي) در اين زمان باشد، به فروش خواهد رسيد. بديهي است چنانچه در روز مزايده ارزش مسكوكات هزينه

  طلا معادل كل ملك شود، تمامي ملك به فروش خواهد رسيد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1403/602   

  ع602-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1334قانون شهرداري مصوب  100و يا ماده  99چنانچه پس از صدور رأي قطعي از سوي كميسيون موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر پراخت جريمه، متخلف طوعاً بناي احداثي را قلع كند، مرجع اجرا با چه 

  ود؟شا جريمه بايد اخذ شود؟ آيا عدم اجراي رأي كميسيون، تخلف انتظامي محسوب ميتكليفي مواجه است؟ آي

 پاسخ:

قانون  100و  99اولاً، با توجه به اينكه صدور حكم به پرداخت جريمه در موارد تخلفات ساختماني موضوع مواد 

هاي موضوع اين مواد، ناظر بر عدم رعايت با اصلاحات و الحاقات بعدي از سوي كميسيون 1334شهرداري مصوب 

نظامات مربوطه در ساخت و ساز است و با تخريب مستحدثه غير مجاز از سوي مالك، آثار تخلفات يادشده مرتفع 

هاي شود، در فرض استعلام با تخريب بناي غير مجاز توسط مالك موجب قانوني براي اجراي آراء كميسيونمي

قانون مذكور كه ضمانت اجراي عدم پرداخت جريمه را صدور حكم بر  100ماده  2يادشده نيست؛ مفاد تبصره 

  تخريب بناي غير مجاز دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است.

الذكر و انتفاي موضوع تخلف، عدم اجراي رأي محكوميت به پرداخت جريمه، تخلف ثانياً، با توجه به پاسخ فوق

  شود.انتظامي محسوب نمي

  

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/601   

  ح601-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 182در تبصره ماده » حين اجراي قرار«مقصود از عبارت 

و يا قرارهاي نهايي يا موقت؟ چنانچه در حين  چيست؟ آيا مقصود قرارهاي مقدماتي است 1379مدني مصوب 

نامه اعتبار دارد؟ آيا بر اساس اين توافق، قاضي اجراي اجراي قرار تأمين خواسته طرفين سازش كنند، آيا متن صلح

  تواند آن را به اجرا بگذارد؟احكام مي

 پاسخ:

 1379مومي و انقلاب در امور مدني مصوب هاي عقانون آيين دادرسي دادگاه 182با توجه به تصريح تبصره ماده 

، قرارهاي اعدادي از قبيل قرار معاينه و »حين اجراي قرار«كه به قاضي مجري قرار اشاره نموده است، مقصود از 

شود؛ بر اين اساس، قرار تأمين خواسته و دستور موقت كه اجراي آن تحقيق محلي است كه توسط قاضي اجرا مي

  شود.يست را شامل نميبر عهده مقام قضايي ن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/28    

7/1403/594   

  ع594-91-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و  1373ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  4از آنجا كه به موجب تبصره 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي  187نامه اجرايي ماده يينآ 5ماده » ز«الحاقات بعدي بند 

با اصلاحات بعدي، به ممنوعيت تصدي دو شغل وكالت و كارمندي؛  28/11/1397جمهوري اسلامي ايران مصوب 

انقلابي،  هاي دولتي، نهادهايها، ادارات و شركتها، سازماناعم از رسمي پيماني و قراردادي در وزارتخانه

ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي تصريح شده است، آيا فعاليت همزمان فردي به عنوان كارمند و شهرداري

كارآموز وكالت (داراي پروانه كارآموزي از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه) داراي 

  وجاهت قانوني است؟

 پاسخ:

باشد، كارآموزي وكالت پذير نميكه جمع وظايف كارآموزي وكالت و استخدام دولتي در عمل امكانآن صرف نظر از

ماده واحده  4مندرج در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و تبصره » وكالت دادگستري«از شمول عنوان 

رج است؛ بنابراين، اخذ با اصلاحات و الحاقات بعدي خا 1373قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 

ماده  5پروانه كارآموزي وكالت همزمان با اشتغال به عنوان كارمند دولت از شمول ضمانت اجراي مقرر در تبصره 

واحده يادشده خارج است. بديهي است خروج اين فرض از شمول قانون اخيرالذكر مانع از آن نيست تا چنانچه از 

ات حاكم بر رفتار كاركنان دولت و يا كارآموزان وكالت انجام شود، مرجع سوي فرد فرض سؤال اقدامي مغاير مقرر

  كننده بر اساس مقررات مربوط رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ كند.رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/28    

7/1403/592   

  ح592-11-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، مستلزم طرح 1319قانون امور حسبي مصوب  136واست دادن اموال به تصرف موقت ورثه موضوع ماده آيا درخ

توان باشد و يا آنكه بدون درخواست قبلي اين موضوع، ميقبلي درخواست صدور حكم موت فرضي فرد غائب مي

  به درخواست راجع به تصرف موقت ورثه در تركه رسيدگي كرد؟

  پاسخ:

از جهت پذيرش درخواست ورثه مبني بر به تصرف دادن اموال غايب  1319قانون امور حسبي مصوب  136اده م

اطلاق دارد و اعم از آن است كه اين درخواست، پيش از دادخواست راجع به صدور حكم موت فرضي باشد و يا 

ست براي صدور حكم موت فرضي پس از آن؛ در واقع، قانونگذار طرح اين درخواست را به لزوم تقديم قبلي دادخوا

هاي همين قانون، دادگاه به دلايل غيبت رسيدگي و دستور انتشار آگهي 138منوط نكرده و صرفاً به موجب ماده 

  كند. اين قانون را صادر مي 139موضوع ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/04    

7/1403/587   

  ع587-66-1403  شماره پرونده:

  

  استعلام:

تأسيس شده است پيش از تأسيس شهرداري و در زمان حاكميت  1401با توجه به اينكه شهرداري طاد در سال 

با اصلاحات بعدي،  1387دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب قانون سامان 4دهياري و در اجراي ماده 

به عنوان مالك مبادرت به تفكيك اراضي واقع در محدوده روستا  بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان فلاورجان

اقدام و بدون استعلام از دهياري نسبت به انتقال  1394قانون شهرداري و در سال  101پس از قانون اصلاح ماده 

نمايد. ام ميداكنوننيز در خصوص ساير مالكين نسبت به ارائه استعلام مبني بر انتقال اسناد مالكيت اقاسناد رسمي و هم

هاي ذيل جهت ارشاد اين شهرداري اعلام با عنايت به مراتب معنون خواهشمند است دستور فرماييد پاسخ پرسش

آيا بنياد مسكن مستند به قانون  -2گردد يا خير؟ ها ميها، مشمول دهياريقانون شهرداري 101آيا ماده  -1گردد: 

ساير قوانين و مقررات موضوعه و جاري كشور، نيازمند تأييد  دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن وسامان

ها ها مشمول دهياريقانون شهرداري 101چنانچه ماده  -3باشد يا خير؟ ها ميهاي تفكيكي توسط دهيارينقشه

ن اكنوگردد و در زمان حكومت دهياري، بنياد مسكن بدون استعلام نسبت به تفكيك اراضي اقدام نموده باشد آيا هم

ها نسبت به دريافت قدرالسهم از مالكين يا بنياد قانون شهرداري 101ماده  3تواند بر اساس تبصره شهرداري مي

در صورت مثبت بودن سؤال سوم، آيا قدرالسهم را بنياد مسكن به عنوان مالك پلاك ثبتي  -4مسكن اقدام نمايد؟ 

خصوص املاكي كه قبل از تأسيس و اعمال مالكيت  در -5و متولي تفكيك بايد پرداخت نمايد يا ايادي بعدي؟ 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي و قبل از تأسيس شهرداري و يا دهياري توسط متصرفين و با مالكيت عرفي تفكيك 

ي و تنظيم اسناد هاي تفكيكفيزيكي صورت پذيرفته است آيا پس از تأسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و تهيه نقشه

قانون شهرداري  101سط بنياد مسكن به عنوان مالك مشمول ضوابط تفكيك و اعمال ماده تو 1394در سال 

  باشد يا خير؟مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1334) قانون شهرداري مصوب 1390(اصلاحي  101اولاً، حكم مقرر در ماده  -4و 3، 1

راضي ا بعدي ناظر بر تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها است و قابل تسري به تفكيك و افراز

  ها نيست.واقع در محدوده روستا



 21/11/1380ها مصوب ) اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياري10/2/1382(اصلاحي  10ماده  41ثانياً، در بند 

 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، همكاري با بنياد مسكن انقلاب اسلامي در جهت تهيه و اجراي طرح

هادي  هادهاي لازم در تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرحهادي روستا و ارئه پيشن

  ها دانسته شده است.و اجراي ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا در زمره وظايف تفصيلي دهيار و دهياري

ت بعدي، بنياد مسكن با اصلاحا 1387قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب  4ثالثاً، ماده 

سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، انقلاب اسلامي را مكلف كرده است با انجام مطالعات امكان

  نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.

هيأت  21/11/1380ها مصوب رياصلاحي اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهيا 10ماده  41با لحاظ بند  -2

 1387قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب  4وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 

با اصلاحات بعدي، وظيفه تفكيك اراضي در محدوده روستاها بر عهده سازمان مسكن انقلاب اسلامي است و 

كي هاي تفكيكنند؛ اما اين همكاري به معناي لزوم تأييد نقشههمكاري ميها در اين راستا با سازمان يادشده دهياري

  باشد.ها نميتوسط دهياري

، پاسخ به اين پرسش موضوعاً منتفي است و موجب قانوني 4و  3 -1هاي با توجه به توضيحات مذكور در بند -5

  دي در فرض سؤال نيست.با اصلاحات و الحقات بع 1334قانون شهرداري مصوب  101براي اعمال ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/19    

7/1403/579   

  ع579-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  99ماده  3ذيل بند  2قضايي؛ از جمله كميسيون موضوع تبصره هاي شبهآيا نحوه ابلاغ در كميسيون -1

دادرسي مدني داراي تشريفات خاصي است و يا آنكه صرف احراز ابلاغ كافي است؟ آيا  شهرداري نظير قانون آيين

الصاق در محل، ابلاغ از طريق پست و يا ارسال پيامك و درج پرينت آن در پرونده كميسيون، ابلاغ محسوب 

ي توسط دبيرخانه دهد (به عنوان مثال اخطار رفع نقص) و ابلاغ رأشود؟ آيا بين ابلاغي كه دهيار انجام ميمي

قانون آيين  79هايي مانند الصاق در محل و يا ابلاغ وفق ماده كميسيون ماده يادشده، تفاوتي وجود دارد؟ آيا روش

  كه ابلاغ به طريق قانوني است كافي است؟ 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

با اصلاحات  1334قانون شهرداري مصوب  99ماده  3ذيل بند  2ه آيا تقسيط جرايم موضوع رأي كميسيون تبصر -2

پذير است؟ چنانچه متخلف شود، امكاناين قانون اعمال مي 100و الحاقات بعدي؛ نظير آنچه در كميسيون ماده 

 توان به آن ترتيب اثر داد؟ در اين صورتآمادگي پرداخت بخشي از جريمه را به عنوان قسط داشته باشد، آيا مي

  ذيرد؟پشود و يا آنكه پس از تسويه و خاتمه اقساط اين امر صورت ميپايان كار با پرداخت اولين قسط ارائه مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص آيين و ترتيب رسيدگي  1334اولاً، هرچند در قانون شهرداري مصوب  -1

 2، تبصره 77هاي موضوع مواد ؛ از جمله كميسيونهاي مختلف موضوع اين قانونو شيوه ابلاغ تصميمات كميسيون

بيني نشده است، اما به طور كلي ابلاغ بايد قانون يادشده حكم خاصي پيش 100و يا ماده  99ماده  3ذيل بند 

اي باشد كه امكان دفاع و پاسخگويي براي طرفين فراهم شود و به عبارت ديگر، بايد ابلاغ به نحوي انجام گونهبه

رعايت  ها حفظ شود؛ بنابراينگيري كميسيونفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآيند تصميمشود كه ش

اصول و قواعد كلي در امر ابلاغ اهميت دارد؛ هر چند رعايت تشريفات خاص مقرر در آيين دادرسي مدني الزامي 

  باشد.نمي

مقرر كرده  1403يشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه هفتم پ 109ثانياً، قانونگذار به موجب ماده 

نفع ابلاغ است كه مراجع غير قضايي كه نتيجه تصميمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي

قانون شهرداري)، مكلفند از ابتداي  100و ماده  99ماده  3ذيل بند  2هاي موضوع تبصره شود (از جمله كميسيون



نفع در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) داراي حساب هاي خود را در صورتي كه ذيم برنامه، ابلاغسال دو

  نفع ابلاغ كنند.هاي سابق به ذيكاربري باشد، از اين طريق و گرنه به شيوه

ها بابت دهياريهيأت وزيران، مطالبات 19/5/1382ها مصوب نامه مالي دهياريآيين 38اولاً، با توجه به ماده  -2

  عوارض صدور پروانه ساختماني مطابق مقررات اين ماده قابل تقسيط است.

قانون شهرداري  99ماده  3ذيل بند  2ثانياً، با توجه به اينكه جريمه تعيين شده در آراي كميسيون موضوع تبصره 

 47مذكور در ماده طالبات باشد و مشمول مها نميبا اصلاحات و الحاقات بعدي متعلق به دهياري 1334مصوب 

) قانون 47نامه اجرايي ماده (با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

ها و (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه 1366محاسبات عمومي كشور مصوب 

هيأت وزيران است؛ بنابراين، در خصوص جريمه  9/5/1384مؤسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه) مصوب 

  شود.نامه اجرايي آن رفتار مييادشده وفق اين ماده و آيين

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/14    

7/1403/571   

  ح571-100-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

«... دارد: كه مقرر مي 1381ن كارشناسان رسمي دادگستري مصوب قانون كانو 33با توجه به قسمت اخير ماده 

توانند امر كارشناسي رسمي را به هيچ كدام از مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نمي

در  هباشند ارجاع كنند، مگر اينككارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي

، چنانچه ارجاع به كارشناسي توسط »آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد

نهادي غير از مراجع قضايي، ادارت دادگستري و ثبت اسناد و املاك صورت گيرد؛ مانند ارجاع از سوي هيأت 

  يادشده باقي است؟ 33وع ماده مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري، آيا همچنان ممنوعيت موض

  پاسخ:

  مشتمل بر دو بخش و دو حكم است؛  1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  33ولاً، ماده ا

بخش نخست ماده تمامي كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي و ... را از انجام كارشناسي در دعاوي 

ها منع كرده است؛ مگر در سه استثناي مذكور ع آنو ديگر امور مستلزم امر كارشناس رسمي مربوط به دستگاه متبو

دهنده امر كارشناسي، فرد كارشناس را در اين بخش از ماده؛ اين حكم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع

ممنوع از كارشناسي در حدود مقرر در اين بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده كه موضوع استعلام حاضر 

ممنوعيت مراجع قضايي، ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك از ارجاع امر كارشناسي به است، ناظر بر 

كارشناسان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك است؛ مگر در فرض فقدان كارشناس ديگري 

ري به ارجاع از سوي در آن رشته؛ اين حكم خاص و ناظر بر مراجع مذكور در اين بخش از ماده است و قابل تس

  اعضاي هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيست.

كه مرجع قضايي با لحاظ ناتواني مالي متقاضي  1391قانون حمايت خانواده مصوب  5ثانياً، در مواردي مانند ماده 

ادشده ند، كانون يكامر كارشناسي، تعيين كارشناس معاضدتي را به كانون كارشناسان رسمي دادگستري محول مي

  اقدام كند. 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  33بايد با لحاظ حكم مقرر در ذيل ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/19    

7/1403/563   

  ح563-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دارد: چنانچه تصميم يا گزارش اصلاحي كه مقرر مي 1402اي حل اختلاف مصوب قانون شوراه 25با توجه به ماده 

توسط مرجع رسيدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است رأساً به پرونده رسيدگي و رأي صادر كند؛ 

واجه مكند؛ اما در زمره مصاديق زير است، با چه تكليفي هاي اصلاحي كه نقض ميدادگاه صلح در خصوص گزارش

  است؟

اي وجود ندارد و نخست. در مقام درخواست يك طرف جهت سازش موضوع به شورا ارجاع شده است و خواسته

  شورا گزارش اصلاحي صادر كرده است.

دوم. گزارش اصلاحي كه دادگاه صلح نقض كرده است، در خصوص دعواي كيفري راجع به جرم قابل گذشت صادر 

  ار مجرمانه ارتكابي صادر نشده است. شده و كيفرخواستي در خصوص رفت

سوم. گزارش اصلاحي كه دادگاه صلح نقض كرده است، در پي ارجاع توسط دادگاه خانواده در دعواي داخل در 

  صلاحيت آن دادگاه صادر شده و رسيدگي به موضوع از صلاحيت دادگاه صلح خارج است.

 پاسخ:

مبني بر تكليف دادگاه  1403ون شوراهاي حل اختلاف مصوب قان 25اولاً، حكم مقرر در ذيل ماده  -3و  2، 1

صلح به رسيدگي و اتخاذ تصميم پس از نقض تصميم يا گزارش اصلاحي صادره از شوراهاي حل اختلاف ناظر بر 

مواردي است كه دعواي مطرح شده با تشريفات قانوني براي حصول سازش در شوراي حل اختلاف مطرح شده 

ردي است كه بدون تقديم دادخواست و طرح دعوا وفق مقررات قانوني، صرفاً جهت حصول باشد و منصرف از موا

  قانون يادشده درخواسـت سازش به عمل آمده باشد. 13سازش مطابق ماده 

ثانياً، حكم يادشده ناظر بر مواردي است كه رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه صلح باشد؛ بنابراين در فرضي 

حيت دادگاه صلح خارج باشد، با نقض گزارش اصلاحي صادره از شوراي حل اختلاف، دادگاه كه موضوع از صلا

  كند.صلح پرونده را نزد مرجع صالح ارسال مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/20    

7/1403/551   

  ح551-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  دادگستري استان كردستان -ط به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول سؤالات و ابهامات مربو

در ماده يك براي انتقال مالكيت عين يا انتقال حق انتفاع (اعم از عمري يا رقبي) براي مدت بيش از دو سال يا 

است ولي در مورد انتقال منافع  انتقال حق ارتفاق اموال غير منقول، به عمل حقوقي اعم از عقد يا ايقاع اشاره شده

فقط به انعقاد عقود مفيد انتقال منافع اموال غير منقول اشاره شده است يعني به اين ترتيب ايقاع مفيد انتقال منافع از 

شمول اين مقرره خارج شده است در حالي كه نيازي به اين تفصيل و جداسازي حكم انتقال منافع نبود و بهتر آن 

 گرفت تا از اختلافعمل حقوقي اعم از عقد و ايقاع در مورد انتقال منافع هم مورد استفاده قرار مي بود همان تعبير

  كرد.تفسيرها به ويژه در مورد ماهيت حقوقي وصيت منافع جلوگيري مي

طبق ماده يك اين قانون چنانچه اعمال حقوقي مصرح در اين ماده در مورد اموال غير منقول در زمان مقرر در  -

سامانه ثبت الكترونيك اسناد به ثبت نرسد فقط در بخشي كه مفيد موارد مذكور است نزد مراجع قضايي، شبه قضايي 

و داوري قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و لذا در صورتي كه عمل حقوقي داراي بخشهاي قابل تجزيه ديگري 

مربوط به آن بخشها قابل استماع خواهد بود. به نظر اين باشد كه از موارد مذكور در صدر اين ماده نباشد؛ دعاوي 

  نامه دارد.مه نياز به تصريح در آيين

تبصره يك ماده يك دعاوي تنفيذ فسخ را به اين شرط قابل استماع دانسته كه ظرف پانزده روز پس از اعمال  -

 »وي تنفيذ فسخ اقدام شود...حق فسخ اظهارنامه رسمي ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعا

ابهامي كه در اين مقرره است آن است كه منظور از پانزده روز پس از اعمال حق فسخ چيست؟ و فلسفه كاركرد 

رسد بايد در اين تبصره به جاي عبارت شود چيست؟ به نظر مياي كه پس از اعمال حق فسخ داده مياظهارنامه

شود كه در اين ظرف پانزده روز از زمان ايجاد حق فسخ نوشته مي« ارتظرف پانزده روز از اعمال حق فسخ عب«

  يافت.صورت ارسال اظهارنامه هم مبنا و توجيهي منطقي مي

ج و فسخ كه اصطلاحاتي راي» دعواي تنفيذ«و » تنفيذ فسخ«در تبصره يك ماده يك اين قانون علاوه بر اصطلاح 

شده كه منظور از آن مشخص نيست و در ماده يك و ساير مواد نيز اشاره » ثبت فسخ«اند به اصطلاح شناخته شده



بايست غرض خود را از اين اصطلاح و گذار ميرسد قانوناي به مفهوم ثبت فسخ نشده است كه به نظر مياشاره

  ساخت.ساز و كار آن روشن مي

معامله را قبل از ثبت فسخ يا  اليه، مورددر هر حال چنانچه منتقل«در قسمتي از تبصره يك ماده يك مقرر شده 

انفساخ به شخص ثالثي به صورت رسمي منتقل كرده باشد و در عمل حقوقي بعدي، وي حق فسخ نداشته باشد و 

يا معامله اقاله نشده باشد اين انتقال در حكم تلق معامله بوده و اعمال حق فسخ يا انفساخ موجب انحلال قرارداد 

ع اليه مذكور رجوندهي حق فسخ مزبور به قيمت روز مال غير منقول به منتقلبعدي نيست كه در اين صورت دار

اليه حق فسخ داشته باشد يا به هر نحو عين مال به مالكيت وي درآمده باشد عين مال به خواهد كرد چنانچه منتقل

» اعمال حق» «نه ثبت فسخ و«در خصوص اين تبصره اولاً » گردد...دهنده اول دارنده) حق فسخ مسترد ميانتقال

اليه جهت انتقال مورد معامله به شخص ثالث قرار گرفته است كه همان گونه كه گفته شد فسخ ملاك اقدام منتقل

بت فسخ كند يا ثمفهوم ثبت فسخ در اين قانون تبيين نشده است و معلوم نشده كه اعمال حق فسخ عقد را منحل مي

صره نارساست و بهتر بود قانونگذار از عبارت اين عمل حقوقي استفاده بعدي در اين تب» عمل حقوقي«ثانياً عبارت 

ه اليه و شخص ثالث است. ثالثاً اين قسمت از تبصركرد كه مشخص باشد منظور همان عمل حقوقي فيمابين منتقلمي

 در خصوص تلقي تلف حكمي و استحقاق دارنده حق فسخ به مطالبه قيمت روز در عمل رأي وحدت رويه هشتصد

اثر ساخته زيرا به موجب اين رأي... با تحقق شرط و اعمال حق فسخ و ده هيأت عمومي ديوان عالي كشور را بي

ولو اينكه خريدار بدون در نظر گرفتن حق، فسخ مبيع را به شخص ديگري فروخته باشد مبيع بايد به بايع مسترد 

نسبت به عين نخواهد بود... در حالي كه به موجب شود و عدم اطلاع خريدار بعدي از شرط و زوال حق مالك اوليه 

ر اليه حق فسخي براي خود داين تبصره فارغ از علم و جهل شخص ثالث صرف انتقال به ثالث در حالي كه منتقل

  دهنده اوليه حمايت كند.نظر نگرفته باشد موجب شده تا قانونگذار از ثالث) هرچند مطلع از حق فسخ انتقال

قانون در صورتي كه معامله رسمي انجام شده ابطال شود؛ شخصي كه بطلان مستند به او، «زده اين به موجب ماده سي

باشد با رعايت قواعد ضمان قهري مسئول جبران خسارت وارده به زيان ديده است. سازمان موظف است در صورت 

فين معامله نقل و  انتقال مالكيت تقاضاي طرفين معامله معاملات موضوع ماده يك اين قانون؛ با اخذ حق بيمه از طر

مسئوليت مووع اين ماده را نزد يكي از شركتهاي بيمه، بيمه نمايد.اين امر با رعايت قواعد ضمان قهري مانع مراجعه 

  باشد...حسب مورد شركت بيمه يا زيان ديده به شخصي كه بطلان مستند به او است نمي

مي ضمان قهري استناد شده طبعاً عامل زيان يعني شخصي كه بطلان با توجه به اينكه در اين ماده به قواعد عمو

معامله مستند به او است ممكن است يكي از طرفين معامله يا شخص ثالث باشد. طبق اين ماده حق بيمه از طرفين 



 گردد و ظاهراً طرفين معامله نقشي در انتخاب شركت بيمه ندارند و سازمان ثبت حسب درخواستمعامله اخذ مي

طرفين اين مسئوليت را نزد يكي از شركتها؛ بيمه كند كه با آزادي طرفين در انتخاب طرف قرارداد در تعارض است 

  بيني گردد.نامه امكان انتخاب شركت بيمه از سوي طرفين معامله پيشو بهتر است كه در آيين

هاي متفاوتي براي كن است تاريخالاجرا شدن قانون قابل ابهام است و در مورد بندهاي مختلف ممتاريخ لازم

  الاجرا شدن را ندارد.الاجرا شدن ملاك قرار گيرد و بخش عمده قانون در حال حاضر قابليت لازملازم

انگاري نموده جاي بحث و قانون هم كه براي ترتيب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمي از سوي قضات جرم 9ماده 

حسب مقررات تمام معاملات عادي اشخاص، از اين به بعد در دفاتر اسناد  تأمل فراوان دارد، با عنايت به اينكه

رسمي ثبت شده و اختلافات عديده پيرامون قصد و اراده طرفين از الفاظ و عبارات مندرج در قرارداد ممكن است 

مود و جرم نتوان تفسير دادگاه از مقصود طرفين را ناديده گرفتن مفاد سند رسمي تلقي حادث گردد به راحتي مي

  موضوع اين ماده را به قاضي نسبت داد و بدين ترتيب شجاعت و استقلال نظر را از دادگاه سلب نمود.

با توجه به مفاد ماده يك و تعيين مدت زمان بيش از دو سال براي قراردادهاي انتقال حق و انتقال منافع تعيين 

گذار عدم شمول قانون مذكور در چه مدنظر قانونتكليف قراردادهاي كمتر از دو سال مشخص نشده است و چنان

  آيد.خصوص اين قراردادها باشد عملاً موجبات سوء استفاده بعضي از سودجويان فراهم مي

با توجه به مفاد ماده يك و تعيين مدت زمان بيش از دو سال براي قراردادهاي انتقال حق و انتقال منافع تعيين 

گذار عدم شمول قانون مذكور در ل مشخص نشده است و چنانچه مدنظر قانونتكليف قراردادهاي كمتر از دو سا

  آيد.خصوص اين قراردادها باشد عملاً موجبات سوء استفاده بعضي از سودجويان فراهم مي

  آيا بايد حتماً رأي دادگاه به ثبت فسخ صادر شده باشد يا خير؟ 1با توجه به تبصره يك ماده 

  ه اگر يكي از شروط را نداشته باشد تكليف چيست؟دعواي تنفيذ فسخ محدود شد

  باشد آيا ابطال است يا بطلان.منظور از انحلال در تبصره يك مشخص نمي

باشد آيا بررسي ماهوي مد نظر ماده منظور از تشخيص و احراز توسط رياست محترم قوه مشخص نمي 5در تبصره 

  است يا خير؟

ساله مدنظر در  5باشد مهلت يكساله و بعضاً الاجرا ميقانون اكنون لازم باشد چه موادي از ايندقيقاً مشخص نمي

  اين قانون موجبات ابهام شده است.

  هاي متعدد در خصوص تعيين تكليف برخي از مواد نيز موجبات بلاتكليفي را فراهم خواهد آورد.نامهآيين



اي يا اسناد حدنگاري كه قبل از از دفترچهماده يك قانون صدرالذكر مشمول ساير اسناد مالكيت (اعم  4تبصره 

  باشد؟اند) ميترايخ مزبور صادر گرديده

باشند مشمول حكم مندرج در هاي كلي انتقال مالكيت اموال غير منقولي كه فاقد هرگونه مشخصات مينامهوكالت

  باشند؟ماده يك قانون مذكور مي 2تبصره 

قانون يكسال پس از  1الاجرا است، آيا بايد وفق ماده ي قانون لازمروز پس از انتشار رسم 15با توجه به اينكه 

  مقررات اين قانون اعمال گردد.اندازي رسمي سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي،راه

قانون به اعمال حق فسخ اشاره گرديده لذا غير از مواردي كه خيار فوريت دارد مشخص  1ماده  1در تبصره 

د حق فسخ را اعمال نمود به عبارتي مبدأ زماني آن نامشخص است، منظور از اينكه فسخ باشد چه زماني باينمي

  باشد؟ثبت نشده باشد چه مي

 اي طراحي گردد كهمقرر گرديده سامانه ثبت الكترونيك اسناد بايد ببه گونه 1ماده  1با توجه به اينكه در تبصره 

مهلت اعمال حق فسخ و... امكان انتقال مورد معامله در مهلت تعيين اليه تا پايان اگر طرفين قرارداد شرط كنند منتقل

اليه مورد معامله را در زمان تعيين شده به طرق ديگر به ثالث شده نباشد حاليه اگر شرط در سامانه فراهم اما منتقل

  منتقل نمود تكليف معامله دوم چگونه خواهد بود؟ آيا انتقال در غير سامانه اعتبار دارد؟

فرد با درج شرط حق فسخ مال را به ديگري منتقل كند و منتقل اليه در مدت زمان مقرر با درج شرط حق فسخ  اگر

 1ماده  1آن را به ثالث منتقل كند اگر فروشنده اوليه حق فسخ خود را اعمال كند با توجه به قسمت ذيل تبصره 

اليه اول در معامله بعدي حق فسخ خود را قلدادخواست چگونه و به طرفيت چه كساني بايد مطرح گردد؟ اگر منت

  اعمال نكند وضعيت معامله اول به چه كيفيتي خواهد بود.

  ».با در نظر گرفتن مباني فسخ«

قانون منظور از اينكه دعاوي مربوط به فقدان اعمال حقوقي موضوع اين ماده كه قبل از  1ماده  5وفق تبصره 

  باشد؟ثبت نرسيده قابل استماع است، منظور از محقق شدن چه ميالاجرا شدن اين قانون محقق و به لازم

قانون ضمانت اجراي عدم اقدام به بارگذاري ارزش معاملاتي املاك در سامانه ثبت الكترونيك  4ماده  2در تبصره 

  بيني نشده است.اسناد پيش

  واهد گرديد.قانون طولاني و باعث طرح دعاوي متعدد در محاكم خ 10هاي مقرر در ماده زمان

هاي آن: در مورد اينكه اموال در وثيقه شخص مالك يا شخص ثالث قرار گيرد ولو در در مورد ماده يك و تبصره

باشد مراجع قضايي جهت ثبت در آن سامانه اشاره نشده است. در مودر اينكه عبارت (قابل اعتبار نيست) مبهم مي



، دعوي بطلان آن معامله و مطالبه غرامت بدهد قابل استماع است و به اين شرح كه اگر خريدار به جهت عدم اعتبار

يا نه؟ ماده ساكت است. در مورد اقاله يا انفساخ معاملات ثبت شده مسكوت است. در مورد اينكه اگر عوض يا 

اي هم به قواعد عمومي نكرده است و صرفاً عوضين تلف شوند اعم از حقيقي يا حكمي ساكت است و هيچ اشاره

  ماده يك). 6مودر استرداد عوضين تعيين تكليف شده است (تبصره در 

: در اين ماده كه موضوع آن تنظيم قراردادهاي حقوقي است و قرارداد شامل تمام اعمال حقوقي اعم از عقد 2ماده 

ارداد رشود، حال آنكه به غير از عقد بيع به عقود ديگر اشاره نكرده است در صورتي كه آنها مشمول قو ايقاع مي

  گردند.مي

هاي معاملاتي انجام مذاكران مقدماتي است در صورتي : با توجه به اينكه يكي از وظايف مشاورين و بنگاه3ماده 

اي واقع گردد مثلاً تعطيلي اتفاق بيفتد و فروشنده در اين فاصله اقدام به انجام كه بعد از آن تا ثبت در سامانه فاصله

 تواند از طريق مراجعثالث نمايد آيا اين اقدام صحيح است يا خير و شخص اول مي مقدمات معامله ديگر با شخص

  قضايي نسبت به ابطال آن يا الزام طرف مقابل به انجام معامله اقدام نمايد.

باشد چرا كه بعضاً معاملات ملك داراي منافع زيادي : مجازات مقرر در اين تبصره بازدارنده نمي3ماده  1تبصره 

  .باشدمي

گردد در صورتي كه ايقاع كه عملي حقوقي : از كليمه متعاملين استفاده شده كه با دو اراده واقع مي3ماده  3تبصره 

  گردد اشاره نشده و مغفول مانده است.است شامل يك اراده مي

 مقدماتي در : اگر طرفين بعد از مذاكرات مقدماتي به تعهد خود عمل نكنند آيا امكان الزام وي به مذكرات11ماده 

  محاكم وجود دارد.

پيشنهاد: در خصوص خودرو هم اگر چه منقول است ولي اگر ثبت معاملات عادي نسبت به آن الزامي باشد نسبت 

  نمايد.هاي قضايي مؤثر و همچنين استحكام معاملات خودرويي را تقويت ميبه كاهش پرونده

ي سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي جهت ثبت و بارگذاري اندازاين قانون به راه 1با توجه به اينكه در ماده 

ها و ساير مراجع قضايي و اشخاص ملزم به رعايت تكاليف مندرج معاملات اموال غير منقول اشاره شده، آيا دادگاه

  باشند يا خير؟مي 9در ساير مواد از جمله ماده 

ها در سامانه مذكور به چه صورت و كميسيونهاي انحصار وراثت صادره و آراي قضايي نحوه بارگذاري گواهي

  باشد يا خير؟پذير ميباشد؟ و آيا نيازمند برگزاري كلاسهاي آموزشي براي دفاتر امكانمي



ماده يك اين قانون عبارت (در مواردي ثبت فسخ مستلزم رأي مراجع قضايي يا داوري است) محمل  1در تبصره 

باشد از جمله معاملات با حق استرداد د مصاديق پراكنده براي اين مورد ميرسد و برداشت همكاران و وجوبه نظر مي

  طلبد.كه لزوم توضيح و تبيين بيشتر قانونگذار محترم را مي

الاجرا شدن اين قانون دعاوي مربوط به مستندات اعمال حقوقي موضوع اين قانون را كه قبل از لازم 1ماده  5تبصره 

نامه مصوب داند كه قطعيت اين مستندات مطابق آييندر صورتي قابل پذيرش مي محقق و ليكن ثبت نشده باشند

  رييس قوه قضاييه محرز باشد كه اين امر داراي ابهام و اجمال است.

ماده يك در واقع ناقض حكم ماده يك در مورد عدم استماع هرگونه دعاوي اموال غير منقول پس از  6تبصره 

  اشد.باندازي سامانه مذكور ميراه

اندازي سامانه ساماندهي اسناد عادي راجع به ادعاي متقاضي راجع به املاكي كه داريا قولنامه هستند و در سامانه راه

السابق راجع به يك ملك معاملات متعدد و بيني شده است كمافيتعيين تكليف نشده باشد؛ چه راه حلي پيش

  متعارض انجام نشود؟

ن املاك يك عمل حقوقي واجد اثر و عقد است و بايد براي طرفين و نمايندگان نويس ثبت شده توسط مشاوريپيش

اين قانون آمده (پس از ثبت توسط سردفتر واجد اثر حقوقي است) لذا  13الاجرا باشد در حالي كه در ماده آنها لازم

  حذف شود. 13در راستاي حفظ نظم عمومي معاملات بايد اين جمله از ماده 

باشد كه فاقد سند و پلاك ثبتي بوده لذا ثبت معاملات غير منقول هاي شهري ميفعلي بحث محدودهمهمترين مسئله 

  باشد و فعلاً زيرساخت اين موضوع فراهم نگرديده است.براي مشاورين املاك حاشيه شهري ميسر نمي

براي متقاضيان جديد هاي آموزش هاي كاتب و خودنويس و برگزاري دورهعدم آشنايي مشاورين املاك به سامانه

  دريافت مجوز مشاورين املاك و قديمي بر اساس قانون جديد.

هاي دستي سنوات گذشته از مشاورين املاك و ايجاد الزامات قانوني براي منع استفاده از اين نامهآوري مبايعهجمع

  ها.نامهمبايعه

  مپ يا ابطال يا جريمه واحد صنفي متخلف).ربط در برخورد با متخلفين در اين عرصه (پلعدم همكاري ادارات ذي

 پاسخ:

 1403هر چند ايراد مطرح شده نسبت به ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -1

صرف تصريح اين ماده به انعقاد عقود مفيد انتقال منافع اموال غير منقول و خارج شدن ايقاعات متضمن از حيث 



رسد؛ اما موجبي براي صدور نظريه مشورتي از انتقال منافع اين اموال از شمول اين مقرره قانوني وارد به نظر مي

  سوي اين اداره كل وجود ندارد.

به صورت لف  1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  اولاً، قانونگذار در ماده يك -2

به اعمال مذكور كه به ثبت نرسيده و عبارت  را ناظر بر دعاوي راجع» قابل استماع نبوده«و نشر مرتب عبارت 

ن مله عادي موضوع ايبه كار برده است و متعرض صحت يا بطلان معا» به آنهاادله راجع «را ناظر بر » فاقد اعتبار«

اعتبار دانستن ادله مربوط به ماده نشده است. از سوي ديگر، عدم قابليت استماع دعاوي موضوع اين ماده و يا بي

  اي ندارد.اعمال حقوقي موضوع آن، با باطل تلقي كردن معامله ملازمه

در ماده يك قانون يادشده، » ذكور استها در بخشي كه مفيد موارد مو ادله راجع به آن«ثانياً، با توجه به عبارت 

سو متضمن تعهداتي باشد كه با لحاظ ماده يك اين قانون بايد در سامانه ثبت الكترونيك چنانچه قرارداد از يك

اسناد به ثبت برسد و از سوي ديگر تعهداتي را در بر گيرد كه مشمول ماده يادشده نباشد، ضمانت اجراي مقرر در 

هاي ديگر نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه عمل حقوقي مانند ستماع دعاوي راجع به بخشاين ماده مانع از ا

اجاره براي مـدت كمـتر از دو سـال باشد كه ثبـت آن در سامانه موضوع ماده يك قانون الزامي نيست و در قالب 

ري است كه وفق ماده يك قانون قرارداد عادي منعقد شده باشد؛ اما مشتمل بر شروط ضمن عقدي باشد كه واجد آثا

بايد در سامانه موضوع ماده يك اين قانون به ثبت  1403الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

برسد، منع قانوني براي استماع دعاوي راجع به اجاره وجود ندارد. شايسته ذكر است، دادگاه با لحاظ تأثير شروط 

  كند.اهيت قضيه اتخاذ تصميم ميديگر بر اصل عقد اجاره، در م

اولاً، در خصوص حكم مقرر در تبصره يـك ماده يك قانون الزام به ثبت رسـمي معاملات اموال غير منقول  -3

هاي متفاوتي براي اعمال كه، از يك سو با لحاظ منشأ حق فسخ و موجبات آن، مهلت، نظر به اين1403مصوب 

رستي گذار به داي ندارد، قانونيجاد حق فسخ با تكليف به اعمال آن ملازمهحق فسخ متصور است و از سوي ديگر، ا

  مبدأ مهلت ارسال اظهارنامه رسمي موضوع اين تبصره را، پس از اعمال حق فسخ قرار داده است.

 گذار در تبصره يك ماده يك قانون يادشده، شرط استماع دعواي تنفيذ فسخ معاملات ثبت شده اموالثانياً، قانون

  غير منقول را ارسال اظهارنامه در مهلت مقرر قانوني دانسته است.

عنوان » تنفيذ فسخ« 1403در تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -4

كند؛ يمدعوايي است كه شخص در مقام تأييد و يا تنفيذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غير منقول در دادگاه اقامه 



نيك اين قانون در سامانه ثبت الكترو» فسخ قراردادهاي موضوع ماده يك«تكليف به ثبت » ثبت فسخ«اما مقصود از 

  باشد.اسناد موضوع همين ماده مي

  ، پاسخ به اين پرسش منتفي است.4الف) با توجه به توضيح ارائه شده در بند  -5

در تبصره يك ماده يك قانون الزام به » عمل حقوقي بعدي«ب) انتقاد مطرح شده در خصوص مبهم بودن عبارت 

صرف نظر از صحت و يا سقم آن، مستلزم ارائه نظريه مشورتي  1403ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  باشد.از سوي اين اداره كل نمي

ن تقال مورد معامله در مهلت تعيياي طراحي گردد ... امكان انگونهسامانه ثبت الكترونيك اسناد بايد به«ج) عبارت 

مندرج در تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب » شده فراهم نباشد

 4/3/1400مورخ  810شود تا در آينده از بروز وضعيتي كه به صدور رأي وحدت رويه شماره موجب مي 1403

  گيري شود. است، پيش هيأت عمومي ديوان عالي كشور منتهي شده

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  13نكات مطرح شده در خصوص ماده  -8و  7، 6

، مشتمل بر پيشنهادهايي است كه بايد در مصوبه موضوع اين ماده مورد توجه قرار گيرد؛ همچنين انتقادهايي 1403

رسد؛ اما از آنجا كه ابهام خاصي در ه است، وارد به نظر مياين قانون مطرح شد 13كه در خصوص حكم ماده 

  خصوص حكم اين ماده مطرح نشده است، موجبي براي صدور نظريه مشورتي از سوي اين اداره كل نيست.

هاي در بخش 1403كه اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب با توجه به اين -9

سش باشد، پرنامه و يا ايجاد ساز و كار لازم ميو در برخي موارد نيز مستلزم تصويب آيين مختلف متفاوت است

  گويي ندارد.مطرح شده كلي است و قابليت پاسخ

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير  9رفتار ترتيب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمي كه به موجب ماده  -10

قانون ثبت اسناد و املاك  73بيني شده است، در ماده ضمانت اجراي كيفري پيشبراي آن  1403منقول مصوب 

 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  16ماده  2با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين بند  1310مصوب 

ت اموال غير قانون الزام به ثبت رسمي معاملا 15و  9بيني شده است؛ با لحاظ مواد به عنوان تخلف انتظامي پيش

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  73، حكم مقرر در ماده 1403منقول مصوب 

نسخ شده است و بر خلاف آنچه در اسـتعلام آمـده اسـت، صـرف تغـيير ضـمانت اجـرا در رويـكرد جـديد 

  رسد.گذار، قابل انتقاد به نظر نميقانون



ح شده در اين بند از حيث عدم شمول ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول انتقاد مطر -11

نسبت به عقود مفيد انتقال حق انتفاع و يا انتقال منافع اموال غير منقول براي مدت كمتر از دو سال  1403مصوب 

با اصلاحات و  1310املاك مصوب  قانون ثبت اسناد و 26رسد. شايسته ذكر است در ماده موجه به نظر نمي

نيز برخي معاملات كه از منظر قانونگذار واجد اهميت  1317نامه اين قانون مصوب آيين 104الحاقات بعدي و ماده 

  خاصي نبوده است، تابع الزامات ثبت در دفتر املاك و يا حتي اخذ برخي استعلامات قرار نگرفته است.

  ارائه شده است. 21پاسخ اين بند توأمان با بند  -12

  باشد.گويي نميپرسش به كيفيت مطرح شده مبهم است و قابل پاسخ -13

در تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي » موجب انحلال قرارداد بعدي نيست«مقصود از عبارت  -14

عدي ندارد و چنانچه آن است كه هيچ تأثيري در صحت يا بطلان معامله ب 1403معاملات اموال غير منقول مصوب 

مقصود از استعلام، مفهوم مخالف عبارت صدرالذكر باشد، صرف نظر از وجود يا فقدان امكان انتقال، چنانچه انتقال 

به شخص ثالث پس از ثبت فسخ يا انفساخ در سامانه ثبت الكترونيك اسناد باشد، انحلال قرارداد تابع قواعد عمومي 

  است.

به  1403ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  5ره حكم مقرر در تبص -25و  15

  باشد.كننده مينحوي مجمل است كه رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسيري مرجع تصويب

مطالب مطرح شده متضمن پرسش خاصي نيست تا مستلزم صدور نظريه مشورتي از سوي اين اداره كل  -17و  16

  باشد.

در  1403كه حكم مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب نظر به اين -18

اين قانون و سپري شدن مواعد مقرر در  10اندازي سامانه موضوع ماده خصوص معاملات موضوع اين ماده به راه

ين ماده در خصوص اموال غير منقولي كه مفاد ا«ماده يك اين قانون،  4آن موكول شده است و به موجب تبصره 

شود از تاريخ صدور سند مالكيت الاجرا شدن اين قانون سـند مالكيـت حدنگار براي آنها صادر ميپس از لازم

؛ بر اين اساس، به صراحت »اندازي نشده باشد.) اين قانون راه10مذكور مجري است؛ هر چند سامانه موضوع ماده (

الاجرا شدن ور، الزامات موضوع ماده يك قانون در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازمماده يك مزب 4تبصره 

شود، نه از تاريخ سپري شدن مواعد مقرر در ماده ) سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي2/4/1403اين قانون (

قانون ايجاد نشده  10اده يك؛ بلكه از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور مجري است؛ حتي اگر سامانه موضوع م

شده  الاجرا شدن قانون صادرباشد؛ بنابراين، چنانچه سند مالكيت حدنگار براي مال غير منقولي پيش از تاريخ لازم



باشد، مشمول حكم اصلي ماده يك بوده و تكاليف و ضمانت اجراي ناشي از آن پس از سپري شدن مواعد مقرر 

الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار صادر شده باشد، پس از تاريخ لازم شود؛ اما اگردر اين ماده اعمال مي

ماده يك قانون، از تاريخ صدور سند مالكيت، مشمول تكاليف و ضمانت اجراي مقرر در اين ماده  4وفق تبصره 

  خواهد شد.

و  1403غير منقول مصوب  ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال 2كه اجراي تبصره نظر به اين -19

دريافت حقوق مورد اشاره در اين تبصره، مستلزم درج مشخصات ملك؛ از جمله پلاك ثبتي آن در وكالتنامه تنظيمي 

 پذير است كه مشخصاتاست، در فرض سؤال تنظيم هرگونه وكالتنامه انتقال اموال غير منقول در صورتي امكان

  اسناد رسمي اعلام شود. دقيق ملك؛ از جمله پلاك ثبتي به دفتر

مستلزم تدوين  1403اولاً، اجراي برخي از مواد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -20

  الاجرا شدن قانون قابليت اجرا دارد و دليلي بر تأخير اجراي قانون نيست.باشد و با لازماي نمينامهآيين

ي كه در برخي مواد قانون يادشده به آن اشاره شده است، مانع اجراي قانون مصوب هاينامهثانياً، عدم تصويب آيين

م يك از مواد قانون الزانامه موكول شده باشد و در هيچكه در خود قانون، اجراي آن به تصويب آييننيست؛ مگر اين

  ه منوط نشده است.نام، اجراي قانون به تصويب آيين1403به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

اولاً، نظر به اينكه فسخ عمل حقوقي ناشي از اراده صاحب حق است و در اعمال حقوقي اصل بر رضايي بودن  -21

قانون  451و  450، 449آن است، موكول كردن تحقق آن به تشريفات خاص نيازمند تصريح قانون است؛ مواد 

  مدني مؤيد اين ديدگاه است.

ناظر بر تشريفات لازم  1403يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ثانياً، تبصره يك ماده

براي استماع دعواي تنفيذ است و به همين دليل، مرحله اعمال حق فسخ پيش از مرحله ارسال اظهارنامه قرار گرفته 

  و دعواي تنفيذ فسخ نيز فرع بر تحقق اصل فسخ است. 

مقرر در ذيل تبصره يك ماده يك قانون الزام به » هر چند فسخ ثبت نشده باشد«ر عبارت ثالثاً، مقصود از ثبت د

  ، ثبت در سامانه است.1403ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

گفته، فسخ قرارداد به عنوان عملي حقوقي مشمول ماده يك قانون يادشده است و بايد در با توجه به مراتب پيش

ترونيك اسناد موضوع اين ماده به ثبت برسد و در صورت عدم ثبت، دعاوي مربوط به آن قابليت سامانه ثبت الك

  استماع ندارد. 



گونه گذار قرار نگرفته است؛ همانرابعاً، از آنجا كه فرايند و مراحل ثبت فسخ عمل اجرايي است، مورد حكم قانون

 1403به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  كه مراحل ثبت ديگر اعمال حقوقي در ماده يك قانون الزام

تعيين نشده است و مراحل مقرر در تبصره يك ماده يك قانون نيز مراحل اقامه دعواي تنفيذ فسخ و ترتيبات لازم 

  براي قابليت استماع اين دعوا است.

 كه به صرف اراده و اعلام آنگفته، فسخ به موجب مقررات قانوني عمل حقوقي است خامساً، با توجه به موارد پيش

الاجرا است و تحقق و يا نفوذ و در نتيجه ثبت آن، مستلزم رأي مراجع قضايي يا شود و براي طرفين لازممحقق مي

داوري نيست؛ اما در مواردي كه تحقق فسخ مستلزم تحقق شرايط آن باشد؛ مانند خيار شرط، خيار تخلف از فسخ، 

فين در قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأييد مرجع حل اختلاف كرده باشند، ثبت فسخ خيار عيب و ... و يا آنكه طر

  ربط است.مستلزم صدور رأي از مرجع ذي

گفته، در مواردي كه به موجب توافق طرفين اعمال فسخ مستلزم رأي مرجع قضايي يا داوري با توجه به مراتب پيش

فاد سند رسمي مالكيت باشد، دفاتر اسناد رسمي مكلفند از پذيرش باشد و يا چنانچه ادعاي فسخ قرارداد، مخالف م

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ذيل ماده  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22ادعاي مزبور به استناد ماده 

أي خودداري كرده و ثبت اين ادعا را به ر 1403يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

مرجع قضايي يا داوري موكول كنند؛ اما چنانچه فسخ به موجب سند رسمي ديگري ثابت باشد؛ از جمله با اقرارنامه 

رسمي و يا آنكه طرفين با حضور در دفاتر اسناد رسمي به فسخ قرارداد اقرار نمايند، ثبت آن مستلزم رأي مرجع 

  باشد. قضايي يا داوري نمي

سامانه « 1403ه يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب به موجب تبصره يك ماد -22

ان مهلت اعمال اليه تا پاياي طراحي گردد كه اگر طرفين قرارداد شرط كنند منتقلثبت الكترونيك اسناد بايد به گونه

مكان انتقال مورد معامله، حق فسخ يا موعد پرداخت ثمن ... حق انجام اعمال حقوقي موضوع اين ماده را ندارد، ا

؛ همچنين در ماده يك ضمانت اجراي عدم ثبت در سامانه تعيين شده است؛ لذا »در مهلت تعيين شده فراهم نباشد

در فرض سؤال كه به دليل درج شرط عدم انتقال تا موعد مشخصي در سامانه ثبت الكترونيك اسناد، انتقال ملك 

سبت به مال غير منقول در قالب سند عادي قرارداد تنظيم شده است، موضوع در بستر اين سامانه مقدور نبوده و ن

  باشد.تابع ضمانت اجراي مقرر در ماده يك اين قانون مي

، در 1403با توجه به ذيل تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -23

اليه آن را به صورت رسمي حق فسخ باشد و در مهلت اعمال خيار، منتقلدهنده اي براي انتقالفرضي كه در معامله



با  اليه اول با شخص ثالث منعقد كرده است،اي كه منتقلبه ديگري منتقل كند، در صورت وجود حق فسخ در معامله

اليه مالكيت منتقل اعمال خيار توسط دارنده حق فسخ اول و يا اقاله قرارداد توسط طرفين معامله دوم و اعاده مال به

شود. از اين تبصره چنين مستفاد اسـت كه دارنـده حق دهنده اول دارنده حق فسخ مسترد مياول، عين مال به انتقال

تواند عين مال را حتي بدون دهنده دوم در معامله بعدي، ميفسـخ اول در صـورت وجـود حق فسـخ براي انتقال

رف وجود باشد؛ بلكه صدهنده دوم نيز نميحتي نياز به اعمال خيار توسط انتقال اليه دوم، مسترد كند ورضايت منتقل

كند؛ بنابراين، چنانچه نياز به طرح دهنده اول دارنده حق فسخ ايجاد ميخيار در معامله دوم اين حق را براي انتقال

ت مه خواهد شد و پاسخ به قسماليه دوم به دليل متصرف بودن اقادعوا باشد (در صورت اختلاف)، به طرفيت منتقل

 دهنده اول (دارنده حق فسخ)دوم پرسش نيز از ذيل پاسخ در قسمت اول مشخص است و براي استرداد مال به انتقال

دهنده دوم؛ در فرضي كه براي وي در گفته، نيازي به اعمال حق فسخ توسط انتقالدر صورت وجود شرايط پيش

اشته باشد، نيست و حتي در صورت عدم اعمال خيار و به صرف وجود معامله با شخص ثالث حق فسخ وجود د

  دهنده اول فراهم است.دهنده دوم، موجبات استرداد مال به انتقالحق فسخ در معامله دوم براي انتقال

، رأي وحدت 1403الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب با تصويب و لازم -24

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در فرضي قابل اعمال است كه حق فسخ در  4/3/1400مورخ  810شماره  رويه

  بيني شده باشد.معامله دوم پيش

  گويي ندارد.قابليت پاسخ 15پرسش مطرح شده با توجه به توضيح ارائه شده در بند  -25

ي تخلف از انجام تكليف مقرر در تبصره پرسش مطرح شده مبهم است؛ چنانچه مقصود از پرسش ضمانت اجرا -26

نسبت به وزارت امور اقتصادي و  1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  4ماده  2

دارايي است، موضوع تابع عمومات حاكم بر تخلفات اداري است و در هر صورت، به موجب اين تبصره، عدم 

سامانه ثبت الكترونيك اسناد مانع از تنظيم و ثبت سند رسمي مالكيت نخواهد بارگذاري ارزش معاملاتي املاك در 

  اليه تعهدي در خصوص ماليات نقل و انتقال ملك ندارند.بود و سردفتر و منتقل

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال  10انتقاد مطرح شده در خصوص طولاني بودن مواعد مقرر در ماده  -27

، صرف نظر از صحت و يا سقم آن، مستلزم اعلام نظر اين اداره كل و صدور نظريه مشورتي 1403 غير منقول مصوب

  باشد.نمي

الف) اولاً، تكليف انعكاس توقيف ملك پس از صدور قرار وثيقه كيفري و يا مدني بر عهده مرجع قضايي است  -28

، كند؛ بر اين اساست اسناد و املاك اعلام ميو اين مرجع لزوم انعكاس بازداشت در سوابق مربوط را به سازمان ثب



 1403اين قسم از توقيف ملك از شمول ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  خروج موضوعي دارد و اشخاص در اين خصوص تكليفي ندارند.

ر گيرد، مشمول حكم مقرر در ماده يك قانون ثانياً، الزام به ثبت ديگر موارد توثيق ملك چنانچه ذيل عنوان رهن قرا

  يادشده است.

به صورت لف و نشر  1403ب) قانونگذار در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

اقد ف«به اعمال مذكور كه به ثبت نرسيده و عبارت  را ناظر بر دعاوي راجع» قابل استماع نبوده«مرتب عبارت 

به كار برده است و متعرض صحت يا بطلان معامله عادي موضوع اين ماده » به آنهاادله راجع «را ناظر بر » راعتبا

اعتبار دانستن ادله مربوط به اعمال نشده است. از سوي ديگر، عدم قابليت استماع دعاوي موضوع اين ماده و يا بي

اليه را در موقعيتي قرار ارد؛ هر چند در عمل منتقلاي ندحقوقي موضوع آن، با باطل تلقي كردن معامله ملازمه

دهد كه براي تنظيم سند رسمي انتقال و يا استرداد ثمن به ناچار با مالك رسمي توافق كند و در هر صورت، مي

اليه تا پيش از طرح دعواي استرداد عوضين و صدور حكم در المثل توسط بايع بابت ايام تصرف منتقلمطالبه اجرت

  آن منتفي است.خصوص 

چنين  1403ج) اولاً، از ذيل تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

مستفاد است كه هر چند انفساخ عمل حقوقي نيست؛ اما در حكم تلف تلقي كردن مورد معامله در فرض انفساخ 

وضوع اين ماده است و از اين حيث ميان فسخ و انفساخ قرارداد نيز فرع بر عدم ثبت تحقق انفساخ در سامانه م

  تفاوتي نيست.

ثانياً، اقاله قرارداد ذيل عنوان عمل حقوقي منجر به انتقال مالكيت عين، منافع و يا حق انتفاع و حق ارتفاق موضوع 

ن اساس، ثبت اقاله گيرد و بر ايقرار مي 1403ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  نيز الزامي است.

  .باشدكه دعواي استرداد عوضين مطرح شود، موضوع تابع عمومات حاكم ميد) در فرض تلف عوضين؛ در مواردي

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال  2اولاً، انتقاد مطرح شده مبني بر صرف تصريح به عقد بيع در ماده  -29

رسد؛ اما عدم تصريح به ديگر عقود ناقله راجع به اموال غير منقول، موجه به نظر ميو  1403غير منقول مصوب 

  باشد و موجبي براي صدور نظريه مشورتي در اين خصوص نيست.اقدامي از ناحيه اداره كل حقوقي متصور نمي

و تصريح  1403مصوب  قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول 2هاي مطرح شده در ماده ثانياً، مثال

هاي مستقيم قانون ماليات 64ماده  3و همچنين تصريح به وصول ماليات وفق مأخذ اعلامي در تبصره » ثمن«به 



با اصلاحات و الحاقات بعدي كه صرفاً ناظر بر قراردادهاي راجع به انتقال عين است، همگي دلالت  1366مصوب 

يجاد تكليف در خصوص تنظيم و ثبت قراردادهايي است كه مشابه يادشده ا 2بر آن دارد كه هدف از وضع ماده 

هاي مذكور در اين ماده موضوع قرارداد انتقال عين و يا تعهد به آن است؛ صرف نظر از توصيفي كه از سوي مثال

 عآيد و بر اين اساس، حكم اين ماده، منحصر به عقد بيع نيست؛ اما منصرف از قراردادهاي راجطرفين به عمل مي

  به انتقال منافع است. 

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3نامه ماده آيين 10با توجه به ماده  -33و  30

نويس قرارداد پيش از ثبت در سامانه نامه يادشده پيشآيين 13و تبصره اين ماده و همچنين ماده  18/7/1403

است؛ بر اين اساس و از آنجا كه وفق مواد يادشده هر يك از طرفين  توسط سردفتر فاقد آثار حقوقي قرارداد

يك نويس قرارداد را از سامانه ثبت الكترونتوانند پيش از مهلت پنج روزه براي حضور در دفتر اسناد رسمي، پيشمي

اشته پي داسناد حذف كنند؛ بدون آنكه مسؤوليتي براي آنان به صرف انصراف از تنظيم بعدي قرارداد رسمي در 

نويس در سامانه و پس از گفتگوهاي مقدماتي باشد؛ به طريق اولي در فرض سـؤال كه حتي پيش از ثبت پيش

مالك ملك خود را به ديگري انتقال داده است، موجبي براي استماع دعواي ابطال اين معامله و يا الزام مالك به 

س از گفتگوهاي مقدماتي به تعهدات خود عمل نكنند، معامله با طرف اول نيست. همچنانكه در فرضي كه طرفين پ

  موجب قانوني براي الزام آنها به انجام اين تعهدات نيست.

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3ايراد مطروحه در خصوص تبصره يك ماده  -31

پرسش خاصي نيست و موجبي براي صدور و بازدارنده نبودن ضمانت اجراي مندرج در اين تبصره، متضمن  1403

  باشد.نظريه مشورتي از سوي اين اداره كل نمي

به نحو اطلاق راجع  1403گذار در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب قانون -32

ر مقام بيان آن است كه قانون د 3ماده  3به اعمال حقوقي موضوع اين ماده تعيين تكليف كرده است و در تبصره 

 3اعمال حقوقي موضوع اين ماده، صرفاً در چارچوب مفاد ماده يك اين قانون معتبر است؛ همچنين حكم ماده 

نويس قراردادها در سامانه ثبت الكترونيك اسناد است؛ بنابراين، به كار گرفتن واژه يادشده ناظر بر درج پيش

  رسد.رخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، فاقد ايراد به نظر مييادشده ب 3ماده  3در تبصره » متعاملين«

مطرح  1403از آنجا كه پرسشي در خصوص قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -34

  گويي از سوي اين اداره كل نيست.نشده است، موجبي براي پاسخ



الاجرا ، از تاريخ لازم1403عاملات امول غير منقول مصوب قانون الزام به ثبت رسمي م 9حكم مقرر در ماده  -35

باشد. حكم مقرر در اين قانون نمي 10باشد و اجراي آن فرع بر ايجاد سامانه موضوع ماده شدن اين قانون مجرا مي

دي با اصلاحات و الحاقات بع 1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  73قانون يادشده مبني بر نسخ ماده  15ماده 

  مؤيد اين ديدگاه است.

 1403ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3اولاً، حكم مقرر در تبصره  -36

مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست، تكليف به بارگذاري گواهي حصر وراثت در سامانه ثبت الكترونيك اسناد 

ادشده است و به نحو مطلق است. بخش دوم اين تبصره ناظر بر است كه انجام آن، تكليف مرجع صدور گواهي ي

درج مراتب در دفتر الكترونيك املاك است كه متوجه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و صرفاً در خصوص 

  اشخاصي قابليت اعمال دارد كه مالك ملك داراي سابقه ثبتي باشند.

ماده يك قانون يادشده در سامانه ثبت الكترونيك  3وضوع تبصره هاي حصر وراثت مثانياً، نحوه بارگذاري گواهي

ها، شوراها و ديگر مراجع ذيصلاح براي رسيدگي به امور اسناد و همچنين آراء و تصميمات مراجع قضايي، كميسيون

هاي زينهقانون، موضوعي است كه به طراحي اين سامانه و گ 8ابنيه و املاك و اراضي در سامانه يادشده موضوع ماده 

  بيني شده براي آن بستگي دارد.پيش

شود و براي طرفين فسخ به موجب مقررات قانوني عمل حقوقي است كه به صرف اراده و اعلام آن محقق مي -37

الاجرا است و تحقق و يا نفوذ و در نتيجه ثبت آن، مستلزم رأي مراجع قضايي يا داوري نيست؛ اما در مواردي لازم

تلزم تحقق شرايط و عوامل آن باشد؛ مانند خيار شرط، خيار تخلف از فسخ، خيار عيب و يا كه تحقق فسخ مس

طرفين به موجب قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأييد مرجع حل اختلاف كرده باشند، ثبت فسخ مستلزم صدور رأي 

  از مرجع ذيربط است.

  گويي ندارد.سخقابليت پا 15پرسش مطرح شده با لحاظ توضيح مندرج در بند  -38

تصريح كرده است  1403گذار در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب قانون -39

كه در صورت عدم ثبت اعمال حقوقي موضوع اين ماده در سامانه ثبت الكترونيك اسناد، هيچ دعوايي غير از دعواي 

ن ماده، ضابطه استماع اين دعوا را بيان كرده است؛ بر اين اساس، همي 6استرداد عوضين مسموع نيست و در تبصره 

  باشد.تبصره يادشده ناقض حكم مقرر در ماده يك قانون نمي

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال  10ماده  10صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، به موجب تبصره  -40

 8موضـوع اين مـاده با رعايت كليه شرايط زير حداكثر تا اشخاص فاقد سـند رسـمي «1403غير منقول مصوب 



توانند صرفاً در سامانه مذكور، اعمال حقوقي موضوع اندازي سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي ميسال پس از راه

م ؛ بنابراين، از يك سو مفروض آن است كه در بستر سامانه يادشده انجا...») اين قانون را انجام دهند 1ماده (

معاملات معارض امكانپذير نيست و از سوي ديگر، چنانچه معامله معارض خارج از بستر سامانه يادشده منعقد 

  شود، موضوع مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده يك قانون يادشده خواهد بود.

رسد نظر مي ، به1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3با توجه به مفاد ماده  -41

نويس به درستي تنظيم شده است و پيش 18/7/1403قانون يادشده مصوب  3نامه ماده آيين 13حكم مقرر در ماده 

 13هاي معاملات ملكي واجد آثار حقوقي نيست و به همين سبب ماده ثبت شده توسط مشاوران املاك و بنگاه

  نويس، تنظيم و تصويب شده است.اثر حقوقي پيشگذار مبني بر فقدان نامه بر اساس رويكرد قانونآيين

در مقام بيان اشكالات اجرايي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -45و  44، 43، 42

  باشد.است و مستلزم اعلام نظر از سوي اين اداره كل و صدور نظريه مشورتي نمي 1403

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييهمدير كل حقوقي 



 

1403/12/01    

7/1403/547   

  ح547-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي معاملات اطمينان از مجاز بودن و متصل بودن دلالان معاملات املاك، مشتمل بر مشاوران املاك و بنگاه -1

  شود؟ملكي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد چگونه حاصل مي

ويس قرارداد توسط دلالان معاملات املاك، ارائه اصل سند مالكيت ضروري است؟ در آيا در زمان تنظيم پيشن -2

صورت عدم ضرورت، چگونه بايد از وجود چنين سندي اطمينان حاصل شود؟ همچنين چنانچه در زمان تنظيم 

مان ين تا زاوليه قرارداد مبالغي مبادله شود، در صورت بروز اختلاف نحوه استرداد چگونه است؟ آيا ثمن يا عوض

  ماند؟انعقاد قرارداد رسمي انتقال، نزد دلالان معاملات املاك به عنوان امين باقي مي

چنانچه پس از تنظيم پيشنويس قرارداد، تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي امكانپذير نباشد و يا در  -3

سوي دلالان معاملات املاك داراي اعتبار هر صورت به تنظيم چنين سندي منجر نشود، آيا پيشنويس تنظيمي از 

  است و يا آنكه فقط از حيث استرداد ثمن يا عوض معتبر است؟

گيرد؛ مانند معاوضه دو ملك يا ملك با مال منقول، ساز و كار در مواردي كه بين طرفين معاوضه صورت مي -4

  اقدام دلالان معاملات املاك و دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟

اند و قانون يادشده ثبت كرده 10اردي كه اشخاص ادعا يا سند عادي خود را در سامانه موضوع ماده در مو -5

مستلزم طرح دعوا است، چنانچه دعوا به صورت شكلي رد شود، آيا طرح دعواي جديد امكانپذير است؟ در صورتي 

ر تا چه زمان اين امر امكانپذي كه بپذيريم طرح دعاوي جديد مربوط به ملك براي فرآيند ثبت ملك معتبر است،

قانون صدرالذكر  10ماده  3شود؟ اين ابهام در تبصره است و آيا طرح دعاوي متعدد جديد موجب سوء استفاده نمي

  نيز وجود دارد.

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  10ماده  3از آنجا كه اقدامات مذكور در تبصره  -6

هاي دولتي مانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان امور اراضي و ر موادي كه تكاليفي بر عهده سازمانو ديگ 1403

 بر و مستلزم اقداماتادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري گذاشته شده است، با توجه به ماهيت آنها كه هزينه

هاي مذكور اقدامات صورت نگيرد، مهلتهاي يادشده اين برداري و مانند آن است، چنانچه در مهلتگسترده نقشه

  كند؟ها را تمديد ميشود؟ آيا عدم انجام موارد فوق به نوعي اين مهلتنفع از چه زماني آغاز ميبراي اشخاص ذي



با توجه به فراواني ادعاي اشخاص راجع به اراضي ملي تحت تصرف، آيا تعيين مهلت در اين قانون براي اين  -7

شود؟ بويژه آنكه، ادعا و سپس طرح دعوا موجب طرح دعاوي بسيار در مراجع قضايي نمي نوع اراضي براي ثبت

در خصوص بسياري از اراضي ملي كه در تصرف اشخاص است، به سبب سبق تصرف و عدم اطلاعرساني از سوي 

  ادارات منابع طبيعي، متصرفان اطلاعي از ملي بودن اين اراضي ندارند.

، ثبت ملك را با علم به 1403ن الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب قانو 10ماده  5تبصره  -8

عدم استحقاق مستوجب جزاي نقدي دانسته و مقرر كرده است چنانچه با جرايم ديگري مانند جعل همراه باشد، 

ها ا آنكه مجازاتشود. آيا حكم اين تبصره مشمول قواعد تعدد است يمرتكب به مجازات اين جرايم نيز محكوم مي

  شود؟جمع مي

قانون يادشده مبني بر عدم تعلق اراضي همجوار به متقاضي يا  10ماده  9آيا مقصود از حكم مقرر در تبصره  -9

افراد تحت تكفل وي، آن است كه بايد يك سند مالكيت براي تمامي اراضي در صورت همجوار بودن صادر شود؟ 

تكفل باشد، آيا صدور يك سند مالكيت براي همگي آنها موجب تضييع حقوق چنانچه اراضي مربوط به افراد تحت 

شود؟ چنانچه به صدور سند مالكيت مشاعي قائل باشيم، آيا الزام افراد به اخذ سند مشاعي مالكيت، امري آنان نمي

  شود؟مغاير اراده آنها محسوب نمي

مقصود از ايقاع چيست؟ آيا  1403ر منقول مصوب در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غي -10

  توان ايقاع ديگري را متصور شد كه نتيجه آن انتقال مالكيت باشد؟ غير از اخذ به شفعه مي

نامه تنظيمي توسط دفاتر اسناد رسمي، آيا محدوديت در دفتر املاك ثبت خواهد شد و يا در خصوص مبايعه -11

  ت الكترونيكي اسناد؟فقط در سامانه كاتب يا سامانه ثب

ديت پذير است؟ در اين صورت محدونامه ديگر نيز امكاننامه، تنظيم مبايعهآيا پس از تنظيم قولنامه و يا مبايعه -12

  ايجاد شده، چه وضعيتي دارد؟

عمال ا ها يك نوع محدوديتنامه و تعهد به بيع، آيا براي تمامي اينبا توجه به ماهيت متفاوت قولنامه، مبايعه -13

  خواهد شد؟

نامه، قولنامه ، مقصود از مبايعه1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  2آيا در ماده  -14

  ها است؟و تعهد به بيع معاني عرفي آن

 شود، آيا تعهدي برايپيشنويس تنظيمي توسط دلالان معاملات املاك كه نزد دفتر اسناد رسمي ارسال مي -15

  كند؟ متعاملين ايجاد مي



 1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3ماده  2آيا سندي كه در اجراي تبصره  -16

شود، سند رسمي است؟ از آنجا كه اين سند، در تعريف سند رسمي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تنظيم مي

  عه به دفتر اسناد رسمي و تأييد اين قسم اسناد مهلتي در نظر گرفته شود.شود براي مراجگيرد، پيشنهاد ميقرار نمي

قانون صدرالذكر براي شاهد ممتاز (سردفتر اسناد رسمي) جايگاه خاصي لحاظ نشده است  3ماده  2در تبصره  -17

اري به دنبال ديده پيامدهاي بسيو اين در حالي است كه قرار دادن افراد عادي در رديف افراد كارشناس و آموزش

  خواهد داشت.

به صرف تنظيم  1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3ماده  2آيا در تبصره  -18

كند و خريدار حق عيني بر مال موضوع معامله دارد و يا آنكه در نتيجه نامه و قولنامه، مالكيت انتقال پيدا ميمبايعه

  شود؟يني ايجاد ميتنظيم اين اسناد فقط حق د

 پاسخ:

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3نامه ماده آيين 5نظر به اينكه به موجب ماده  -1

سامانه را به نحوي طراحي كند كه تنها در «است  ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده18/7/1403

 و» نويس قرارداد براي آنان فراهم شودصورت احراز هويت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاك اجازه درج پيش

امكان استعلام هويت «نامه مذكور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است آيين 6از سوي ديگر، وفق ماده 

پروانه دلالان معاملات املاك و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آني براي سازمان در سامانه ايجاد و اعتبار 

، استعلام هويت و اعتبار پروانه دلالان امكانپذير است و بدون احراز هويت و اعتبار پروانه دلالان، درج »كند

نامه يادشده، تصديق الكترونيكي آيين 7 نويس قرارداد مقدور نيست. شايسته ذكر است به موجب مادهپيش

  نويس از سوي متعاملين نيز امري ضروري است.پيش

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير  3نامه ماده ماده يك آيين» ح«و » ج«اولاً، با توجه به بندهاي  -2

سنجي بررسي و صحتنويس و لزوم مبني بر لزوم درج مشخصات ملك در پيش 18/7/1403منقول مصوب 

 2هاي ارائه شده به دفتر املاك و همچنين ضرورت احراز صحت و اصالت سند با لحاظ حكم مقرر در ماده داده

  رسد.نويس ضروري به نظر مينامه يادشده، ارائه سند مثبت مالكيت براي درج پيشآيين

شود، پرداخت ثمن يا رد و بدل اردادي منعقد نميكه قرنامه يادشده و با لحاظ آنآيين 10ثانياً، با عنايت به ماده 

  هايي كه فرع بر اين اقدامات مطرح شده است، منتفي است.عوضين به نحو مطرح شده در استعلام و ديگر پرسش



نويس تهيه شده از سوي دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و چنانچه مقصود از استعلام پيش -3

  باشد، با توجه به پاسخ پرسش دوم، منتفي است.ملكي مي هاي معاملاتبنگاه

معاوضه همانند بيع يكي از اعمال حقوقي موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول  -4

محسوب و مستلزم ثبت در سامانه موضوع اين ماده است و نوع عوض پرداختي تأثيري در صدق  1403مصوب 

هاي معاملات ملكي و همچنين دارد و اقدام دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاهعمل حقوقي ن

آن  3نامه اجرايي ماده دفاتر اسناد رسمي در معاوضات نيز به مانند ديگر اعمال حقوقي موضوع اين قانون و آيين

  است. 18/7/1403مصوب 

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  10كه ضمانت اجراي مقرر در ماده نظر به اين -5

ناظر بر عدم ثبت ادعا در سامانه مربوط و ترك اقدام مقتضي؛ از جمله اقامه دعوا در بازه زماني مقرر است،  1403

چنانچه در بازه زماني مقرر دعوا به صورت شكلي رد شود، پذيرش دعواي مجدد فاقد منع قانوني است؛ اما در 

صورتي كه مدعي با امكان طرح دعواي مجدد با رعايت مهلت قانوني، آن را خارج از مهلت قانوني مطرح كند، 

باشد؛ همچنين در صورت طرح دعوا در مهلت مقرر و رد شكلي دعوا مشمول ضمانت اجراي مقرر در اين ماده مي

قانون اقامه  10تكليف مدعي بر اساس ماده از سوي دادگاه خارج از مهلت قانوني مندرج در اين ماده، از آنجا كه 

دعوا بوده كه در مهلت انجام شده است، تأخير در صدور حكم توسط دادگاه و يا صدور قرار رد دعوا خارج از 

 تواند دعواي جديديبرد و وي ميمهلت مقرر، حقوق مدعي كه به تكليف قانوني خود عمل كرده است را از بين نمي

رر مطرح كند. در هر صورت، استماع دعواي مجدد فرع بر آن است كه وفق مقررات اين حتي خارج از مهلت مق

  نيت سند مالكيت صادر نشده باشد.قانون براي شخص ثالث با حسن

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال  10ماده  3هاي اجرايي مذكور در تبصره كه اقدامات دستگاهنظر به اين -6

هاي مطرح شده موضـوعاً منتفي است و در هر صورت، مقيد به مهلت نشده است، پرسش 1403غير منقول مصوب 

امانه ها در سهاي تهيه شده موضوع اين تبصره از زمان بارگذاري و اعلام نقشهمهلت اشخاص براي اعتراض به نقشه

  موضوع تبصره است. 

  است.پرسش خاصي كه مستلزم ارائه نظريه مشورتي باشد، مطرح نشده  -7

، 18/7/1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  3نامه ماده آيين 9به موجب ماده  -8

يس نوسامانه را به نحوي طراحي نمايد كه درج هرگونه پيش«سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است 



نويس قرارداد مغاير ديگري در سامانه لك، پيشقرارداد راجع به هر ملك، منوط به آن باشد كه در خصوص آن م

  اندازي سامانه موضوعاً منتفي است. نويس دوم پس از راه؛ بنابراين، درج پيش»درج نشده باشد.

هاي مشمول قانون تسهيلاتي را براي صدور سند مفروزي بدون رعايت نصاب 10ماده  9گذار در تبصره قانون -9

بيني كرده پيش 1385اضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب قانون جلوگيري از خرد شدن ار

است و براي اعمال و اجراي اين تسهيلات براي متقاضي دريافت اين سند شروطي را قيد كرده است؛ بنابراين فقدان 

ات ا بر اساس عمومكند و مانع از آن نيست تشرايط مقرر در اين تبصره صرفاً فرد را از تسهيلات مقرر محروم مي

  قانوني و مقررات مقرر در همين قانون يا ساير مقررات نسبت به اخذ سند اقدام كند.

قانون الزام به ثبت رسـمي مـعاملات اموال غير منقول  3نامه ماده آيين 13و  12با توجه به صراحت مواد  -10

شود، پيش از ثبت در سامانه وط درج مينويس قرارداد كه توسط دلالان در سامانه مرب، پيش18/7/1403مصوب 

  توسط سردفتر فاقد آثار حقوقي قرارداد است.

  گويي نيست.مطالب مطرح شده مبهم است و به كيفيت مطرح شده قابل پاسخ -13و  12، 11

قانون صدرالذكر در مقام آن است تا قراردادهاي خصوصي را با همان عنوان و توصيفي  2گذار در ماده قانون -14

اند به نحو تمثيلي ذكر كند؛ به عبارت ديگر، از آنجايي كه در قراردادهاي خصوصي كه متعاملين از آن ياد كرده

در مقام  گذار بدون آنكهكنند، قانوننامه و امثال آن استفاده مياشخاص از عناويني مانند تعهد به بيع، قولنامه، مبايعه

كه ـناوين باشـد، واژگان رايج عرفي را استفاده كرده است؛ بدون آنبيان ماهيت حـقوقي و دقـيق هر يك از اين ع

  مد نظر داشته باشد. » قولنامه«و » تعهد به بيع«بار معنايي جديدي براي دو عنوان 

 1403نظر از آنكه براي ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب اولاً، صرف -15

و در  گيرديني نشده است، فسخ و اقاله قرارداد ذيل عنوان عمل حقوقي موضوع اين ماده قرار ميباي پيشنامهآيين

خصوص ديگر موارد انحلال قرارداد؛ مانند انفساخ و بطلان؛ در فرض آنكه در اين زمينه از مرجع صالح رأي صادر 

  شود. قانون اقدام مي 8شود، مطابق ماده 

ارتفاق نيز ذيل عنوان عمل حقوقي مندرج در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي  ثانياً، اسقاط حق انتفاع يا حق

گيرد؛ زيرا در نتيجه اسقاط هر يك از اين حقوق، حق به طرف قرار مي 1403معاملات اموال غير منقول مصوب 

  گيرد. ار ميمندرج در ماده يك يادشده قر...» يا نتيجه آن انتقال «... شود و مشمول حكم مقابل منتقل مي

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول  3ماده  2قراردادهاي يكسان موضوع تبصره  -18و  17، 16

 اي از مفادرسد؛ خلاصهدر سامانه ثبت الكترونيك اسناد موضوع ماده يك همين قانون به ثبت مي 1403مصوب 



نامه اجرايي آيين 15ت ترتيبات و قيود مندرج در ماده عمل حقوقي موضوع قراردادهاي يكسان تنظيمي با رعاي

نامه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همين آيين 25، وفق ماده 18/7/1403اين قانون مصوب  3ماده 

نامه، در زمان انجام اعمال همين آيين 20شود و به موجب ماده دفتر الكترونيك املاك يا پرونده ثبتي ملك درج مي

ماده  2شود؛ با وجود اين، به موجب بند الثبت، ماليات نقل و انتقال اموال غير منقول اخذ ميقوقي يادشده، حقح

شود، ثبت هرگونه عمل حقوقي موضوع نامه يادشده كه در قالب شرط الزامي در قرارداد يكسان درج ميآيين 15

امكان ، ه به دفتر اسناد رسمي ممنوع است و بر اين اساسله تا زمان مراجعاليه يا متعهدماده يك قانون توسط منتقل

نقل و انتقال از طرفين قراردادهاي يكسان تا زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمي سلب شده است و در صورت عدم 

مراجعه تا شش ماه پس از موعد مقرر، بايد توسط طرفين و در زمان انعقاد قرارداد سازوكاري براي تعيين تكليف 

  بيني شود.رارداد پيشق

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/01    

7/1403/533   

  ح533-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير  10در خصوص سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي موضوع ماده  -1

هاي اين سامانه اعلام شود و ها و بايستهنامه مربوطه، ويژگيموجب قانون و يا آيين بايد به 1403منقول مصوب 

هاي اين سامانه اتخاذ شود؛ در خصوص سامانه ثبت تدابير لازم براي محرمانگي اطلاعات و صيانت لازم از داده

  الكترونيك اسناد موضوع ماده يك اين قانون نيز اتخاذ چنين تدابيري ضروري است.

برداري از مرتع و حق زارعانه و آنچه در عرف معاملي در خصوص برخي حقوق مربوط به املاك مانند حق بهره -2

شود، ماده يك قانون مذكور ساكت است و بايد در اين خصوص تعيين كرد از آن ياد ميبرخي مردم تحت عنوان حق

  تكليف شود.

شود، بايد تعيين شود و توجه شود كه ت املاك تنظيم ميهاي معاملانويس قرارداد كه توسط دلالماهيت پيش -3

د الشعاع خوهاي فعلي شود و اهداف قانون را تحتچنين قراردادهايي عملاً اين ظرفيت را دارد كه جايگزين قولنامه

  قرار دهد.

لكان ادر خصوص املاك فاقد سابقه ثبتي و املاكي كه به شكل مشاعي بوده و داراي وسعت بسيار است و م -4

هاي موضوع قانون امري دشوار است و متعددي دارد، ثبت مشخصات اين املاك و مالكان و متصرفان در سامانه

  تعارض در نقل و انتقالات و حدوث اختلاف و طرح دعاوي بسيار ناشي از آن امري محتمل است.

بزه و اصول پيشگيري از وقوع  قانون يادشده با منافع ناشي از ارتكاب 10ماده  5مجازات مندرج در تبصره  -5

  جرم همخواني ندارد و نيازمند اصلاح و تشديد ميزان مجازات است.

ه عموم رساني ببا توجه به اهميت اين قانون و تدابير و احكام بسيار مندرج در آن بايد تدابير لازم براي اطلاع -6

  و آموزش اقشار مردم در اين خصوص انديشيده شود.

اين قانون به لحاظ اجرايي و در عمل با موانعي مواجه باشد و دامنه شمول آن به حدي گسترده  رسدبه نظر مي -7

اي و يا به صورت است كه بيم عدم توفيق آن در اجرا را در پي دارد. مناسب بود حكم اين قانون به شكل مرحله

  شد.تري تدوين ميه شكل سادهشد و مقررات آن با تفصيل كمتر و بهاي شهري اجرا ميآزمايشي در برخي حوزه

 پاسخ:



پرسشي كه مستلزم اعلام نظر از سوي اين اداره كل و صدور نظريه مشورتي باشد، مطرح نشده و صرفاً برخي  -1

  رونيك اسناد و ساماندهي اسناد غير رسمي مطرح شده است.هاي ثبت الكتپيشنهادها براي سامانه

فقط ثبت اعمال حقوقي  ،1403به موجب ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  -2

راجع به حق انتفاع (براي مدت بيش از دو سال) و حق ارتفاق الزامي دانسته شده است؛ بنابراين، ثبت اعمال حقوقي 

  اجع به حقوق ديگر مربوط به اموال غير منقول؛ از جمله حق زارعانه مشمول الزام مقرر در اين ماده نيست.ر

قانون الزام به ثبـت رسمـي مـعاملات اموال غير منقول  3نامه ماده آيـين 13و  12با توجه به صراحت مواد  -3

شود، پيش از ثبت آن در مربوط درج مي نويس قرارداد كه توسط دلالان در سامانه، پيش18/7/1403مصوب 

  سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقي قرارداد است.

كه بارگذاري نقشه مختصات جغرافيايي (يو.تي.ام) امري الزامي و واجد اهميت است و اين امر با نظر به اين -4

اضي پلاك كه متقتي در صورتيپذير است؛ حتعيين محل دقيق ملك و جانمايي آن و تعيين پلاك ثبتي ملك امكان

ثبتي را تعيين نكند، مرجع ثبتي مكلف به اين امر است و بر اين اساس، مشكلات مطرح شده در استعلام قابل رفع 

  است.

انتقادهاي مطرح شده در اين بندها نسـبت به قانون الزام به ثبـت رسـمي مـعاملات اموال غير منقول  -7و  6، 5

  نيسـت كه مـستلزم صـدور نظريه مـشورتي از سـوي اين اداره كل باشد.اي به گونه 1403مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/528   

  ح528-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  9ماده  3، با لحاظ تبصره 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  131در خصوص حكم مقرر در ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد: ، خواهشمند است به پرسش1402ها مصوب تأمين مالي توليد و زيرساخت

هاي اجراي در مورد وثيقه 1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 9آيا حكم تبصره يك ماده  -الف

  ها هم الزامي است؟احكام دادگاه

يادشده به چه معني است؟ آيا براي  9ماده  3در تبصره » الاجرا شدن اين قانونمتا دو سال پس از لاز«عبارت  -ب

  الاجرا شدن اين قانون سپري شده باشد؟ برگزاري مزايده سوم بايد دو سال از لازم

تواند به صورت آنلاين برگزار هاي نوبت اول و دوم به صورت آنلاين نباشد، آيا مزايده سوم ميچنانچه مزايده -ج

  ود؟ ش

  تضامين بدل از تضمين نقدي در بخش پاياني تبصره يادشده به چه معناست؟ -د

 پاسخ:

، اجراي وثيقه، 1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 9با عنايت به اينكه وفق تبصره يك ماده  -الف

اجرايي  العملمع وثايق و تصويب دستوراندازي سامانه جاوصول مطالبات و ايفاي تعهدات از محل وثيقه منوط به راه

 العمل مربوطاندازي نشده و دستوراين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه تا كنون اين سامانه راه

العمل آن اندازي سامانه يادشده و تصويب دستوربه آن نيز به تصويب نرسيده است، پاسخ به اين پرسش منوط به راه

  است.

، 1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 9ماده  3جود ابهام موجود در خصوص ذيل تبصره با و -ب

رسد مقصود، تجويز برگزاري مزايده نوبت سوم به صورت حضوري، به درخواست طلبكار تا دو سال پس به نظر مي

انه هاي قبلي از طريق سامرگزاري مزايدهالاجرا شدن اين قانون با رعايت شرايط مقرر در اين تبصره؛ يعني باز لازم

ستاد و نداشتن خريدار براي نوبت دوم است و پس از اين موعد، برگزاري نوبت سوم مزايده به نحو حضوري فاقد 

  وجاهت قانوني است.



قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت  108ماده » الف«يادشده و بند  9ماده  3با عنايت به اينكه وفق تبصره  -ج

هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و ادارات تصفيه امور ، مزايده1403جمهوري اسلامي ايران مصوب 

ورشكستگي بايد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار شود و صرفاً در صورت نبودن خريدار 

  خ به اين پرسش منتفي است.پذير است، پاسدر نوبت دوم، برگزاري مزايده به صورت حضوري امكان

 108ماده » الف«و بند  1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 9ماده  3از آنجا كه وفق تبصره  -د

، نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين 1403قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 

العمل مصوب رياست محترم قوه قضاييه دسازي اين تضامين به موجب دستورنقدي و ميزان و چگونگي اخذ و آزا

ه اين العمل يادشده، امكان پاسخگويي بالعمل تاكنون تصويب نشده است؛ تا تصويب دستورخواهد بود و اين دستور

  پرسش وجود ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/14    

7/1403/506   

  ح506-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي زير پاسخ ، خواهشمند است به پرسش1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  19و  13با عنايت به مواد 

  دهيد:

در حال حاضر در خصوص دعاوي مالي سازوكار اخذ پنجاه درصد هزينه دادرسي توسط دفتر خدمات  -1

در دعاوي غير مالي كه اخذ پنجاه درصد هزينه دادرسي ضرورتي ندارد و اخذ  الكترونيك قضايي وجود ندارد.

ده توان از ماهزينه دادرسي اين قسم دعاوي به مانند ديگر دعاوي است كه در صلاحيت مراجع قضايي است، آيا مي

  استفاده كرد؟ 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  13

كه مقرر داشته است پس از صدور گزارش  1402اختلاف مصوب قانون شوراهاي حل  20در خصوص ماده  -2

شود تا نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام شود، در اصلاحي، پرونده به مرجع قضايي ارسال مي

هاي كيفري با دستور اداري و بر اساس اين فرآيند، با شكايت مجدد شاكي در خصوص صورت مختومه شدن پرونده

باشد؛ اما به سبب گذشت قبلي شاكي توان گفت اين دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نميوضوع، آيا ميهمان م

است و قرار موقوفي تعقيب صادر  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  13ماده » ج«خصوصي مشمول بند 

  شود؟ مي

 پاسخ:

  باشد.گويي نميپرسش به كيفيت مطرح شده مبهم بوده و قابل پاسخ-1

فرض سؤال كه به سبب صدور گزارش اصلاحي در خصوص شكايت كيفري پرونده مختومه شده است، با  در -2

باشد، طرح بعدي شكايت از سوي شاكي بابت همان رفتار ارتكابي، هرچند موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمي

قرار موقوفي تعقيب  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  13ماده » ج«با لحاظ گذشت سابق شاكي، وفق بند 

  شود.صادر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/26    

7/1403/481   

  ح481-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دو  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147آيا رسيدگي به شكايت معترض ثالث اجرايي موضوع ماده  -1

دين نحو كه در مرحله اول دادگاه قرار توقيف عمليات اجرايي صادر و در مرحله دوم وارد در اي است؛ بمرحله

  د؟كنحقي و رد دعوا صادر ميماهيت دعوا شده و حكم بر اثبات مالكيت و خلع يد و تحويل مال و يا حكم بر بي

ادرسي مدني و عدم پرداخت اي بودن رسيدگي قائل باشيم، علت عدم رعايت تشريفات دچنانچه به دو مرحله -2

  هزينه دادرسي در مرحله دوم كه نوعي رسيدگي ماهيتي است، چيست؟

دعواي اعتراض  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 422وفق ماده  -3

قانون  147وضوع ماده ثالث پيش از اجراي حكم هم قابل طرح است؛ بر اين اساس، رسيدگي ماهيتي مرحله دوم م

  يادشده از حيث نتيجه چه تفاوتي دارد؟ 422با رسيدگي موضوع ماده  1356اجراي احكام مدني مصوب 

 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147آيا در مقام صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده  -4

اف به معترض ثالث را احراز و اعلام كند و يا آنكه فقط بايد به طور ضمني مالكيت و يا تعلق مال مورد اختلدادگاه 

  با احراز قوت دلايل ارائه شده، قرار توقيف عمليات اجرايي صادر كند؟ 

چنانچه معترض ثالث براي تعيين تكليف نهايي مال مورد اختلاف طرح شكايت نكند، قرار توقيف عمليات  -5

  اجرايي تا چه زماني داراي اعتبار است؟

 پاسخ:

قانون اجراي احكام مدني  147ليات اجرايي و رسيدگي به ماهيت امر موضوع ماده صدور قرار توقف عم -2و  1

توان دو مرحله از رسيدگي تلقي كرد؛ بنابراين، پرسش در خصوص علت عدم اخذ هزينه را نمي 1356مصوب 

  دادرسي در مرحله دوم رسيدگي، آنگونه كه در استعلام آمده است، موضوعاً منتفي است.

هاي عمومي و انقلاب در به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 417اض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده اولاً، اعتر -3

قانون اجراي احكام مدني  147اي متفاوت از اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده ، مقوله1379امور مدني مصوب 

  باشد.مي 1356مصوب 



به بعد قانون آيين دادرسي  417اصلي (موضوع مواد ثانياً، نتيجه رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث حكمي يا 

عنه و يا عدم نقض ) نقض تمام يا بخشي از حكم معترض1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  آن است؛ در حالي كه، نتيجه رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، رفع توقيف مال يا عدم رفع آن است. 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 417وع مواد ثالثاً، اعتراض ثالث موض

باشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي 1379

ه در اعتراض ثالث حكم و صدور قرار تأخير اجراي حكم براي مدت معين و پس از اخذ تأمين مناسب؛ در حالي ك

، به صرف آنكه دادگاه دلايل شكايت را قوي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147اجرايي موضوع ماده 

  كند.تشخيص دهد، تا تعيين تكليف نهايي قرار توقيف عمليات اجرايي صادر مي

اعتراض ثالث اجرايي، ، در صورتي كه در 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147وفق بخش مياني ماده  -4

كند. دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند، قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي

  شده نيست.صدور اين قرار، مستلزم احراز مالكيت شخص ثالث در خصوص مال توقيف

عتراض تواند بدون طرح دعواي اص ميكه شخفرض نادرستي است مبني بر اينپرسش مطرح شده مبتني بر پيش -5

(شكايت از امر توقيف)، صرفاً توقيف عمليات اجرايي را مطرح كند؛ در حالي كه معترض ثالث اجرايي بايد ضمن 

طرح ادعاي مالكيت خود نسبت به مال توقيف شده، رفع توقيف از آن را درخواست و به همراه اين درخواست 

  د.توقيف عمليات اجرايي را مطرح كن

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/21    

7/1403/468   

  ح468-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  147چنانچه فردي به استناد سند عادي و در اجراي ماده 

ذ كند؛ اما شخص ثالثي با ادعاي جعليت سند خوانده كه منشأ صدور الحاقات بعدي، سند رسمي مالكيت ملكي را اخ

سند رسمي مالكيت بوده است، دعواي ابطال اين سند را مطرح كند؛ اما خوانده از ارائه سند عادي براي استكتاب و 

 دكارشناسي امتناع كند تكليف دادگاه چيست؟ آيا اصل بر صحت ادعاي خوانده با توجه به در دست داشتن سن

صدرالذكرصادر شده است،  147رسمي مالكيت است و يا از آنجا كه اين سند رسمي بر اساس حكم مقرر در ماده 

قانون ثبت اسناد و املاك، اصل بر تزلزل سند مذكور است؛ مگر آنكه دارنده  21برخلاف اسناد رسمي موضوع ماده 

كند؟ به طور كلي، با توجه به فقدان مهلت سند رسمي، صحت سند عادي منشأ صدور سند رسمي مالكيت را ثابت 

با اصلاحات و  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  147خاصي براي اعتراض، شخصي كه در اجراي ماده 

، سند 1390هاي فاقد سند رسمي مصوب الحاقات بعدي يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان

  ا چند سال سند عادي منشأ صدور سند رسمي را نگهداري كند؟كند، موظف است تمالكيت دريافت مي

 پاسخ:

با اصلاحات  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  148و  147صدور سند مالكيت براي متقاضي در اجراي مواد 

 147ماده  6و الحاقات بعدي، مستلزم احراز شرايط مقرر در اين مواد است؛ در فرض سؤال كه در اجراي بند 

اين قانون تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي داراي سند عادي  148يادشده، هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

مالكيت را احراز كرده است و با تطبيق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبيعت، سند مالكيت صادر شده است؛ 

در فرض در خصوص دعواي ابطال سند مالكيت به ادعاي مجعول بودن سند عادي ارائه شده به هيأت مذكور، 

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 220و  209تناع خوانده از ارائه سند عادي جهت استكتاب؛ هرچند از شمول مواد ام

خارج است، اما دادگاه بايد مطابق عمومات مربوط به امارات و قرائن  1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  به دعوا رسيدگي كرده و تصميم مقتضي اتخاذ كند.

 محمدي باردئي دكتر احمد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/21    

7/1403/467   

  ح467-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و همچنين بخشنامه شماره  1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  33به موجب ماده 

قضايي اعم از دادسراها، ، ارجاع كارشناسي از سوي تمامي مراجع 1398/9/27مورخ  9000/153414/100

ها و شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي اداري و ستادي قوه قضاييه و تمامي ادارات ثبت اسناد و املاك و دادگاه

واحدهاي ثبتي در سراسر كشور به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري و نيز سازمان ثبت اسناد و املاك به 

ارشناسان شاغل كارشناس ديگري وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوي ديگر، استثناء نقاط دور افتاده كه بجز ك

 شده ارجاعشده امر كارشناسي را به كاركنان شاغل در مراجع يادبرخي قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه ياد

ب نا به مراتآورد. بدهند؛ اين امر افزون بر نقض صريح بخشنامه، مشكلاتي را براي طرفين پرونده فراهم ميمي

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشپيش

شده ارجاع شود، در صورتي كه امر كارشناسي توسط قضات به كاركنان موضوع ماده قانوني و بخشنامه ياد -1

  دهنده و كارشناس پذيرنده امر كارشناسي با چه ضمانت اجرايي مواجه خواهند شد؟ارجاع

هاي وابسته قوه قضاييه؛ مانند كاركنان شاغل در سازمان بازرسي تعدادي از كاركنان سازمان با توجه به اينكه -2

نامه كنند و بخشهاي تخصصي به امر كارشناسي مبادرت ميكل كشور و سازمان پزشكي قانوني در برخي رشته

خشنامه توان اين بارد، آيا ميشده تنها در خصوص كاركنان دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأكيد دياد

  شده نيز تسري داد؟هاي يادرا به كارمندان سازمان

شده، اسامي كارشناسان مذكور را از فهرست كارشناسان رسمي دادگستري در توان به استناد بخشنامه يادآيا مي -3

  هاي قضايي (سمپ) غير فعال كرد؟سامانه مديريت پرونده

 پاسخ:

قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري  33در صورت ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان موضوع ماده  -1

ه كننده مربوط، تشخيص و احراز تخلفات انتظامي و اعمال ضمانت اجراي آن بر عهده مرجع رسيدگي1381مصوب 

  است و اظهار نظر در اين زمينه از وظايف اين اداره كل خارج است.



، حكمي خاص و مربوط 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  33حكم مقرر در ذيل ماده  -2

به ممنوعيت ارجاع امر كارشناسي به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك است؛ مگر 

شده، ته باشد و به لحاظ محدوديت ايجادآنكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداش

ژه آنكه رسد؛ بويقابل تسري به كاركنان سازمان بازرسي كل كشور يا سازمان پزشكي قانوني كشور به نظر نمي

كنند و در اغلب موارد ها اعلام نظر ميكارشناسان اين دو نهاد در حوزه تخصصي و در حدود وظايف آن سازمان

  ها نيز مفيد فايده نخواهد بود.ان ديگري خارج از اين سازمانارجاع موضوع به كارشناس

، حذف 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  33با توجه به استثنائات قسمت اخير ماده  -3

هاي قضايي (سمپ)، مانع از انتخاب آنان در موارد خاص مشخصات اين كارشناسان از سامانه مديريت پرونده

شده وجود ندارد؛ اما مناسب است در اين سامانه ابراين، امكان حذف مشخصات اين افراد از سامانه يادشود؛ بنمي

 33دستگاهي كه كارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامي دارد، درج شود تا در زمان انتخاب كارشناس شمول ماده 

  شده نسبت به كارشناس براي مقام قضايي مشهود باشد.ياد

  

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/15    

7/1403/431   

  ح431-76-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ملكي با كاربري زراعي به فروش رسيده است؛ اما پس از الحاق محدوده مذكور به شهر، ملك مذكور كاربري تجاري 

 811ابطال بيع و بر اساس رأي وحدت رويه شماره للغير درآيد و خريدار پيدا كرده است؛ چنانچه ملك مستحق

هيأت عمومي ديوان عالي كشور غرامت را درخواست كند، آيا بايد بهاي زمين با كاربري زراعي  1/4/1400مورخ 

  به نرخ روز ملاك ارزيابي قرار گيرد يا با كاربري تجاري؟

 پاسخ:

 811و  15/7/1393مورخ  733قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره  391و  390ولاً، وفق مواد نظر اكثريت: ا

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت  1/4/1400مورخ 

  است كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. 

ت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر ثانياً، دادگاه ميزان غرام

ديهي كند. باساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي

خريدار است. در هر است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط 

اي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن، صورت اين محاسبه بايد به گونه

للغير درآمده و با لحاظ اوصاف آن در امكان خريد مالي داشته باشد كه از نظر نوع و اوصاف مشابه مبيع مستحق

كه كاربري ملك در زمان بيع زراعي بوده و در حين احراز زمان عقد بيع است. بر اين اساس، در فرض سؤال 

للغير بودن آن، تجاري است؛ ملاك محاسبه غرامت، كاربري موجود در زمان عقد بيع است و محاسبه بر مستحق

  اساس كاربري فعلي از مصاديق دارا شدن بلاجهت براي خريدار است.

شد كه تهيه اي باض آن است كه غرامت پرداختي بايد به گونهللغير درآمدن مبيع، مفرونظر اقليت: در صورت مستحق

رض پذير باشد؛ لذا در فشود از محل مبلغ دريافتي، امكانللغير بودن به مالك رد ميبدل مالي كه به علت مستحق

سؤال، اوصاف مبيع؛ از جمله كاربري بالفعل آن در زمان رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص غرامت، بايد ملاك 

  مل قرار گيرد.ع

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/409   

  ك-409-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

روز قمري داشته است. دادگاه وي را  18ماه و  4سال و  14شخص صغيري مرتكب قتل شده و در زمان ارتكاب 

اح و تربيت و از حيث جنبه خصوصي بزه نيز به جهت اثبات جرم از طريق اقرار به يك سال نگهداري در كانون اصل

خود صغير، به پرداخت يك ديه كامل مرد مسلمان و يك سوم ديه كامل (به جهت وقوع قتل در ماه حرام) محكوم 

 16مرتكب نموده است. با توجه به اتمام مدت يكسال نگهداري در كانون اصلاح و تربيت و اينكه در حال حاضر 

پذير نيست، آيا آزادي وي تا هاي مالي امكانقانون نحوه اجراي محكوميت 3سال تمام شمسي دارد و اعمال ماده 

و همچنين  287زمان رشد و اتمام مهلت سه ساله پرداخت ديه منوط به سپردن تأمين متناسب در راستاي ذيل ماده 

ارتكاب جرم در زمان طفل بودن بايد به والدين و يا سرپرست  قانون آيين دادرسي كيفري است يا به جهت 507ماده 

  قانوني وي سپرده شود؟

 پاسخ:

شود و جنايات صغير خطاي محض محسوب مي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  292ماده » ب«برابر بند 

اقرار اين قانون، اقراركننده بايد حين  168همان قانون پرداخت ديه بر عهده عاقله است و طبق ماده  463طبق ماده 

 463بالغ باشد و در فرض استعلام، مرتكب در زمان اقرار بالغ نبوده است؛ لذا موضوع از شمول قسمت اخير ماده 

آن قانون خارج بوده و پرداخت ديه جنايات صغير بر عهده عاقله است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن كه پرداخت 

قانون آيين دادرسي كيفري  507عليه موضوع ماده محكوم باشد و دسترسي بهديه برابر قانون بر عهده عاقله مي

موضوعاً منتفي است، لذا محمل قانوني براي صدور قرار تأمين كيفري توسط قاضي اجراي احكام كيفري وجود 

  ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/12    

7/1403/401   

  ح401-9/2-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در عقد نكاح دائم، عاقد ميزان مهريه زوجه را سه دانگ مشاع يك فقره پلاك ثبتي درج كند و به سبب در 

رهن بودن ملك، اين موضوع در دفتر املاك به ثبت نرسد، آيا درج اين موضوع در سند نكاحيه، آثار سند رسمي 

  يد مطرح كرد؟توان بر اساس آن دعواي خلع مالكيت را دارد و مي

 پاسخ:

اولاً، در خصوص ثبت مال غيرمنقول داراي سابقه ثبتي به عنوان مهريه زوجه، با توجه به قوانين و مقررات حاكم؛ 

نامه آيين 32با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  48و  22از جمله مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و جزء  10/1/1400ن سردفتران و دفترياران مصوب قانون دفاتر اسناد رسمي و قانو

مورخ  5313/1401هاي ثبتي (اصلاحي موضوع بخشنامه شماره مجموعه بخشنامه 153بند » الف«

دارد سردفتر رسمي ازدواج مكلف معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)، كه مقرر مي16/1/1401

قبل از ثبت واقعه ازدواج (حالت اول در صورت ايجاد زيرساخت فني) يا (حالت «ر مورد صداق غيرمنقول است د

دوم در صورت عدم امكان استعلام برخط از واحد ثبتي از طريق دفتر اسناد رسمي) وضعيت ملك را از اداره ثبت 

 وني نسبت به ثبت واقعه اقدام نمايد، سپسمحل مربوطه از طريق سامانه استعلام نمايد و در صورت نبودن اشكال قان

دفتر نمايد. سراز طريق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظيم سند صداق غيرمنقول به دفتر اسناد رسمي اعلام مي

اسناد رسمي مكلف است نسبت به تنظيم سند صداق غيرمنقول اقدام و سند ازدواج را عيناً در سامانه ثبت الكترونيك 

 13/6/1403مورخ  140331390000825043و با لحاظ رأي شماره » برابر مقررات ثبت نمايد.اسناد رسمي 

هاي از مجموعه بخشنامه 153هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رد شكايت ابطال بند 

الك جه به عنوان مثبتي، پس از ثبت سند صداق غيرمنقول در سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي است كه زو

  شود.رسمي مال غيرمنقول موضوع مهريه به رسميت شناخته مي

گفته، هرچند سند تنظيم شده توسط سردفتر رسمي ازدواج و طلاق سند رسمي نكاح است؛ ثانياً، بنا به مراتب پيش

ا زوجه داراي سند شود تاما صرف درج مهريه غيرمنقول در سند يادشده و بدون ثبت آن در دفتر املاك موجب نمي



با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  22رسمي مالكيت موضوع ماده 

  شود و به صرف تنظيم سند نكاحيه و درج مهريه غيرمنقول در آن بتواند دعواي خلع يد اقامه كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/12/25    

7/1402/853   

  ع853-68-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از » ث«با عنايت به مفاد بند 

» ت«، داير بر تطبيق واژه وسيله نقليه بر وسايل نقليه موتوري و با عنايت به مفاد بند 1395وسايل نقليه مصوب 

ديدگان بدني در حوادث رانندگي ناشي از وسيله نقليه موتوري؛ اين ماده و تطبيق عنوان شخص ثالث بر تمامي زيان

  هاي زير پاسخ دهيد:به استثناي راننده وسيله نقليه مسبب حادثه، خواهشمند است به پرسش

ب نقليه موتوري و مقصر بودن راكدر فرض وقوع تصادف بين وسيله نقليه غير موتوري مانند دوچرخه و وسيله  -1

قانون صدرالذكر است و از عنوان شخص  4وسيله نقليه غير موتوري، آيا مقصر در حكم شخص ثالث و مشمول ماده 

  شود؟ثالث استثنا نشده است و به مانند عابر پياده مقصر از مزاياي بيمه برخوردار مي

غير موتوري مانند دوچرخه و عابران پياده، مشمول قانون آيا تصادفات و حوادث واقع شده بين وسايل نقليه  -2

باشد و مي 1395بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

  شوند؟مصدومان اين حوادث از مزاياي بيمه به شرح مواد قانون مذكور برخوردار مي

نامه براي رانندگي با دوچرخه و نيز عدم شمول قانون صدرالذكر نسبت به با توجه به الزامي نبودن اخذ گواهي -3

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  3آن، آيا حوادث ناشي از تقصير راكب دوچرخه مشمول ماده 

شود و راكب دوچرخه مسبب حادثه از مزاياي بيمه مي 1395ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

  باشد؟مند ميوادث راننده بهرهح

 پاسخ:

ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي » ث«اولاً، وفق بند  -3و  2، 1

وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و «، منظور از وسيله نقليه، 1395از وسايل نقليه مصوب 

رك باشد؛ بنابراين، دوچرخه كه نيروي محمي» هاو يدك و كفي (تريلر) متصل به آن واگن متصل يا غير متصل به آن

شود، از شمول تعريف محسوب نمي» موتوري«آن نيروي وارد شده به ركاب توسط راكب است و از منظر فني 

  الذكر خروج موضوعي دارد.مذكور خارج بوده و به تبع از شمول قانون صدر



ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به » ت«راننده مسبب حادثه، مندرج در ذيل بند ثانياً، نظر به اينكه 

، با توجه به تعريف ارائه شده از وسيله نقليه در بند 1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

ؤال كه تصادف بين وسيله نقليه باشد؛ بر اين اساس، در فرض سماده يادشده، منصرف از راننده دوچرخه مي» ث«

غير موتوري (دوچرخه) و وسيله نقليه موتوري رخ داده است، هر چند راكب دوچرخه مسبب حادثه بوده است؛ اما 

ديده به سبب حوادث موضوع قانون اين ماده يعني شخص آسيب» ت«وي مشمول اطلاق حكم مقرر در صدر بند 

  باشد.يادشده مي

  

 ئيدكتر احمد محمدي بارد

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  


